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زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسهٔ 
اراده است و سعادت و شقاوت هر  انسانی 
اگر  می خورد.  رقم  انسان  همان  ارادهٔ  به 
از  باید  بـاشید،  سربلند  و  عزیز  بخواهید 
جوانی  استعداد های  و  عمر  سرمایه های 
استفاده کنید و با اراده و عزم راسخ به طرف 

علم و عمل و کسب دانش حرکت نمایید.

هُ(  سَ سِرُّ امام خمینی )قُدِّ
)صحیفهٔ نور، ج 21، ص 25(



کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
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تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دبیران و طراحان آزمون های پایانی

دوستان عزیز، سلام بر شما 
1ــ اصلاحات انجام شده در این کتاب، صرفاً در حدّ مرتبط ساختن آیاتِ ابتدای درس با متن درس می باشد. 
برای اینکه قرائت آیات بهتر اتفاق بیفتد، سعی شده تا هر درس برای دو جلسه تنظیم شود تا در هر جلسه قرائت 
قرآن صورت بگیرد. همچنین، تغییرات جزئی در درس ها داده شده تا فعالیت تدبری روی آیات بهتر انجام بگیرد.

2ــ برای اُنس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم و ترجمهٔ آن، در ابتدای هر درس 
آمده است. در هنگام تدریس، ١٠ دقیقه ابتدای کلاس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا که آموزش صحیح 
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است، انتظار می رود 
که دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند. به همین جهت باید از دانش آموزان 
بخواهیم که آیات هر درس را روز قبل از طریق رمزینه های سریع پاسخ، مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه 

کلاس، متن تمرین شده را به صورت »جمله به جمله« بخوانند. 
3ــ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که عرصهٔ حضور، فعالیت و خلاقیت های فکری 
دانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفکر و 
اندیشه ورزی دانش آموزان بستگی دارد. روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد که دانش آموزان 
مجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ 

است که امکان تحقیق، اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند.
توجه: 

١ــ هنگام طراحی سؤال از آیات قرآن کریم، حتماً باید به دو نکتهٔ مهم توجه داشت:
الف( ترجمهٔ آیاتی که در ابتدای هر جلسه آمده است، جزءِ محتوای آموزشی است و می توان از مفهوم آن 

سؤال داد، اما نمی توان دانش آموزان را ملزم به حفظ کردن عین ترجمه نمود.

ــالعۀ  پیـش از مط
کتــاب، حتماً این 
قسمت را بخوانید.



ب( نمی توان صرفاً از آیهٔ قرآن )بدون ذکر ترجمه( سؤال طراحی کرد و حتماً باید ترجمهٔ آن نیز در کنار آن 
نوشته شود، زیرا گنجاندن متن عربی آیات در ابتدای هر درس، صرفاً با هدف قرائت آن در آغاز کلاس است 

و نباید بدون ذکر ترجمه از آن سؤال داده شود. 
 « و »پیشنهاد« فقط برای توسعهٔ  پاسخ سؤالات شما « و »   بیشتر بدانیم ٢ــ قسمت های »  
اطلاعات و کسب نمرهٔ تشویقی است و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این 

قسمت ها سؤال طرح شود.
٣ــ فعالیت هایی که با علامت * مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط در زمان تدریس و 
ارزشیابی مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی 

از آنها طرح شود. 
ورودی  آزمون های  و  پایانی  ارزشیابی  در  و  می باشد  اطلاعات  توسعه  جهت  صرفاً  »پاورقی ها«  ٤ــ 

دانشگاه ها نباید مورد سؤال قرار گیرند. 
٥ ــ در برخی درس ها، رمزینه هایی جهت آموزش بهتر برخی مفاهیم قرار داده شده است. این رمزینه ها 
مشخص شده اند، صرفاً جهت یادگیری هر چه بهتر درس بوده و نباید از محتوای آن در  که با علامت 
ارزشیابی های مستمر و پایانی سؤال طراحی شود. اما برای ارائه آن در کلاس درسی می توانید نمرهٔ تشویقی 

درنظر بگیرید.

نظرسنجی کتاب درسی

https://nazar.roshd.ir/


دانش آموزان گرامى! سلام بر شما

سرماىهٔ ما، اندىشه هاى پوىا و ذهن هاى مبتکر و خلاق شماست. ما به وجود اىن سرماىه اىمان دارىم و با تکىه 
بر همىن اىمان آمادهٔ مشارکت شما در چهارچوب اىن کتاب هستىم. مى دانىد که خداى بزرگ در قرآن کرىم 

اطمىنان داده است که راه هاى هداىت را به آنان که در راه او مى کوشند، نشان مى دهد.
کسانى که در راه ما مجاهدت کنند 		 وَالَّذىنَ جاهَدوا فىنا

به راه هاى خوىش هداىتشان مى کنىم. 		 لنَهَدِىَنَّهُم سُبُلنَا  عنکبوت، 69
آرى، قرآن کرىم کتاب هداىت است؛ هداىت انسان به سوى زندگانى توأم با رستگارى. پس ضرورى است 
که براى شناخت اىن زندگى به پىشگاهش بروىم و در آىات آن بىندىشىم. همچنىن شاىسته است راه و روش 

معصومىن بزرگوار  را فراگىرىم و در پىروى از آنان بکوشىم.
شما در سال هاى گذشته، در درس قرآن، تواناىى خواندن اىن کتاب الهى و درک معناى بسىارى از آىات 
ارزشمند آن را به دست آورده اىد و در درس دىنى نىز با اصول دىن، اخلاق اسلامى و برخى از احکام آشنا 
شده اىد. اىنک که به دورهٔ دوم متوسّطه آمده اىد، با پىوستن اىن دو درس به ىکدىگر »راه زندگى بر مبناى قرآن« 
را خواهىد آموخت. به تدرىج آىاتى از اىن کتاب آسمانى را مطالعه خواهىد کرد و از هداىت هاى آن بهره مند 
خواهىد شد. مى توان گفت دو درس »آموزش قرآن« و »تعلیمات دینی« که در دوره هاى ابتداىى و متوسطه اوّل 
از یکدیگر جدا بودند، در اىن کتاب به ىکدىگر پىوسته اند و قرآن کرىم چراغ هداىت شما به سوى معرفت دىنى 

شده است. امىدوارىم اىن چراغ همواره فرا راه ما باشد و همگی ما را به منزل سعادت برساند. 
اکنون توجه شما را به توضىحاتى پىرامون اىن کتاب جلب مى کنىم:

1ــ قسمت هاىى از کتاب با مشارکت شما در کلاس درس تکمىل مى شود؛ اىن قسمت ها عبارت اند از:
ــ تدبرّ در ترجمهٔ آىات ىا احادىث درس ها.

ــ نتاىج مورد نظر در برخى درس ها، با فعالىت فردى ىا گروهى شما در کلاس به دست مى آىد.
ــ بخش »اندىشه و تحقىق« در پاىان هر درس با تفکّر، تحقىق و مطالعهٔ شما به انجام خواهد رسىد.

سخنی با دانش آموزان
پیش از مطالعه 
کتاب، حتماً این 

قسمت را بخوانید.



2ــ در پاىان بىشتر درس ها، با عنوان »پىشنهاد «، فعالىت هاى تحقىقى، ادبى و هنرى خواسته شده که با وجود 
اهمىت بسىارى که دارند، انجام آنها داوطلبانه است. با اىن حال، هر دانش آموزى که تعدادى از اىن پىشنهادها 

را انجام دهد، حداکثر تا دو نمره به نمرهٔ مستمر وى، هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم، افزوده خواهد شد.
3ــ آموزش اىن کتاب در فضاىى فعّال، پوىا و با نشاط، نىازمند حرمت نهادن به کلاس و صمىمىت متقابل 

شما و دبىر گرامى است، بنابراىن:
ــ برنامهٔ دبىر را براى هداىت کلاس کاملاً اجرا کنىد.

ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود، احترام بگذارىد.
ــ نظرات هم کلاسی های خود را با تجزىه و تحلىل دقىق ارزىابى کنىد.

4ــ اىن درس عرصهٔ حضور احساسات درونى و خلاقىت هاى فکرى شماست و موفقىت شما در اىن درس، به 
مىزان تفکر، اندىشه، ذوق و ابتکار شما بستگى دارد؛ کتاب نىز اگر فرصتى براى اندىشىدن فراهم کند، موفق خواهد 
بود. در واقع ما هرگز نخواسته اىم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را با چند بار خواندن و حفظ کردن 
به خاطر بسپارىد تا در امتحان موفق شوىد. پس شما هم به آن امتحانى ارزش دهىد که امکان فهمىدن، فکرکردن 

و تحقىق را براىتان فراهم مى سازد. با توجه به آنچه گفته شد، ارزشىابى اىن درس در دو بخش انجام مى گىرد:
بخش اول: ارزشىابى مستمر؛ شامل موارد زىر:

1ــ قرائت صحىح آىات شرىفه؛ 4 نمره
توجه کنید که ده دقیقهٔ اوّل هر جلسه اختصاص به قرائت دارد و باید آیات ابتدای هر جلسه به درستی قرائت 

شود.
2ــ انجام فعالىت هاى داخل درس و پرسش از متن؛ 8 نمره

3ــ مشارکت در گفت وگو و کار گروهى؛ 4 نمره
4ــ پاسخ به سؤال هاى بخش هاى »اندىشه و تحقىق«؛ 4 نمره

توجه: انجام پىشنهادها، نگارش مقالات تحقىقى، بازکردن رمزینه ها و استفاده از آنها و ارائهٔ ابتکارهاى 
ادبى و هنرى تا دو نمره به معدل نمرهٔ مستمر اضافه مى کند.

بخش دوم: ارزشىابى پاىانى؛ اىن ارزشىابى در پاىان هر نىمسال به صورت کتبی انجام مى شود. در این آزمون، 
سؤال هاىى از قسمت هاى مختلف درس، طرح می شود و شما دانش آموزان به آن سؤال ها به صورت کتبی پاسخ 
می دهید. اىن سؤال ها بىشتر به گونه اى خواهد بود که نىازمند تفکر و تجزىه و تحلىل باشد و قدرت تعقل و استنباط شما 

را نشان دهد. بنابراىن شاىسته است کتاب را به نحوى مطالعه کنىد که پاسخگوى اىن گونه سؤال ها باشىد.

خداوند ىار و نگهدارتان باد
مؤلفان



 تفکر  و  اندیشه
بخش اوّل

این  به  می دهد،  جهت  آنها  به  و  می بخشد  معنا  را  زندگی  لحظات  تمامی  زندگی،  هدف 
کرد  . فکر  باید  بسیار  معنی بخش ترین، 
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هدف زندگی  

جلسۀ اوّل

190

191

قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ اَعوذُ باِللّهِٰ مِنَ الشَّ
بسِمِ اللّهِٰ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ

ماواتِ وَ الاَرضِ فرمانروایی آسمان ها و زمین از آنِ خداست* وَ لـِلّـٰهِ مُلـكُ السَّ
189 و او بر هر کاری تواناستوَ اللّهُٰ عَـلىٰ كُلِّ شَىءٍ قَديـرٌ 

ماواتِ وَ الاَرضِ در آفرینش آسمان ها و زمین* اِنَّ فى خَلـقِ السَّ
و در آمد و شدِ شب و روزوَ اخـتِلافِ الَّيـلِ وَ النَّهارِ 

نشانه هایی برای خردمندان استلَاياتٍ لِِاُولىِ الاَلـبابِ 
همانان که خدا را یاد می کنند* اَلَّـذيـنَ يَذكُرونَ اللّهَٰ 

چه ایستاده و چه نشستهقِيامًا وَ قُعودًا
و چه خوابیده بر پهلوهایشان،وَ عَـلىٰ جُـنوبهِِم

ماواتِ وَ الاَرضِ رونَ فى خَلـقِ السَّ و در آفرینش آسمان ها و زمین تفکر می کنندوَ يَـتفََكَّ
]و می گویند[ پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ایرَبَّنا ما خَـلقَتَ هٰذا باطِـلًًا

تو از بیهوده کاری منزّهی،سُبحانكََ
ما را از عذاب آتش در امان بدار.فَقِنا عَـذابَ النّارِ 

پروردگارا، هر کس را که تو در آتش افکنی* رَبَّنا اِنَّكَ مَن تُدخِـلِ النّارَ
خوار و رسوایش ساخته ایفَقَد اَخـزَيـتهَو

https://www.roshd.ir/1405-110205-1-1
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جهان هدفمند
به هدف خلقت  نتوانیم  ما  این جهان هدفی وجود دارد، گرچه  در پس خلقت تک تک موجودات 
هرکدام آنها پی ببریم؛ زیرا خالق حکیم و قدرتمند این جهان منزّه از بیهوده کاری است و براساس حق 

عمل می کند، نه بر باطل. از این رو می فرماید:

ماواتِ و  الاَرضَ و ما آسمان ها و زمینوَ ما خَلقَناَ السَّ

و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم،وَ ما بیَنهَُما لاعِبینَ
آنها را جز به حق خلق نکردیم.ما خَلقَناهُما اِلّّا باِلحَقّ 1ِ

به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست و انسان نیز به عنوان  حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین 
مخلوقی از مخلوقات خدا، از این قاعدهٔ کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. 
گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از این رو، حضرت 

علی  هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معمولاً سخن خود را با این عبارات آغاز می نمود:
ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای بیهوده کند و او را به خود 

وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.2
1ــ سورهٔ دخان، آیات 38 و 39

2ــ نهج البلاغه، حکمت 370

و ستمکاران یاوری ندارندوَ ما للِـظّالـِميـنَ مِن اَنصارٍ 
پروردگارا ما ندای آن منادی را شنیدیم* رَبَّنا اِنَّنا سَمِعـنا مُـنادِيًا

که مردم را به ایمان فرا می خوانديُـنادى للِايـمانِ
و می گفت: به پروردگارتان ایمان بیاورید.اَن آمِـنوا برَِبِّكُم

ما نیز ایمان آوردیمفَامَۤـنّا
پس پروردگارا گناهانمان را ببخشرَبَّنا فَاغـفِر لـَنا ذُنوبنَا

ر عَـنّا سَيِّـئاتنِا و بدی هایمان را بپوشانوَ كَفِّ
نا مَـعَ الاَبرارِ  و در زمرهٔ نیکان بمیران.وَ توََفَّ

آل عمران، 189 تا 193

192

193
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البته میان هدف انسان و موجودات دیگر تفاوت های زیادی است؛ تفاوت هایی که به ویژگی های خاص 
انسان و تمایز او از سایر موجودات باز می گردد. برخی از این تفاوت ها عبارت اند از:

1ــ انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در 
حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند؛ مثلاً 
دانهٔ گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها 

دانه حرکت می کند و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش می رود.
2ــ انسان برخلاف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدودی دارند، دارای مجموعه ای فراوان 
از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل گزینه های فراوانی از انتخاب، جلو روی اوست که 

باید گزینهٔ درست را از میان صدها گزینهٔ دیگر بیابد و انتخاب نماید.
3ــ انسان روحیه ای بی نهایت طلب دارد و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، 
بلکه روز به روز فزون تر می گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نپذیرد و تمام نشود. درحالی که 
حیوان ها و گیاهان هدف های کوچک و کوتاهی دارند و هنگامی که به حدّی از رشد و کمال می رسند، 

متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.

اختلاف در انتخاب هدف
وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با صحنه ای حیرت انگیز از اختلاف ها و تفاوت ها روبه رو می شویم؛ 
اختلاف ها آن چنان گسترده و عمیق است که در بسیاری از مواقع هیچ نقطهٔ مشترکی با هم ندارند و در 
تضاد کامل با یکدیگر هستند؛ به گونه ای که انسان سرگردان و متحیّر می ماند و با خود می گوید که آیا 
خداوند واقعاً انسان را برای این همه اهداف متفاوت و متضاد آفریده است؟! دسته ای دل به پول و ثروت 
به هرکاری تن داده،  به قدرت  سپرده، دسته ای سرگرم کشف اسرار جهان شده، برخی برای رسیدن 
گروهی هنرمندی ورزیده و دل در گرو هنرهای گوناگون داده، برخی خدمت به خلق را سر لوحهٔ زندگی 

کرده و کسانی در آرزوی قهرمانی در ورزش خود را به رنج انداخته اند و صدها آرزو و آمال دیگر.

فعالیت کلاسی

به نظر شما منشأ این اختلاف ها چیست؟
آیا خداوند برای هر گروهی هدف متفاوت در خلقت قرار داده است؟

.........................................................................

.........................................................................
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با خود فکر می کنیم و احوال افراد را زیر نظر می گیریم، می یابیم که: اختلاف در  وقتی که بیشتر 
انتخاب ها، ریشه در اختلاف در بینش ها و نگرش های انسان ها دارد. هرکس با بینش و نگرش خاص 
خود به سراغ هدفی می رود و راهی را انتخاب می کند. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران 
ارزشمند است و می تواند روحیهٔ بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش 
باشد، می کوشد به دیگران کمک کند. کسی هم که فکر می کند با داشتن شهرت می تواند  به این نتایج 
برسد، همهٔ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. پس اختلاف در هدف ها، ریشه در 
نوع نگاه و اندیشۀ انسان ها دارد. تفاوت نگاه آنها به جهان، انسان و خود سبب انتخاب های متنوع 

و گوناگون آنها می شود و راه آنها را از یکدیگر متفاوت می سازد.

تدبّر در آیات )1(

به آیات ابتدای درس برگردیم و از قرآن کریم در این زمینه کمک بگیریم. جملات زیر را تکمیل 
کنید و مشخص کنید که هر جمله از کدام آیه گرفته شده است. 

1ــ از منظر قرآن کریم، جهان ……………………… است و به خود    وانهاده و ……………… 
								              آیه ....       نیست.

2ــ رسیدن به نگاه درست دربارهٔ جهان، نیازمند ……………… است.
							                                         آیه .....     

3ــ اندیشه دربارهٔ خلقت ما را به آنجا می رساند که امکان ندارد خداوند برای جهانِ خلقت ……… 
معین نکرده باشد؛ زیرا کسی که خلقت را بی هدف بیابد، خداوند را موجودی ……… فرض کرده 

								               آیه ....       است.
4ــ کسی که خداوند را موجودی این چنین بپندارد، راه …… رفته و خود را ………کرده است.	
							                                        آیه .....     

با دست خود، خود را گرفتار کند به خود …… کرده و خداوند از چنین کسی  5 ــ آن کس که 
							                   آیه .....      ……… نمی کند.
6  ــ امّا آن کس که ……… را محکم کند و دل به او بسپارد و به او اعتماد کند و راه و هدف زندگی 

را از او بپرسد، در نهایت ……… و با ……… برای ابد همراه خواهد بود.
							                                        آیه .....     
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جلسۀ دوم
قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ اَعوذُ باِللّهِٰ مِنَ الشَّ
بسِمِ اللّهِٰ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ

هر کس بهرهٔ زودیاب دنیا را بخواهد* مَن كانَ يُـريـدُ الـعاجِـلـَةَ
لـنا لـَهو فيـها ما نشَاۤءُ  آن مقدار از آن را که بخواهیم، عَـجَّ

به هرکدامشان که اراده کنیم، می دهیملـِمَن نُريـدُ
سپس جهنم را برای او  قرار می دهیمثـُمَّ جَـعَلـنا لـَهو جَـهَـنَّمَ 
که سرزنش شده و مطرود به آن در آیديَصلاها مَذمومًا مَدحورًا

و هرکس آخرت را بخواهد* وَ مَن اَرادَ الاخِۤـرَةَ
و چنان که باید برای آن بکوشدوَ سَعىٰ لـَها سَعـيَـها

و مؤمن به خدا باشدوَ هُـوَ مُؤمِـنٌ
ِـكَ كانَ سَعـيُـهُم مَشـكورًا ۤ�ٴ ٰـ چنین کسانی ثمرهٔ تلاش خود را خواهند دیدفَـاُل

ؤُۤلاءِۤ ٰـ ؤُۤلاۤءِ وَ ه ٰـ ما هر دو گروه را مدد می دهیم* كُـلاًّ نُـمِـدُّ ه
با بهره ای که از پروردگارت دریافت می کنندمِن عَـطاۤءِ رَبِّـكَ

و مانعی بر سر راه عطای پروردگارت نیستوَ ما كانَ عَـطاۤءُ رَبِّـكَ مَحـظورًا
لـنا بنگر که چگونه برخی از مردم در دنیا را* اُنـظرُ كَيـفَ فَـضَّ
بر برخی دیگر برتری می دهیمبعَـضَـهُم عَـلىٰ بعَـضٍ

البته در آخرت درجات بزرگتروَ للَاخِۤـرَةُ اَكـبـَرُ دَرَجاتٍ
و فضل و برتری های بزرگتری استوَ اَكـبـَرُ تفَـضيـلًًا

هًا اخَۤـرَ ٰـ پس درکنار خدا، خدایی دیگر قرار مده* لا تجَـعَل مَـعَ اللّهِٰ اِل
که سرزنش و خواری دامنگیرت خواهد شدفَـتقَـعُـدَ مَذمومًا مَخـذولًًا

اسراء، 18 تا 22

18

19

20

21

22

https://www.roshd.ir/1405-110205-1-2
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معیارهای انتخاب هدف های اصلی
با توجه به تفاوت  نگاه ها و اندیشه ها و گزینه های بسیار متضاد و مخالف با یکدیگر، برای اینکه بتوانیم 
هدف های خود را به درستی انتخاب کنیم، نیازمند معیار و ملاک دقیقی هستیم که اشتباه را از بین ببرد 
یا به حداقل برساند و عمر و فرصتی را که فقط یک بار به ما داده می شود، پر ثمر کند و رضایت واقعی 

و همیشگی را به دنبال داشته باشد. 
خدای رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان تر و از خودِ ما به نیازهای ما آگاه تر است، در این مورد ما را 
هدایت و راهنمایی کرده و معیار انتخاب هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است.

تدبّر در آیات )٢(

ترجمهٔ آیات 18 تا 22 سورهٔ اسراء را بخوانید و با تفکر در آنها جدول زیر را تکمیل کنید.

آیات مرتبط با پیامپیام

از  برخی  پاسخگوی  تنها  و  هستند  پایان پذیر  و  محدود  هدف ها  از  برخی   
استعدادهای مادی ما هستند.

به  است  ممکن  برگزیند،  اصلی  هدف  به عنوان  را  هدف ها  این  کسی  اگر   
مقداری از آن برسد.

 اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند  …………… .
 برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و 

معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
 اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و ………… به هدف 

خود خواهد رسید.
 هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.

 هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.
نعمت های   از  انسان  بهره مندی  مانع  اخروی،  هدف های  قرارگرفتن  اصل   

دنیایی نمی شوند.
 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن ما به هدف های اخروی 

می شوند.

…………………

…………………

…………………
…………………

…………………

…………………
…………………
…………………

آیهٔ 18 سورهٔ اسراء

نتیجه: برنامه ریزی انسان باید در  برگیرندهٔ اهداف اخروی و اهداف ……… باشد، به گونه ای که اهداف ……… اصل 
قرار گیرند و هدف های دنیوی ………  و تابع آنها باشند.
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همان طور که با تدبرّ در آیات به دست آوردیم، اینجا سخن از تشخیص هدف های اصلی از فرعی 
است، هدف هایی که هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند. مهم این است که هدف 
فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم که در این صورت مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی می شوند 
و ما را از رسیدن به اهداف بزرگ که خدا ما را برای آنها خلق کرده، باز می دارند. تلاش برای رسیدن 
به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به 
نعمت های دنیا از انجام فرمان های خدا غافل نشویم که در آن صورت، خوبی ها و زیبایی های ابدی را 

از دست خواهیم داد و گرفتار رنج های بی پایان خواهیم شد.

مالک  و  مدیر  فرزند  آنیلی،  ادواردو  که داستان مسلمان شدن و شهادت  کنید  بیان  فیلم  دیدن  از  بعد 
با بحث هدف های  یوونتوس  باشگاه  مازراتی و صاحب  و  فراری  فیات،  اتومبیل سازی  کارخانه های 

اصلی و فرعی چه ارتباطی دارد؟

* بررسی 1
با توجه به اهدافی که دیگران برای زندگی خود انتخاب کرده اند، فهرستی از هدف ها تهیه کنید 

و با توجه به آنچه از فعالیت تدبرّ آموخته اید، آنها را مطابق با جدول زیر تفکیک کنید.
اهداف و دل بستگی های اصلیاهداف و دل بستگی های فرعی

1ــ …………………...........……………

2ــ …………………...........……………

3ــ …………………...........……………

4ــ …………………...........……………

5ــ …………………...........……………

6ــ …………………...........……………

7ــ …………………...........……………

8 ــ …………………...........……………

1ــ …………………...........……………

2ــ …………………...........……………

3ــ …………………...........……………

4ــ …………………...........……………

5ــ …………………...........……………

6ــ …………………...........……………

7ــ …………………...........……………

8 ــ …………………...........……………

١ــ فعالیت هایی که با علامت )*( مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط برای ارزشیابی مستمر استفاده می شوند و در امتحانات پایانی و آزمون های 
ورودی دانشگاه ها نباید از آنها سؤال طرح شود.

https://www.roshd.ir/1405-110205-1-3
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١ــ بیت کامل آن که در مدح پیامبر اکرم است، این می باشد:
چون که صد آمد نود هم پیش ماست       نام احمد نام جمله انبیاست	

برترین هدف
حتماً این مصرع از شعر زیبای مولوی را شنیده اید که می گوید:

1 �ی�ش ماس�ت د �نود هم �پ م ه صد �آ ون �ک �چ

این مصرع را به صورت یک ضرب المثل برای حقیقتی استفاده می کنند که در دل خود چند حقیقت 
را با هم داشته باشد و در بردارندهٔ مجموعهٔ آنها باشد.

نیز هستند  به تنهایی در بردارندهٔ هدف های دیگر  برخی هدف ها در زندگی انسان این گونه اند؛ یعنی 
و رسیدن به آنها برابر با رسیدن به اهداف زیرمجموعه نیز است. حال، به میزانی که این گونه هدف ها 

کامل تر و جامع تر باشند، هدف های  بیشتری را در درون خود جای می دهند.
معمولاً آدم های زیرک و هوشمند، به سراغ این گونه هدف ها می روند تا به قول معروف »با یک تیر 

چند نشان بزنند«.
حال به نظر شما در میان هدف های اصلی، برترین و کامل ترین هدف کدام است؟ هدفی که رسیدن به 

آن مساوی با رسیدن به هدف های دیگر نیز باشد؟
امیرالمؤمنین علی  را بنگرید! ایشان رشد و تکامل خود را زیرنظر پیامبر اکرم  آغاز کرد و به 
تمام کمالات و زیبایی ها دست یافت. وقتی به شخصیت ایشان می نگرید، می بینید که ایشان در میدان های 
علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، مهربانی و دوستی، پهلوانی و جوانمردی، نیایش 
و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا  بی نظیر است. مگر ایشان چه چیزی را مقصود و 

هدف خود قرار داده که به همهٔ این زیبایی ها دست یافته است؟
٭ ٭ ٭

بعد از دیدن این فیلم کوتاه، به سؤال زیر پاسخ دهید:
خدا ما را خلق کرد تا به کجا برسیم؟

فیلم

با اندکی تأمل در خود، در می یابیم که همگی در جست و جوی منبع اصلی خوبی ها و زیبایی ها  هستیم و 
تا خود را به آن منبع و مبدأ نرسانیم، آرام و قرار پیدا نخواهیم کرد و از پای نخواهیم نشست. این منبع و 
این سرچشمه، خودِ خداوند است که خالق همهٔ کمالات و زیبایی هاست؛ هر کمال و خوبی از او سرچشمه 

می گیرد و در جهان گسترده می شود. 

https://www.roshd.ir/1405-110205-1-4
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١ــ سورهٔ نساء، آیهٔ 134
2ـ مولوی، دیوان شمس

پس مقصود و هدف نهایی ما خداست. به راستی جز او چه کسی و چه چیزی می تواند روح پایان ناپذیر 
انسان را سیراب کند و زمینه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد؟ اگر 
به  نزدیکی  تنها  روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی های بی پایان را می خواهد، شایسته است که 

خدای بزرگ را مقصد نهایی خود قرار دهد و آمادهٔ حضور در پیشگاه او باشد.
البته نزدیکی و تقرّب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه بسا دو نفر در یک مکان در کنار 
هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند. نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که 

دوری از او هم بدترین نوع دوری است. 
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان مقصود اصلی زندگی خود، در عین حال که جان و دل به خدا 
سپرده اند و او را می طلبند، از نعمت های مادی خداوند و خوبی های دنیا، آن طور که خدا اجازه داده بهره 
می برند و دیگران را هم بهره مند می سازند. در نتیجه هم دنیای سرافراز و عزتمندی دارند و هم آخرت 

شادی بخشی در انتظار آنان است.

نـیا  هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهدمَن کانَ یُـریـدُ ثـَوابَ الدُّ

نـیا وَ الآخِـرَة1ِ  ـهِِ ثـَوابُ الـدُّ نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. فَـعِنـدَ الـلّٰ

د؟ سا�ز ر  �کَ �شِ ه  �ک ن  �آ �یا  ر  ه�ت �ب ر  �کَ �شِ  ، د؟ای دوس�ت  سا�ز �قمر  ه  �ک ن  �آ ا  �ی ر،  ه�ت �ب �قمر  یّ  �خو�ب

و؟ �ت ن و گل در  گل�ش ا  �ی ر   �ت �خو�ش ی  و�ی �ت �با�غ  د؟ای  سا�ز ر  �ت سِ 
ر�گ �ن صد  گل،  رد  ر�آ �ب ه  �ک ن  �آ ا  �ی

؟ �ن�ش �ی �ب در  و  دا�ن�ش  در  ی  �با�ش به  � و  �ت ل  ع�ق د؟  2 ای  سا�ز ر  �ظ �ن و  ل  صد ع�ق ه  �ظ لح هر  به  � ه  �ک ن  �آ ا  �ی
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اندیشه و تحقیق
١ــ شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟

2ــ دلیل بیاورید:
    الف( انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی، نشانهٔ زیرکی مؤمنان است.

    ب( کسی که هدف اصلی زندگی خود را فقط ثروتمند شدن قرار دهد، زیان دیده خواهد بود.
کنار  ثروت  و  مال  مانند کسب  کارهایی  که  است  این  به خدا  تقرّب  »لازمهٔ  می گوید:  3ــ شخصی 

گذاشته شود« با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
4ــ حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.

» مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از 
کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمی دانم! 

پیرمردگفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!«

به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟

پیشنهاد
با توجه به آیهٔ 37 سورهٔ سبأ بیان کنید که خداوند چه چیز را عامل قُرب انسان ها به خود 

می داند؟

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب
دانش آموزآیین فطرتمحسن عباسی ولدیطعم شیرین خدا 

معلمحکمت اسلامیهادی فنایی اشکورینقش و حضور خدا در جهان
دانش آموز / معلممؤسسه جوانان آستان قدسمحمدحسن وکیلیبه سوی بی نهایت

دانش آموزنیستاننصراللّه قادریتنهاترین عاشق، عاشق ترین تنها
معلم / دانش آموزپیام اندیشهعلیرضا خوشدلخدا در شعر فارسی
دانش آموزبنیاد شهید چمرانمصطفی چمرانخدا بود و دیگر هیچ

دانش آموزمؤسسه آستان قدسمؤسسه جوانان آستان قدسعشق خدا
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قدرت پرواز

شگفت زده  که  می کنیم  پرواز  چنان  گیریم،  کار  به  و  بشناسیم  خوب  را  خود  توانایی های  اگر 
می شویم.
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جلسۀ اوّل
قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ اَعوذُ باِللّهِٰ مِنَ الشَّ
بسِمِ اللّهِٰ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ

روی خود را حق گرایانه به سوی دین خدا قرار ده* فَـاقَِم وَجـهَـكَ للِـدّيـنِ حَـنيـفًا
همان سرشتی که خدا مردم را بر آن آفریدفِطـرَةَ اللّهِٰ الَّـتى فَـطـَرَ النّاسَ عَـليَـها

آفرینش خدا دستخوش تبدیل و تغییر نمی شودلا تبَـديـلَ لـِخَلـقِ اللّهِٰ
این همان دین استوار و پابرجاستذٰلـِكَ الدّيـنُ الـقَـيِّـمُ

كِـنَّ اَكـثـَرَ النّاسِ لا يَعـلـَمونَ ٰـ گرچه اکثر مردم نمی دانندوَ ل
روم، 30

ـماواتِ وَ الاَرض1ِ در آفرینش آسمان ها و زمین* اِنَّ فى خَلـقِ السَّ
و آمد و شد شب و روزوَ اخـتِـلافِ الـلَّيـلِ وَ النَّـهارِ

ياتٍ لِاُِولىِ الاَلـبابِ  نشانه هایی برای خردمندان استلاَۤ

همانان که خدا را یاد می کنند* اَلَّـذيـنَ يَذكُـرونَ اللّهَٰ
چه ایستاده و چه نشستهقِـيامًا وَ قُـعودًا

و چه خوابیده بر پهلوهایشانوَ عَـلىٰ جُـنوبـِهِم
رونَ  وَ يَـتـَفَـكَّ

ـماواتِ وَ الاَرضِ  فى خَلـقِ السَّ
و تفکر می کنند

در آفرینش آسمان ها و زمین
]و می گویند[ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ایرَبَّـنا ما خَـلقَـتَ هٰـذا باطِـلًا

منزهی تو، ما را از عذاب آتش در امان بدارسُبـحانـَكَ فَـقِـنا عَـذابَ النّارِ
آل عمران، 190 و 191

اها سوگند به نفس و آن که سامانش داد* وَ نفَسٍ وَّ مٰا سَوّٰ
آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کردفَالَهَمَهٰا فُجُورَها و تَقواها

شمس، ٧ و ٨

١ــ با این که این آیات در درس اوّل هم آمده، اما با توجه به اهمیت آنها و کاربردی که در این درس دارند، تکرار شده اند.

30

190

191

7

8

https://www.roshd.ir/1405-110205-2-1
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در درس پیشین دانستیم که جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداست. 
رشد و کمال انسان و درنتیجه رستگاری او فقط با گام برداشتن به سوی این هدف میسر می شود. اولین گام 
برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای 
او و چگونگی به کارگیری این سرمایه ها و همچنین شناخت موانعِ حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند 
و نحوهٔ مقابله یا اجتناب از این موانع. به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده 

شده است.١
سرمایه های انسان

خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در وجود او 
قرار داده است.2 اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی 

جایگاه ویژه ای قائل شده است.
همچنین، خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت 
یعنی تقرب به خدا دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. برخی از این سرمایه ها عبارت اند از:

١ــ پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط 
تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.

الف( نام این توانایی چیست؟ ....................................................

.............................. ب( کدام آیهٔ ابتدای درس به این توانایی اشاره کرده است؟ 

ج( دو پیام از ترجمهٔ این آیه استخراج کنید: .........................................

..........................................................................

..........................................................................
٢ــ خداوند، ما را صاحب اراده آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه رستگاری و راه 

شقاوت را به ما معرفی کرد تا با تشخیص خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.
با توجه به همین ویژگی است که خدا می فرماید:

ـبیـلَ ما راه را به او نشان دادیماِنّـا هَـدَیـناهُ السَّ
یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاساِمّـا شاکِـرًا وَ اِمّـا کَـفورًا3

..................................... الف( برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: 

3ــ سورهٔ انسان، آیهٔ 3 2ــ برگرفته از سورهٔ لقمان، آیهٔ 20 	 ١ــ غُرَرُ الحِکَم، تمیمی آمدی، ح 9865 	
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.................................................... ب( پیام مهم این آیه چیست؟ 

..........................................................................
به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل  یا  3ــ هرکس در خود می نگرد و 

احساس می کند. امیرمؤمنان علی  می فرماید:
» هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم«.1

گاهی غفلت ها سبب دوری ما از او و فراموشی یاد او می شود، ولی زمانی که به خود باز می گردیم، 
او را در کنار خود می یابیم و می گوییم:

ن اس�ت به م ن � ر ا�ز م  �ت د�ی�ک ز� دورمدوس�ت �ن وی  ا�ز  ن  م ه  �ک ر   �ت �ب ع�ج ن  و�ی

او ه  �ک �ت  �ف �گ �توان  ه  �ک �با  �نم 
�ک ه  ورم2�چ مه�ج ن  م و  ن  م ار  �ن

�ک در 

..................................... الف( برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: 

ب( کدام آیه به این ویژگی اشاره می کند؟ ............................................

......................................... ج( دو پیام از ترجمهٔ این آیه استخراج کنید:

..........................................................................

..........................................................................
4ــ خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود 
ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. به همین جهت همگی ما خوبی هایی چون 
صداقت، عزت نفس و عدالت را درک می نماییم و دوست داریم و دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم را 

می فهمیم و از آن بیزاریم.

..................................... الف( برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: 

................................. ب( کدام آیه از درس اول به این ویژگی اشاره می کند؟ 

........................................ ج( یک پیام از ترجمهٔ این آیه استخراج کنید:

..........................................................................
5ــ عاملی در وجود انسان هست که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان می دهد و اگر انسان به گناه 
آلوده شود، خود را سرزنش و ملامت می کند و در اندیشهٔ جبران آن برمی آید. قرآن کریم، این عامل 

2ــ گلستان سعدی 		 1ــ علم الیقین، ملّّا محسن فیض کاشانی، ج 1، ص 49
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درونی را »نفس لوّامه«، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است.
و سوگند به نفس ملامت کنندهوَ لا اُقـسِـمُ بـِالـنَّـفـسِ الـلَّـوّامَـة1ِ

........................................ الف( نام دیگر این عامل درونی را بنویسید: 

ب( یک پیام از ترجمهٔ این آیه استخراج کنید:........................................

..........................................................................
6 ــ علاوه بر این سرمایه های بزرگ که خداوند در درون خود انسان قرار داده، انسان را تنها نگذاشته 
و راهنمایان الهی را همراه با کتاب راهنما برای او فرستاده و راه کسب سعادت را به وی نشان داده است. 

................................. کدام یک از اصول دین به این راهنمایی اشاره می کند؟

تناسب میان سرمایه ها و هدف زندگی
سرمایه ها و توانایی های هر موجودی با هدف او تناسب دارد و نمی شودکه خداوند یک توانمندی و 
سرمایهٔ بزرگ به مخلوقی بدهد ولی برای او هدف کوچکی تعریف کند؛ مثلاً اگر خداوند می خواست انسان 
فقط مانند سایر حیوان ها بخورد و بیاشامد و تولید مثل کند، نیازی نبود که چنان قدرت فکری به او بدهد 
که بتواند هزاران رشته و شاخهٔ دانش، هزاران شاخهٔ هنر، هزاران فکر در سیاست و اخلاق و معنویت را 
ابداع کند، بفهمد و به پیش ببرد. روشن است که این قدرت فکری برای رسیدن به حقایقی بسیار فراتر از 
نیازهای بدنی و حیوانی است. پس چگونه می توانیم به کاری که در حد و اندازهٔ حیوانات است، قانع شویم 

و در همان سطح بمانیم؟ هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد٢.
بله، حیوان همان غذایی را امروز می خورد که دیروز و پریروز می خورد و اجدادش می خوردند. امّا 
انسان، از همان روزی که بر روی زمین خلق شده تا امروز هزاران نوع غذا را کشف یا ابداع نموده و برای 

لذت بردن از آنها، به آشپزخانهٔ خود وارد کرده است. امّا آیا این نشانهٔ برتری انسان بر حیوان است؟
نه، چون هر دو نیاز به غذا داریم و غذا می خوریم، با این تفاوت که غذاخوردن حیوان به طبیعت آسیب 
نمی رساند امّا غذاخوردن ما، با این روشی که در پیش گرفته ایم، صدها آسیب به طبیعت وارد کرده است. 
به همین جهت اگر دغدغهٔ یک انسان و انتظار وی از خودش بهتر زندگی کردن به معنای مادی و بدنی آن 

باشد، مسلمّاً از حیوان پایین تر است.
آنچه ما را از حیوان ممتاز می کند همان بعُد روحی و انسانی ماست که معنای آزادگی، عدالت، شجاعت 
و نظایر اینها را می فهمد. خدا، عقل با این عظمت را به خاطر رسیدن به چنین خوبی ها و لذت بردن از آنها 
در اختیار ما قرار داده است. همین عقل است که با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند 

٢ـ سورهٔ فرقان، آیهٔ 44 و سورهٔ اعراف، آیهٔ 179 		 ١ــ سورهٔ قیامت، آیهٔ ٢
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و همان وجدان است که با محکمه اش، ما را از راحت طلبی های حیوانی باز  می دارد. اگر بنا بر خوردن و 
خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی 

که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند. 
بیشتر بدانیم

در جست وجوی گنج
شخصی سال ها در جست وجوی گنج بود. روزها زمین را می کاوید و شب ها به زاری از خدا می خواست 
تا در یافتن گنج به او کمک کند تا سر و سامانی به زندگی خویش دهد. تا اینکه یک شب، هاتفی در عالم 
خواب به او گفت: »من از طرف خدا مأمورم تو را در یافتن گنج کمک کنم. تیر و کمانت را بردار و به فلان 

تپه برو و در نقطه ای که می گویم، تیر را در کمان قرار ده. تیر هرجا که افتاد، گنج همان جاست«!
مرد با طلوع خورشید تیروکمان خود را برداشت و به تپه ای که نشانی آن را در خواب گرفته بود رفت. 
اما هاتف نگفته بود تیر را به کدام سمت پرتاب کند. از همین رو، تیر را به جهت های مختلف پرتاب می کرد 
و هرجا تیر می افتاد، به کندن آن مشغول می شد. ولی هیچ خبری از گنج نبود. اندوهگین به گوشهٔ مسجدی 

درآمد و گریه و ناله آغاز کرد که خدایا آخر این چه راهنمایی ای بود که به من کردی؟ 
مدت ها کارش گریه و دعا به درگاه الهی بود تا سرانجام آن هاتف بار دیگر به خوابش آمد. مرد شکوه کنان 
به وی گفت: حرف تو غلط از کار درآمد. من نقطه ای را که گفتی پیدا کردم، تیر را به کمان کردم و به قوت 

کشیدم اما … 
هاتف گفت: تو آن گونه که من گفتم، عمل نکردی. گفتم تیر را به کمان بگذار، هرجا افتاد همان جا گنج 

است، نگفتم به قوت بکش. 
مرد گفت: راست می گویی. 

فردا به همان نقطه رفت؛ تیر را به کمان گذاشت. تا تیر را رها کرد؛ پیش پای خودش افتاد. آن گاه بود 
که فهمید منظور هاتف این بوده که گنجی که سال ها به دنبال آن بوده است چقدر به او نزدیک و او در 

دوردست ها به دنبال آن می گشته است. یعنی آن گنج در درون خودش بوده است.

سا�خ�ته ر  �ب رها  �ی �ت و  مان  �ک دا�خ�ته١ای  ا�ن دور  و  �ت و  د�ی�ک  ز� �ن �ج  �ن �گ

١ــ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم

اندیشه و تحقیق
1ــ چرا با این که همهٔ انسان ها دارای قوهٔ عقل هستند، همه عاقلانه رفتار نمی کنند؟

2ــ برای رشد عقل و رسیدن به صفت عاقل، چه پیشنهادهایی دارید؟
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جلسۀ دوم

قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ اَعوذُ باِللّهِٰ مِنَ الشَّ
بسِمِ اللّهِٰ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ

ای مردم* يٰاۤ اَيُّـهَا النّاسُ
حلال و پاکیزه های زمین را بخوریدكُـلوا مِـمّا فِى الاَرضِ حَـلالًًا طـَيِّـبًا
يـطانِ و تابع گام های شیطان نباشیدوَ لا تـَتَّـبِـعوا خُـطُـواتِ الشَّ

چرا که او دشمن واقعی شماستاِنَّـهو لـَكُم عَـدُوٌّ مُـبيـنٌ

او حتماً شما را به بدی و زشتی وا می دارد* اِنَّـما يَأمُـرُكُم باِلسّوۤءِ وَ الـفَحـشاۤءِ
و بر آن می دارد که به خدا نسبت دهیدوَ اَن تـَقولوا عَـلىَ اللّهِٰ

چیزهایی را که علمی به آن نداریدما لا تعَـلـَمونَ
و زمانی که به آنها گفته شود تبعیت کنید* وَ اِذا قيـلَ لـَهُـمُ اتَّـبِـعوا

از آنچه خدا نازل کرده،ماۤ اَنـزَلَ اللّهُٰ
گویند خیر، ما پیروی می کنیمقالوا بلَ نـَتَّـبِـعُ

آنچه را که از نیاکانمان یافته ایمماۤ اَلـفَيـنا عَـليَـهِ ابۤاۤءنَا

گرچه نیاکانشاناَوَ لوَ كانَ ابۤاؤُهُم

چیزی نیندیشیدهلا يَعـقِـلونَ شَيـئًا 
و راهی نیافته باشند.وَ لا يَهـتـَدونَ

داستان کافران* وَ مَـثـَلُ الَّـذيـنَ كَـفَـروا
همانند آن است کهكَـمَـثـَلِ الَّـذى

تنها صدایی می شنود ]و چیزی از آن نمی فهمد[يَنـعِـقُ بـِما لا يَسـمَـعُ اِلّا دُعاۤءً وَ نـِداءًۤ
اینان ناشنوا و گنگ و نابینای واقعی اندصُـمٌّ بُكـمٌ عُمـىٌ
و از همین رو اهل تعقل کردن نیستندفَـهُم لا يَعـقِـلونَ

بقره، 168 تا 171

168

169

170

171

https://www.roshd.ir/1405-110205-2-2
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موانع راه
مسیر رفتن به سوی خدا و کسب کمالات و خوبی ها صاف و هموار نیست. این مسیر با موانعی جدّی 

هم در درون ما و هم در بیرون ما روبه روست:
1ــ مانع اول یک مانع درونی است که توجهش صرفاً به بعُد بدنی و حیوانی انسان است و از انسان 
می خواهد که با هر روشی که شده، درست یا نادرست، خود را به لذت های حیوانی برساند، هر چند 
که به ظلم و گناهان دیگر آلوده شود. این مانع را »نفس امارهٔ به بدی«، یعنی نفسی که بسیار به بدی 
 ، آنگاه که در مقابل پادشاه مصر قرار گرفت و در  فرا می خواند، می نامند. این نام را حضرت یوسف 

آن لحظاتی که همه دانستند وی انسانی پاکدامن بوده است به کار برد و فرمود:

مّارَةٌ باِلسّوۤءِ همانا که نفس به شدّت آدمی را به بدی می خوانداِنَّ النَّفسَ لََاَ
مگر این که خدا او را مورد لطف قرار دهداِلّا ما رَحِمَ رَبّی1

امیرالمؤمنین علی  نیز دربارهٔ این نفس می فرماید:
»دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست«.2

٢ــ مانع دوم که خداوند ما را از آن باخبر کرده، مانعی است که خود را برتر از آدمیان می پندارد و 
سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به آرمان های انسانی و اهداف برتر زندگی 
بازدارد و سر گرم همین لذت های دنیایی کند.3 کاری که او با ما می کند، وسوسه کردن است. او راهی 

جز همین وسوسه کردن ندارد.
فریبشان داده،  به کسانی که  نمانده است،  باقی  توبه  برای  قیامت که فرصتی  همین دشمن، در روز 

می گوید:
»خداوند به شما وعدهٔ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دیگر دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما 
تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را 

سرزنش کنید نه مرا. امروز نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید«.4

١ــ سورهٔ یوسف، آیهٔ 53
كَ نفَسُكَ الَّتی بیَنَ جَنـبیَكَ ٢ــ المَحَجّة البیضاء، فیض کاشانی، ج ٥، ص ٦: اَعدیٰ عَدُوِّ

3ــ سورهٔ ص، آیهٔ ٨٢
4ــ سورهٔ ابراهیم، آیهٔ ٢٢
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الف( نام این دشمن چیست؟......................................................

.............................................. ب( کدام آیه به این دشمن اشاره می کند؟

........................................ ج( دو پیام مهم از ترجمهٔ آن آیه استخراج کنید:

............................................................................

............................................................................

١ــ بحارالانوار، جلد 11، ص 141 

پاسخ سؤالات شما
1ــ چرا خدا شیطان را آفرید تا انسان ها را گمراه کند؟

اوّلاً خداوند شیطان را شیطان نیافرید. او را مانند سایر مخلوقات آفرید تا خدا را عبادت نماید و 
پاداش آن را دریافت کند. او چون خدا را زیاد عبادت می کرد به مقام فرشتگان رسید و هزاران سال 
هم نشین آنان شد. امّا عبادت های او، نوعی غرور در وی به وجود آورد که در برابر فرمان خدا ایستاد 
و برای آدم سجده نکرد. پس از آن بود که از درگاه خداوند رانده شد و آن مقام را از دست داد و راه 
فریب انسان ها را در پیش گرفت. پس خداوند از همان اول موجودی به عنوان شیطان با درونی پلید و 
شیطانی نیافریده بود بلکه این خود او بود که از اطاعت خدا اجتناب کرد و راه دیگری برگزید. همچنان 
که خداوند، از ابتدا فرعون را با صفت فرعونی و ستمگری خلق نکرده بود، بلکه خداوند انسانی آفرید 

که شایستگی رشد و کمال داشت اما خودش با میل واختیار خود، راه غلط را برگزید.
ثانیاً شیطان هیچ کس را وادار و مجبور به گناه نمی کند، بلکه شیطان تنها انسان را دعوت به گناه 
ناامید کند، همان طور که بسیاری از  بایستد و او را  می نماید و انسان می تواند در مقابل شیطان 

انسان ها چنین می کنند. 

2ــ چه اشکالی دارد اگر کسی بگوید من هرطور که بخواهم خدا را عبادت می کنم؟
بعضی ها فرارشان از دستورات خدا را پشت حرف هایی پنهان می کنند که به ظاهر زیباست. مثلاً 
می گویند: »من نماز نمی خوانم امّا به مردم ظلم نمی کنم و دست آنها را می گیرم. دعای مردم برای 

من کافی است.«
باید بدانیم این چنین حرف هایی تازه نیست. پیش از این، شیطان هم وقتی از فرمان خدا برای 
سجده کردن به حضرت آدم سرپیچی کرد، به همین شکل دلیل آورد. او گفت: »اگر مرا از سجده 
پاسخش  در  خداوند  باشد.«  نکرده  کس  هیچ  که  کرد  خواهم  عبادتی  را  تو  داری  معاف  آدم  بر 

فرمود: »می خواهم آن گونه عبادت شوم که خود می خواهم، نه آن گونه که تو می خواهی«1.
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اندیشه و تحقیق
1ــ آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادهٔ ما در تصمیم گیری ها می شود؟

2ــ چه رابطه ای میان »توانایی ها و سرمایه های ما« و »هدف« وجود دارد؟

معرفی کتاب
مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموزمؤسسه امام خمینی مرتضی روحانیجوان در کلام نور
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی

معلمصدراشهید مرتضی مطهری)انسان در قرآن(

دانش آموز / معلممؤسسه امام خمینی محمدتقی مصباح یزدیبه سوی او
دانش آموز / معلممؤسسه امام خمینی محمدتقی مصباح یزدیبه سوی خودسازی

دانش آموزکانون اندیشهٔ جوانمحمدباقر پورامینیجوان در چشم و دل پیامبر
معلمصدراشهید مرتضی مطهریانسان شناسی قرآنی

معارف کاربردی )٢( انسان شناسی 
مؤسسه جوانان آستان محمدحسن  وکیلیجهان شناسی

دانش آموز / معلمقدس رضوی

کسی که معنای واقعی عبادت و بندگی را بفهمد، نمی تواند خواسته های دل خودش را جایگزین 
عبادت بداند. عبادت یعنی آن گونه که خدا می خواهد باشیم. خداوند کامل مطلق است و هیچ گونه 
نیازی به عبادت ما ندارد، او حکیمی است که هیچ نقصی در علمش راه ندارد و بر مصلحت 
بندگان از خود آنها آشناتر است پس بهتر که بنده، بندگی کند و به خدایی او اعتماد نماید. کمک 
کردن به محرومان، وظیفه انسانی و دینی هر مسلمان است، اما اینکه بگوییم دستور خداوند در 

باب کمک به محرومان جایگزین دستورات خدا برای نماز خواندن می شود، اشتباه است.
لباس  با  باشیم، چون شیطان گاهی  از خدا. مراقب  نافرمانی  ترویج  یعنی  این فکر،  ترویج 
خوبی ها وارد می شود و با برجسته نمودن یک خوبی، خوبی های ضروری دیگر را کوچک 

و بی ارزش نموده و از میان می برد.
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خودِ حقیقی

شناسایی هویت حقیقی انسان، پاسخ دهندۀ بسیاری از س�الات  عمیق زندگی انسان هاست. 
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ اَعوذُ باِللّٰهِ مِنَ الشَّ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

یا چون آن کسی که به دهکده ای گذر کرد،* اَو كَالَّذِی مَرَّ عَلىَٰ قَریَةٍ

وَهِیَ خَاوِیَةٌ 
عَلىَٰ عُروشِها

در حالی که فرو ریخته بود
دیوارها و سقف هایش

قالَ اَنَّىٰ یُحیِی 
هٰذِهِ اللّهُٰ بعَدَ مَوتهِا

گفت: خدا چگونه زنده می کند
اینها را پس از مرگشان 

پس خدا او را صد سال میراند،فَامَاتهَُ اللّهُٰ مِائةََ عَامٍ
ثمَُّ بعََثهَو 

قالَ كَم لبَِثتَ
سپس وی را برانگیخت، 

به او فرمود: چه مقدار درنگ کرده ای؟
قالَ لبَِثتُ 

یَومًا اَو بعَضَ یَومٍ
گفت: درنگ کرده ام

یک روز یا بخشی از یک روز.
]خدا[ فرمود: بلکه صد سال درنگ کرده ای!قالَ بلَ لبَِثتَ مِائةََ عَامٍ

فَانظرُ اِلىٰ طعَامِكَ وَشَرابكَِ
لمَ یَتسََنَّه

به خوراکی و نوشیدنی خود بنگر 
که ]پس از گذشت صد سال[ تغییری نکرده،

و به دراز گوش خود نظر کن ]که متلاشی شده[وَانظرُ اِلىٰ حِمارِكَ
]ما تو را زنده کردیم تا به پاسخ پرسشت برسی[ و تا تو وَ لنِجَعَلكََ آیَةً للِنّاسِ

را نشانه ای برای مردم ]در مورد زنده شدن مردگان[ 
قرار دهیم،

وَانظرُ اِلىَ العِظامِ 
كَیفَ نُنشِزُها 

ثمَُّ نكَسوها لحَمًا

اکنون به استخوان ها بنگر 
که چگونه آنها را برمی داریم و به هم پیوند می دهیم، 

سپس بر آنها گوشت می پوشانیم.

جلسۀ اوّل

https://www.roshd.ir/1405-110205-3-1
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تدبّر در آیات )1(

با توجه به آیات ابتدای جلسه،  بیان نمایید بازگرداندن موجودات به حیات پس از مرگ، به كدام 
صفت الهی تكیه دارد؟

بعُد جسمانی و روحانی تشكیل  به دست می آید كه وجود انسان از دو  آیات قرآن كریم  تدبر در  از 
شده است؛  بعُد جسمانی و مادی انسان،  مانند سایر اجسام و مواد، تجزیه و تحلیل می پذیرد و سرانجام 

فرسوده و متلاشی می گردد و به مكان و زمان نیازمند و محدود است.
در مقابل، بعُد روحانی و غیرجسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متلاشی نمی شود و بعد از 

مرگِ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد. 
دانشمندان نشانه ها و دلایلی بر وجود این بعد ذكر كرده اند كه به دو مورد آن در اینجا بسنده می كنیم.
الف( ثابت بودن »خود«: هر كس درک روشنی از »خود« دارد و در اثبات وجود چیزی كه از 
آن تعبیر به »من« می كند به هیچ گونه استدلالی احتیاج ندارد. با آنكه در طول زندگی، شكل و قیافه و 
اعضا و اندام های بدن در حال تغییر است و جسم امروز من با جسم زمان نوزادی بسیار متفاوت است، 
اما همان كسی هستم كه سال ها پیش در فلان روز متولد شدم. وقتی به یاد می آورم كه در فلان سال به 
بنده ای از بندگان خدا خدمتی كرده ام، احساس خوشحالی می كنم و وقتی به خاطر می آورم كه در فلان 
زمان مرتكب خطایی شده ام، خود را ملامت می كنم و از خدا می خواهم به من كمک نماید تا گذشته ام 
را جبران كنم. اینها می رساند كه رفتار گذشته ام را از خود می دانم و از هم اكنون برای آینده ام نقشه 

دارم و برنامه ریزی می كنم.

نَ لهَو چون ]کیفیتِ زنده شدنِ مردگان[ بر او روشن شد،فَلمَّا تبَیََّ
گفت: می دانم که یقیناً خدا بر هر کاری تواناست.قالَ اَعلمَُ اَنَّ اللّهَٰ عَلىٰ كُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ

بقره، 259

259
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بنابراین، هر كس این را در درون خود می یابد كه گرچه در طول زندگی حالات گوناگون پیدا می كند 
اما یک محور ثابت دارد كه به پشتوانه آن می گوید: گذشته آن گونه بودم و اكنون این گونه هستم.

حال باید دید كه این حقیقت ثابت،  وابسته به جسم و كالبد مادی ما است؟ 
می دانیم كه بدن انسان مدام در حال تجزیه و تحلیل و بازسازی است. سلول های كهنه می میرند و 
سلول های جدید جای آنها را می گیرند. به گونه ای كه گفته اند با گذشت حدود هفت سال، تمام عناصر 

بدن عوض می شود. 
به  و  بارها عوض شده  باید در دوران عمر  باشد،  او  به جسم  وابسته  انسان  یا »من«  اگر شخصیت 
شخص دیگری تبدیل شده باشد. در صورتی كه چنین نیست. هر كس این را در خود می یابد كه كس 
دیگری جایگزین او نشده و او همواره خودش بوده است؛ و اگر كارهایی، خوب یا بد، در طول سالیان 
گذشته انجام داده، همه این كارها را به همین »خود« نسبت می دهد و »خود« را عامل آن كارها می داند.
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایه پذیرش همین »من« ثابت، بنا شده اند. اگر از 
شخصی كه بیست سال قبل كتابی نوشته یا یک قانون علمی را كشف كرده یا خدماتی به جامعه عرضه 
نموده است، اكنون تجلیل می كنیم و یا اگر كسی را كه بیست سال قبل، به جنایتی دست زده و اكنون 
دستگیر شده است، محاكمه و مجازات می كنیم، بدان جهت است كه آنان را همان انسان بیست سال 

قبل می دانیم، گر چه سنی از آنان گذشته و ظاهرشان تغییر كرده است.
علاوه بر این، دیده ایم كه برخی انسان ها قسمت هایی از بدن خود را در حادثه ای از دست می دهند، 
اما نه خودشان و نه دیگران، هیچ گاه احساس نمی كنند كه قدری از هویت و »من« او كم شده باشد و این 

نشان می دهد كه ثبات هویت و »خود« ما ناشی از ثبات اندام های ما نیست. 

بـررسی 

چرا نمی توان این خودِ ثابت را از ویژگی های بعد جسمانی انسان دانست؟
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ اَعوذُ باِللّٰهِ مِنَ الشَّ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

* اَللّهُٰ یَتوََفَّى الاَنفُسَ 
حینَ مَوتهِا

خداست که روح ]مردم[ را به طور کامل می گیرد. 
به هنگام مرگشان

وَالَّتی لمَ تمَُت 
فی مَنامِها

و روحی را که ]صاحبش[ نمرده است نیز 
به هنگام خوابش ]می گیرد[،

فَیُمسِكُ الَّتی
قَضىٰ عَلیَهَا المَوتَ

پس نگه می دارد روح کسی را که
مرگ را بر او حکم کرده، ]و به بدن باز نمی گرداند[

ى و دیگر روح را تا سرآمدی معین باز می فرستد؛وَیُرسِلُ الاُخرىٰ اِلىَٰ اَجَلٍ مُسَمًّ

اِنَّ فی ذٰلكَِ لَآیاتٍ
رونَ لقَِومٍ یَتفََكَّ

قطعاً در این ]واقعیت[ نشانه هایی است 
برای مردمی که فکر می کنند.

زمر، 42

و پادشاه ]مصر[ گفت:* وَقالَ المَلكُِ
اِنّی اَرَىٰ سَبعَ بقََراتٍ سِمانٍ 

یَأكُلهُُنَّ سَبعٌ عِجَافٌ
در خواب هفت گاو فربه را دیدم 

که هفت گاو لاغر آنها را می خورند،
وَسَبعَ سُنبُلاتٍ خُضرٍ 

وَاُخَرَ یابسَِاتٍ
و نیز هفت خوشه سبز 

و هفت خوشه خشک را ]دیدم[؛
یا اَیُّهَا المَلََاُ اَفتونی فی رُؤیایَ 

ؤیا تعَبُرونَ اِن كُنتُم للِرُّ
شما ای بزرگان! درباره خوابم نظر دهید 

اگر تعبیر خواب می دانید.
یوسف، 43

جلسۀ دوم

42

43

https://www.roshd.ir/1405-110205-3-2


27

تدبّر در آیات )2(

خواب یوسف پیامبر را با خواب عزیز مصر كه در آیات ابتدای جلسه آمده است، از جهت قابل 
تعبیر بودن، مقایسه نمایید. به نظر شما دلیل آشفتگی خواب عزیز مصر چیست؟

........................................................................

.........................................................................

به  این جلسه  در  كردیم  اشاره  انسان  در  بعد روحانی  نشانه های وجود  از  یكی  به  پیشین  در جلسه 
نشانه ای دیگر اشاره می نماییم:

ب( خواب و رؤیا: هر كدام از ما هنگام خواب، رؤیاهایی را مشاهده می كنیم. این رؤیاها انواع 
مختلفی دارند؛ برخی، از حوادث و اتفاقات روزانه ما سرچشمه می گیرند. برخی كابوسند و صحنه های 

آشفته و بی اساس دارند و…
مكانی  نشان دهنده  یا  می دهند،  آینده  رویدادهای  یا  گذشته  از حوادث  از خواب ها، خبر  برخی  اما 
هستند كه هرگز در بیداری آنجا را ندیده ایم و بعدها كه به آنجا می رویم، آنچه را در خواب دیده بودیم،  

در خارج مشاهده می كنیم.

گاه این رؤیا ها به گونه ای است كه شخص كوچک ترین سابقه ذهنی درباره آنها ندارد. به طوری كه 
بعد از بیدار شدن آن را باور نكرده و به خواب خود اعتنا نمی كند، اما بعد از گذشت مدت زمانی، همان 

رؤیا با تمام جزئیات به وقوع می پیوندد و شخص را به شگفتی وا می دارد. 
انسان در این قبیل خواب ها كه به آن »رؤیای صادقه« می گویند، از ظرف زمان و مكان خود خارج 
می شود و به زمانی در گذشته یا در آینده می رود، در حالی كه جسم او در رختخواب است و چشم و 

گوش او چیزی نمی بیند و نمی شنود.
نمونه هایی از رؤیای صادقه را قرآن كریم در ماجرای حضرت یوسف  ذكر نموده است كه خود 

دلیلی است بر اصالت رؤیاهای راستین از دیدگاه قرآن.

فیلم چنانچه می  خواهید با دلایل بیشتری برای وجود بعد روحانی و تجرد آن آشنا شوید به رمزینه 
مقابل رجوع کنید.

https://www.roshd.ir/1405-110205-3-3
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* بـررسی 
چرا نمی توانیم رؤیاهای صادقه را به بعُد مادی و جسمانی خود نسبت دهیم؟ 

مگر بعُد جسمانی ما چه ویژگی هایی دارد كه نمی تواند منشأ این قبیل خواب ها باشد؟

تعبیر  »روح«  به  آن  دینی، از  فرهنگ  در  كه  داریم  دیگری  بعد  جسمانی،  بعد  از  غیر  ما  آنكه  نتیجه 
كمالات  دنبال  به  می دهد،   »تصمیم گیری«  و  »انتخاب«  توانایی  ما  به  كه  است  بعد  همین  است.  شده 
نامحدود است و توانایی درک واقعیات و تفكر و اندیشه به ما می بخشد. همین بعد است كه فضیلت ها 
به فضیلت ها آراسته شد،  مقرب درگاه خدا و مسجود  و رذیلت های اخلاقی را كسب می كند و اگر 

فرشتگان می شود و اگر به رذیلت ها تن داد،  تا اعماق جهنم سقوط می كند.

١ــ منظور از خود حقیقی چیست؟ این خود چه ویژگی هایی دارد؟
٢ــ خود حقیقی چگونه به موضوع قضاوت قاضی در دادگاه ارتباط پیدا می كند؟

آرایشگاه ها و سالن های  یا  و  اندام  زیبایی  باشگاه های  تعداد  بی رویه  افزایش  نظر شما  به  ٣ــ 
و كسب  زندگی  مهارت های  و  اخلاق  و جلسات  با كلاس ها  مقایسه  در  امروز  در جامعه  زیبایی 

خوبی ها، نشان از فراموشی چه حقیقتی دارد؟   

اندیشه و تحقیق

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز/معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیبازگشت به هستی

معلممدرسهحسین سوزنچیآفتاب اندیشه )ج ٢ و ٣(

دانش آموز/معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیخواب ها و نشان های آن



29

چیستی مرگ

مرگ از میان رفتن و تمام شدن نیست، بلکه آغاز دفتر زندگی حقیقی است.
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

هركسی مرگ را می چشد* كُلُّ نفَسٍ ذَائقَِةُ المَوتِ
سپس به سمت ما بازمی گردید.ثمَُّ اِلیَناَ تُرجَعونَ

عنکبوت، 57

* اَینمَا تكَونوا یُدرِككُمُ المَوتُ 
ٍ دَة وَ لوَ كُنتُم فی بُروجٍ مُشَیَّ

هر کجا باشید مرگ شما را درمی یابد.
هر چند در قلعه های محکم و استوار باشید.

وَ اِن تُصِبهُم حَسَنةٌَ 
یَقولوا هٰذِهی مِن عِندِاللّهِٰ

و اگر خیری ]مانند پیروزی و غنیمت[ به آنان 
برسد، می گویند: این از سوی خداست.

ئةٌَ  وَ اِن تُصِبهُم سَیِّ
یَقولوا هٰذِهی مِن عِندِكَ

و اگر سختی و حادثه ای به آنان رسد 
]به پیامبراسلام[ می گویند: از ناحیه توست 

]که مسئول جامعه اسلامی هستی.[
بگو: همه اینها ازسوی خداست.قُل كُلٌّ مِن عِندِاللهَِٰ
فَمالِ هٰؤُلآءِ القَومِ 

لا یَكَادونَ یَفقَهونَ حَدیثًا
این گروه را چه شده 

که نمی خواهند ]حقیقت را[ بفهمند؟!
نساء، 78

گفتند: زندگی و حیاتی نیست * وَ قالوا مَا هِیَ
نیا جز همین زندگی و حیات دنیای مااِلّّا حَیاتُناَ الدُّ

می میریم و زنده می شویمنمَوتُ وَ نحَیا
هرُ و ما را فقط روزگار نابود می کند.وَ ما یُهلكُِنا اِلَّاَّ الدَّ

وَ ما لهَُم بذِٰلكَِ مِن عِلمٍ 
اِن هُم اِلّا یَظنُّونَ

آنان هیچ علمِ یقینی نسبت به آن ندارند 
و فقط حدس و گمان می زنند.

جاثیه، 24

جلسۀ اوّل

57

78

24
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حتمی بودن مرگ انسان
مرگ، حقیقتی انكارناپذیر در زندگی تمامی انسان هاست. همه خواهند مرد و هیچ راه گریزی از آن 
با مفهوم مرگ از آن گریزانند  اولیه  به جاودانگی دارند در مواجهه  آنجا كه انسان ها میل  نیست. از 
با حقیقت مرگ آشنا می شوند  امّا آن دسته از انسان ها که  و نوعی ترس در دل آنها پدیدار می شود، 
و نگرشی درست به آن پیدا می كنند، این ترس از دل آنها خارج می شود. بر این اساس لازم است با 
اندیشه های گوناگون در باب مرگ آشنا شویم و ببینیم چه نگاهی نسبت به مرگ و زندگی پس از آن 

درست است.

اندیشه های گوناگون در باب زندگی پس از مرگ
در خصوصِ اینكه پس از مرگ چه اتفاقی برای انسان رخ می دهد با سه اندیشه متفاوت روبه رو هستیم:

١ــ نیست انگاران: مرگ نیستی و نابودی انسان است.
٢ــ تناسخ انگاران: مرگ بازگشت مجدد به زندگی در همین دنیا است.

٣ــ معاد باوران: مرگ یكی از مراحل معاد و بازگشت به سوی خداست.
در ادامه هر یک از این سه اندیشه را مورد بررسی قرار می دهیم:

 نیست انگاران: نابود شدن انسان پس از مرگ
در درس پیشین فهمیدیم كه انسان حقیقتی مركب از روح و تن است،  روح اشاره به بعُد فرامادی 
انسان و تن اشاره به بعُد مادی انسان دارد. روح حقیقتی است كه با فرارسیدن مرگ به حیات خویش 
ادامه می دهد و تن حقیقتی است كه با فرارسیدن مرگ متلاشی و نابودی اش آغاز می گردد؛ بنابراین 
كسانی كه انسان را در همین بدن مادی خلاصه نموده و حقیقت عظیمی به نام روح را انكار می نمایند، 
نمی توانند مرگ انسان را چیزی جز نیستی و از بین رفتن او در نظر بگیرند؛ از نظر آنها مرگ پایان انسان 

است. این اندیشه حداقل دو پیامد منفی برای پیروانش در همین زندگی به همراه دارد:

١ــ رنج درونی و نا امیدی 
معتقدان نیستی انسان پس از مرگ، همواره گرفتار ناامیدی و رنجی درونی هستند؛ چرا که آنان مانند 
هر انسانی میل به جاودانگی دارند اما این اعتقادشان، میل جاودانگی آنها را سرکوب می نماید. برخی از 
این افراد برای فرار از این رنج درونی به لذت گرایی نادرست روی می آورند و برخی دیگر، عمر خویش 

را با نگرانی و اضطراب نسبت به بیماری،  پیری و مرگ طی می نمایند.
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تدبّر در آیات )1(

با توجه به آیات ابتدایی درس كسانی كه مرگ را نیستی انسان می دانند چه دلیل و چه روشی را در 
نظرات خویش انتخاب نموده اند؟

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

٢ــ بی معنایی 
هرگاه انسانی كه میل به جاودانگی دارد، پایان زندگی خویش را نیستی و نابودی بداند، زندگی برایش 
بی معنا می گردد، ارزش های اخلاقی برایش شكننده می شود، فداكاری ها، ایثارگری ها و صبر بر رنج ها 
بی پاداش جلوه می كند. پوچ انگاری، خودكشی و رفتارهای ناهنجارِ افراطی نسبت به خود و دیگران 

از سایر پیامدهای بی معنایی زندگی است. 
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

هر كه به خدا و روز قیامت ایمان آورد* مَن ءاَمَنَ باِللّهِٰ وَالیَومِ الأخِرِ
و عمل شایسته انجام دهد،وَعَمِلَ صَالحًِا

پس پاداش آنها نزد پروردگارشان استفَلهَُم اَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم
و نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگین مى شوندوَلا خَوفٌ عَلیَهِم وَلا هُم یَحزَنونَ

بقره، 62

نیا اِلّّا لهَوٌ وَلعَِبٌ و این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازى نیست* وَما هٰذِهِ الحَیوٰةُ الدُّ
وَاِنَّ الدّارَ الأخِرَةَ 

لهَِیَ الحَیَوانُ
و فقط سراى آخرت است که 
زندگى ]واقعى و ابدى[ است؛

اگر اینان می دانستند ]دنیا را به قیمت از دست لوَ كانوا یَعلمَونَ
دادن آخرت انتخاب نمی کردند[

عنکبوت، 64

بر شما ]مسلمانان[ واجب شد* كُتِبَ عَلیَكُم

كه وقتى مرگ یکی از شما نزدیک شداِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ
و مالى از شما مى مانداِن ترََكَ خَیرًا

ةُ للِوالدَِینِ وَالاَقرَبینَ  الوَصِیَّ
بالمَعروفِ

وصیت کردن براى پدران و مادران و نزدیکان
به نیكى

ا عَلىَ المُتَّقینَ حقى است بر عهده پرهیزكارانحَقًّ
بقره، 180

جلسۀ دوم

62

64

180
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 تناسخ انگاران: بازگشت به زندگی دنیایی پس از مرگ
این نظریه که برآمده از آیین هندو می باشد بر این باور است که انسان پس از هر بار مردن، به بدنی 
جدید در همین دنیا باز می گردد و بارها زندگی تازه ای را در همین دنیا تجربه می کند. این اندیشه مورد 
تایید هیچ یک از ادیان وحیانی نیست و تنها در برخی از مكاتب هندی یافت می شود. با بررسی دقیق تر 
متن های اولیه این مكاتب هم می یابیم که این اندیشه امری است که بعدها به آن اضافه شده است و ریشه 

اصیلی ندارد و معتقدان به این نظریه هیچ استدلالِ عقلی برای آن اقامه نکرده اند.
اعتقاد به تناسخ عمدتاً توجیه گرِ اختلاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقیران جامعه شده است. بر طبق این نظریه 
اگر کسی اکنون از زندگی دنیایی خوبی بهره مند است، به سبب آن است که در زندگی پیشین آدم خوبی بوده 
است و اگر کسی اکنون فقیر است به سبب آن است که در زندگی پیشین آدم بدی بوده است و راه حل ثروتمند 
شدن آن است که تلاشی برای رفع تبعیض و بهبود وضعیت خود نكند و به همین زندگی فقیرانه راضی باشد و 
کارهای خوبی انجام دهد تا در زندگی بعدی اش در این دنیا جزء ثروتمندان گردد. در چنین جامعه ای، برای 

برپایی عدالت، تلاشی نمی شود و چنین جامعه ای آمادهٔ پذیرش استعمار و استثمار است. 

فعالیت کلاسی

با همکاری و گفت وگو با یکدیگر بیان کنید اعتقاد به تناسخ چه پیامدهای منفی دیگری در زندگی 
انسان ها می گذارد؟

.........................................................................

.........................................................................

 معادباوران: مرگ، یکی از مراحل معاد و بازگشت به سوی خدا
پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی برای جسم 
و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند، یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از 
یک مرحله هستی )دنیا( به هستیِ بالاتر )آخرت( منتقل می کند. در این دیدگاه، دنیا تنها بخش کوچکی 

از زندگی انسان است و زندگی واقعی و ابدی پس از دنیا آغاز می شود.

فیلم برای آشنایی با استدلال های بیشتر در رد نظریه تناسخ به رمزینه مقابل رجوع نمایید.
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رسول خدا  در این باره می فرماید:
برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر 

منتقل می شوید.1 
در این دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خوابی كوتاه و گذرا بوده است و زندگی حقیقی در جهان دیگر 

آغاز می شود. آن گونه كه پیامبر  می فرماید:
مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی كه بمیرند، بیدار می شوند.2 ذا ماتوا، انْتبَهَوا	

ٴ
النّاسُ نیِامٌ، فَا

باور به حیات پس از مرگ آثار و پیامد های گوناگونی در زندگی انسان پدید می آورد كه به سه اثرِ آن 
اشاره می نماییم:

١ــ معنابخشی به زندگی 
این مسافرخانه محل  و  دنیا زیست كند  قرار است چند روزی در مسافرخانهٔ  شخصی كه می داند 
زندگی دائمی او نیست و به زودی به منزلش بازخواهد گشت، معنای زندگی برایش متفاوت از كسی 
است كه مسافرخانه را محل زندگی اصلی خود می داند كه پس از آن زندگی دیگر وجود ندارد. فرد اول 
می داند كه از مسافرخانه چه می خواهد و چه اندوخته و چه توشه ای را بایست برای خود فراهم نماید 
و فرد دوم از آنجا كه معتقد است كه خروج از مسافرخانه پایان اوست، زندگی در مسافرخانه برایش یا 

پر از اضطراب خواهد بود یا پر از غفلت و لاابالی گری!
اعتقاد به معاد و زندگی پس ازمرگ، بیرون آمدن زندگی از بن بست است چرا كه انسان در پیش روی 
خویش پنجره جاودانگی را باز می بیند؛ انسان، پس از رسیدن به این اعتقاد می داندكه هیچ یک ازكارهای 
نیکِ وی عبث وباطل نبوده و بی پاداش نمی ماند. هرخدمتی راكه به محرومی می كند، هرغمگینی را كه شاد 
می سازد و هر باری راكه از دوش انسانی برمی دارد، درپیشگاه خداوند دارای اجر و مزد است. حتی اگر 
در كاری موفق نشود و یا در برابر كارهایش تقدیر و تشكری از سوی دیگران صورت نگیرد، ناامید و دلسرد 
نمی شود، زیرا می داند كه خداوند او و تلاش هایش را می بیند و نیز اطمینان دارد كه اگر در این مسیر ظلمی به 
او بشود و نتواند دادِ خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در آخرت خداوند حق او را از ظالمان خواهد گرفت. 

٢ــ ارزشمندی زندگی 
وقتی كه دانستیم كه زندگی دنیایی تنها فرصت پیش روی ما برای ساختن زندگی ابدی ماست و این زندگی 
تكرارپذیر نیست، این فرصت را بهتر از هر زمانی قدر می دانیم. این ارزشمندی زمانی درک می شود كه به 

1ــ تصحیح الاعتقاد،  شیخ مفید، ص 47
2ــ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ورام بن ابی فراس، ج 1، ص 150
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دو ویژگی این دنیا توجه داشته باشیم:
توسط  ویژگی  این  دارد؛  جدی  تأثیر  مرگ  از  پس  زندگی  كیفیت  در  دنیا  این  زندگی  نوعِ  الف( 

نیست انگاران نادیده گرفته می شود.
ب( زندگی این دنیا تكرار ناپذیر است؛ این ویژگی توسط تناسخ انگاران نادیده گرفته می شود. 

٣ــ ضمانت اجرایی اخلاق و مسئولیت در برابر عمل
یكی از مهم ترین ضمانت های اجرایی در باید ها و نباید های اخلاقی، پیامد های اخروی اعمال است؛ 
اگر بهشت و جهنمی در كار نباشد انسان ها ضرورتاً بایدها و نباید ها را رعایت نمی كنند و در بسیاری 
از موارد كه ضمانت های قانونی و قضائی چون نیروی انتظامی و دادگاه وجود نداشته باشد یا آنكه فرد 
بتواند آنها را نادیده بگیرد از رعایت بایدها و نبایدها كاسته می شود. به همین دلیل است كه با اعتقاد به 

معاد كه سبب افزایش تقوا و خویشتن داری می شود، میزان جرم و جنایت كاهش می یابد. 
فعالیت کلاسی

طبق برخی از گزارش های نیروی انتظامی، آمار جرائم در ماه مبارک رمضان تا حدود 30 درصد 
كاهش می یابد. به نظر شما، باور و اعتقاد به معاد چگونه می تواند موجب کاهش جرائم و افزایش 

امنیت در یک جامعه شود؟

٤ــ نهراسیدن از مرگ 
اثر دیگر اعتقاد به آخرت نهراسیدن از مرگ است. آنان كه واقعاً به آخرت ایمان دارند و از صمیم قلب 
به آن معتقدند، ترسی از مرگ ندارند و از این رو، همواره آماده فداكاری در راه خدا هستند. خداپرستان 
حقیقی گرچه در دنیا زندگی می كنند و زیبا هم زندگی می كنند؛ اما به آن دل نمی سپرند. آنان معتقدند كه 
مرگ برای كسانی ناگوار و هولناک است كه زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با كوله باری از گناه از دنیا 
می روند. خداپرستان و معتقدان به آخرت، در عین حال كه از آخرت نمی ترسند، از خداوند عمر طولانی 
طلب می كنند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان ها،  زمینه رشد خود را فراهم 

آورند و با اندوخته ای كامل تر به ملاقات خدا بروند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.

تدبّر در آیات )2(

بر طبق آیات ابتدای جلسه بیان كنید چه عاملی موجب از بین رفتن ترس و ناراحتی در انسان ها 
می شود؟

........................................................................
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از طرف دیگر، همین عامل سبب می شود كه دفاع از حق مظلوم و فداكاری در راه خدا برای آنان 
ذلت  و  ننگ  جز  چیزی  دنیا  این  حیات  كه  آنگاه  و  برسد  عالی  مرحله  به  و شجاعتشان  شود  آسان تر 
نباشد و فداكاری در راه خدا ضرورت پیدا كند، آنان به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود، راه 
آزادی انسان ها را هموار كنند؛ از این رو، آنگاه كه امام حسین  در دو راهی ذلت و شهادت قرار 

گرفت، شهادت را برگزید و فرمود:
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.1

و خطاب به یاران خود نیز فرمود: 
مرگ چیزی نیست مگر پلی كه شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و كرامت و بهشت های 
پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس كدام یک از شما بدش می آید كه از زندان این دنیا به قصر 

زیبای آخرت منتقل شود؟2

احكام:
٭ طبق آیه 180 سوره بقره وصیت نمودن برای مسلمان امری واجب است.

٭ بر طبق این آیه وصیت كننده می بایست به نیكی وصیت نماید و از وصیت های ناروا و اختلاف افكن 
دوری نماید.

به یک سوم اموال خویش پس از مرگش، اظهار نظر نموده و  ٭ هر فرد مسلمان حق دارد نسبت 
وصیت نماید.

٭ بر وارثان واجب است كه وصیت فرد درگذشته را تا یک سوم اموالش انجام دهند. البته بدهی های 
فرد درگذشته، شامل قانون یک سوم نمی شود، یعنی ابتدا باید تمام بدهی های فرد پرداخت شود و بعد از 

آن، بقیه اموال بین وارثان تقسیم شود.

1ــ بحار الانوار، مجلسی، ج 44،  ص 381
2ــ معانی الاخبار،  شیخ صدوق، ص 288

فعالیت کلاسی

نقش نهراسیدن از مرگ، در نوع و كیفیت مبارزه نیروهای مسلح ایران را با نیروهای نظامی آمریكایی 
مقایسه نمایید؟
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چگونگی مرگ

مرگ انتهای این جاده نیست؛ زیبایی آن در گرو نقش و نگاری است که در طول راه بر فرش  زندگی 
بافته ای.
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

و مستی و بی هوشیِ مرگ به حق فرا می رسد،* وَجاءۤتَ سَكرَةُ المَوتِ باِلحَقِّ
این همان چیزی است که ازآن می گریختی.ذٰلكَِ مَاكُنتَ مِنهُ تحَیدُ

ق، 19
اهُمُ المَلَاَئكَِةُ طیَِّبینَ فرشتگانی كه مأمور گرفتن جان ]مؤمنان[* اَلَّذینَ تتَوََفَّ

هستند به آن پاكان با تقوا
می گویند: سلام بر شمایَقولونَ سَلامٌ عَلیَكُمُ

ادخُلوُا الجَنَّةَ 
بمِاكُنتُم تعَمَلونَ

داخل بهشت شوید 
به خاطر کارهایی که کردید.

نحل، 32

و بنی اسرائیل را ازدریا گذراندیم،* وَجاوَزنا ببِنَی اِسرائیلَ البحَرَ
فَاتَبعََهُم فِرعَونُ وَجُنوُدُهو 

بغَیًا وَ عَدوًا
پس فرعون و لشکریانش بنی اسرائیل را دنبال کردند 

از روی ستم وتجاوز
تا هنگامی که بلای غرق شدن، او را فراگرفت،حَتَّىٰ اِذَا اَدرَكَهُ الغَرَقُ
قَالَ آمَنتُ اَنَّهو لا اِلٰهَ 

اِلَّاَّ الَّذی آمَنتَ بهِی 
بنَوۤا اِسرائیلَ 

وَ اَناَ مِنَ المُسلمِینَ

]فرعون[ گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست
جز همان که به او ایمان آوردند 

بنی اسرائیل
و من از تسلیم شدگان ]دربرابرحق[ هستم.

یونس، 90
اکنون ]که به نابودی خود یقین داری ایمان می آوری؟![ * آلانَ وَ قَد عَصَیتَ قَبلُ 

درحالی که پیش از این عصیان می ورزیدی 
و از فاسدان بودی؟وَكُنتَ مِنَ المُْفسِدینَ

یونس، 91

جلسۀ اوّل

19

32

90

91

https://www.roshd.ir/1405-110205-5-1


40

در درس چهارم با حقیقت مرگ به عنوان مرحله ای از مراحل بازگشت انسان به سوی خداوند آشنا 
شدیم و دریافتیم كه مرگ نیستی انسان نیست بلكه جدا شدن روح آدمی از بدن مادی است. در اصطلاح 
دنیوی  پایان حیات  گفته می شود.1 زمان احتضار  بدن، زمان احتضار  از  به لحظه جدایی روح  دینی 

انسان و آغاز حیات اخروی اوست.
این لحظه حساس ترین لحظهٔ حیات آدمی است چراكه چگونگیِ مرگ انسان، تكلیف زندگی پس از 
مرگ او را مشخص می نماید. در واقع این لحظه مانند یک جمع بندی از زندگی دنیایی انسان است. 

رسول خدا  در خصوصِ چگونگیِ مرگ انسان می فرمایند:
انسان آن گونه كه زندگی كرده است می میرد و آن گونه كه مرده است برانگیخته می شود.2

این روایت نشان می دهد كه چگونه زندگی كردن انسان ها چگونه مردنِ  آنها را رقم می زند، یعنی اگر 
انسان در دنیا تسلیم فرمان های خدا بوده، هنگام مرگ نیز با همین حالت تسلیم از دنیا می رود و اگر در دنیا 
مطیع فرمان های خدا نبوده، حتی اگر ادعای مسلمانی داشته باشد، با حالت کفر دنیا را ترک می کند. این 
مسئله آن قدر مهم است که خداوند به مؤمنان هشدار می دهد که مراقب باشند که در حالت تسلیم نسبت به 

خداوند از دنیا بروند: 

ای كسانی كه ایمان آورده اید آن گونه كه شایسته 	 یا اَیُّهَا الَّذینَ ءاَمَنوا اتَّقُوا اللّهَٰ حَقَّ تُقَاتهِی 	
است، تقوا ورزید 					   

و نمیرید مگر آنكه در حالت تسلیم نسبت به خدا باشید. 		 وَلا تمَُوتُنَّ اِلّا وَاَنتُم مُسلمِون3َ

1ــ علت نام گذاری این لحظه با عنوان احتضار این است كه در این لحظه ملائكه قبضِ روح در نزد شخص حاضر می شوند.
2ــ مجموعه ورام،  ج 2،  ص 133

3ــ سورهٔ آل عمران، آیهٔ 102

فعالیت کلاسی
با توجه به آیه بالا، خداوند چه مرگی را به عنوان مرگ شایسته معرفی نموده و چه راهی را برای رسیدن 

به این نوع از مرگ بیان فرموده است؟ 

سكرات موت:
انسان در لحظه مرگ چنان متوجه حقایق پیش رویش در عالم برزخ می شود كه حالتش شبیه یک 
انسان مست می گردد كه از اطرافش غافل است و نمی داند چه می كند؛ چنانچه در آیات ابتدای جلسه 
به آن اشاره شد قرآن كریم از این حالت با عنوان »سكرات موت« یاد می نماید. این مستی برای مؤمن 
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لذت بخش و برای كافر به صورت حیرت و بهُت ناشی از رنج و ترس جلوه می كند.1

توصیف مرگ مؤمنان:
در هنگام مرگ،  اهل ایمان چنان مورد لطف و محبتّ خداوند قرار می گیرند كه سرمست می شوند و 
دیگر علاقه ای به ماندن در دنیا ندارند و به شوق عطر دل انگیزی كه از حرم الهی به مشامشان رسیده است،  
به راحتی جان می دهند. در این حالت مرگ برای مؤمنان نه تنها رنج آور نیست بلكه لذت بخش ترین لذتی 

است كه تاكنون چشیده اند.
امام صادق  چگونگی مرگ برای مؤمنان را این گونه توصیف می نمایند:

تمام  خوش،  بوی  استشمام  اثر  در  و  ببوید  كه  بوییدنی هاست  بهترین  همانند  مؤمن  برای  »مرگ 
ناراحتی ها و رنج ها یک جا از او قطع شود.«2

باد رساند  من  به  بویی  تو  زكوی  به مژده، جانِ جهان را به باد خواهم داد3اگر 

توصیف مرگ كافران:
كسانی كه معاد و بازگشت به سوی خدا را انكار می نمودند در لحظهٔ مرگ با دیوار سخت واقعیت 
برخورد می كنند و می فهمند كه حرف ها و گمان هایشان در مورد خدا غلط بوده است، اما افسوس كه 

فرصت عمل را از دست داده اند و زندگی ابدی را باخته اند.
چنان كه در آیات ابتدایی خواندیم فرعون زمانی که در حال غرق شدن بود، شروع به اقرار به ربوبیت 

خدا کرد اما دیگر فایده ای به حال او نداشت.
سوره:....../ آیه:......

رسول خدا  در وصف چگونگی مرگ كافر می فرماید:
»فرشته مرگ زمانی كه برای گرفتن روح كافر فرود می آید، ابزاری آتشین همراه خود دارد كه روح او 

را با آن می گیرد ]و آن صحنه چنان وحشتناک است كه[ جهنم بر اثر آن فریاد می كشد.«4

تدبّر در آیات )1(

با توجه به آیات ابتدای درس بیان كنید كه فرشتگان مرگ با مؤمنان چگونه برخورد می نمایند؟

1ــ بایست توجه نمود كه ضرورتاً نمی توان از نحوه مرگ ظاهری افراد، لذت یا رنج باطنی آنها را درک نمود، زیرا از آنجا كه توجه فرد در لحظه احتضار 
به عالم دیگری است و به بدن خود توجه نمی كند نمی توان حالات باطنی او را با حالات ظاهری جسم او یكی گرفت. بنابراین گاهی اوقات یک انسان مؤمن 
به ظاهر به دردناک ترین صورت از دنیا می رود اما در باطن چیزی جز لذت ملاقات با محبوب الهی خویش را درک نمی كند و گاهی یک فرد كافر به ظاهر 

بدون هیچ دردی از دنیا می رود اما در باطن در شدیدترین رنج ها وارد عالم پس از مرگ می شود.
4ــ فروع كافی،  ج 1،  ص 572 3ــ عبدالمجید تبریزی	 		 ،  ج 1، ص 274 2ــ عیون اخبارالرضا 
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

واگر در راه خداكشته شوید یا بمیرید* وَلئَنِ قُتِلتُم فی سَبِیلِ اللّهِٰ اَومُتُّم
به راستی آمرزش و رحمت خدالمََغفِرَةٌ مِنَ اللّهِٰ وَ رَحمَةٌ

بهتر است از آنچه جمع می كنند.خَیرٌ مِمّا یَجمَعونَ
آل عمران، 157

و هرگز گمان مبر آنان که* وَلا تحَسَبنََّ الَّذینَ
در راه خدا کشته شدند مرده اند،قُتِلوا فی سَبیلِ اللّهِٰ اَموَاتًا

بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.بلَ أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

درحالی که به آنچه خدا از فضل و بخشش خود به * فَرِحینَ بمِا آتاَهُمُ اللّهُٰ مِن فَضلهِی
آنان عطا کرده شادمانند،

وَ یَستبَشِرونَ باِلَّذینَ 
لمَ یَلحَقوا بهِِم مِن خَلفِهِم

و بشارت می دهند به کسانی که
از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند.

که نه بیمی برآنان است و نه اندوهگین می شوند.اَلّا خَوفٌ عَلیَهِم وَ لا هُم یَحزَنونَ
آل عمران، 169 و 170

جلسۀ دوم

170
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در جلسه پیشین با لحظات احتضار و قبض روح انسان توسط فرشتگان مرگ آشنا شدیم. در این 
عنوان  با  آن  از  و  بوده  عالم  از خوبان  بسیاری  آرزوی  كه  می شویم  آشنا  مرگ  از  نحوه ای  با  جلسه 

شرافتمندانه ترین مرگ ها یاد شده است.
رسول خدا  می فرماید: »شهادت شرافتمندانه ترین مرگ هاست«1

شهید کسی است که در راه خدا جانش را نثار می کند واز این جهت شهادت را مرگ تاجرانه می گویند، 
به بهای بهشت جاویدان  به خداوند که خریدار است  به عنوان یک فروشنده، جان خود را  زیرا انسان 
می فروشد. جانی که اگر آن را با اختیار خود نفروشد به طور طبیعی آن را از دست خواهد داد. در این 
معامله خداوند به عنوان خریدار، در ازای آن چیزی كه می خرد بهترین  ها را عطا می كند و اگر كمی تفكر 

نماییم می بینیم فروشنده دارد چیزی را که حقیقتاً خریدار، مالک آن است2 به خریدار می فروشد.
تو  از  مناجات می نمود: »خدایا من  با خداوند چنین  كه  دیدند  را  روزی رسول خدا  شخصی 
بهترین چیزی كه از تو خواسته شده است را می خواهم پس به من بهترین چیزی را كه به كسی عطا 
نموده ای، عطا كن« ایشان پس از شنیدن مناجات آن فرد فرمودند: »اگر دعای این شخص به اجابت 

برسد خونش در راه خدا ریخته خواهد شد و شهید می شود.«3
خداوند شهید را در نزد خویش روزیِ خاص می دهد و شهید بابت آنچه خداوند از فضلش به او عطا 
می نماید چنان سرخوش است كه دیگر هیچگونه ترس و ناراحتی به او راه نمی یابد و به دیگر همراهانش 

كه هنوز به اوملحق نشده اند نیز بشارت چنین جایگاهی را می دهد.
سوره: ......../ آیه:........

1ــ الوافی،  ج 26 ، ص 157
2ــ خداوند مالک حقیقی تمامی عالم هستی از جمله انسان هاست و هیچ كس در مقایسه با خداوند مالک چیزی نیست.

3ــ مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱۱، ص۱۳

بیشتر بدانیم

 : رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت اللّٰه سید علی خامنه ای    
شهید، جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضاى الهى را گرفته است كه بالاترین دستاوردها است. به 
شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه كنیم. شهادت، مرگ انسان هاى زیرک و هوشیار است كه نمی گذارند 
این جان، مفت از دستشان برود و در مقابل، چیزى عایدشان نشود. این جان، سرمایهٔ اصلى ما است. مردن و 
شهادت، پیرى و جوانى نمی فهمد. بسیارى هستند كه در راه خدا هم كشته نمی شوند، امّا در جوانى می میرند. 
چقدر جوانان هستند كه می میرند و در حقیقت جانشان از دست رفته است. اگر در راه خدا حركت نكنند، 
 ـكه بسیار  اگر مسیر آنها الهى نباشد و مرگشان در راه خدا و هجرت و جهاد فى سبیل اللّٰه نباشد، متاع عمر ـ
 ـاز دستشان خواهد رفت و در مقابلش، چیزى عایدشان نمی شود. البتّه، اگر بازماندگان آنها صبر  عزیز است ـ
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كنند، خداى متعال به آنها اجر خواهد داد؛ امّا خود آن مرده، در مقابل جانش كه از او گرفته شده است، چیزى 
به دست نخواهد آورد. »اِنَّ  اللّٰهَ اشتَرىٰ مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموٰالهَُم بِانََّ لهَُمُ الجَنَّةَ«؛ این جان را خداى 
متعال با بهشت معامله می كند. »فلا تبَیعوها بِغَیرِها«، مبادا این جان با ارزش انسانى را به غیر بهشت بفروشید. 
ارزش جان شما بهشت است. جان شما ارزشى به قدر بهشت دارد. آنچه كه براى یک انسان اهمیت دارد، 
این است؛ موفقّیت در این دنیا، چشم انداز خوب و در نهایت چشم انداز رضوان الهى و بهشت الهى است. 
این با مجاهدت به دست مى آید، با صبر به دست مى آید، با پرهیزكارى و پاکدامنى به دست مى آید و با تلاش 
خستگى ناپذیر به دست مى آید. در مقابل چالش هایى كه دشمن آفریده، انسان سختى هایى را تحمّل می كند؛ امّا 
َّهُم یأَلمَونَ كمَٰا تأَلمَُونَ «؛ اگر شما از ناحیهٔ  ن قرآن به ما می گوید از این سختى ها نترسید: »اِن تكَونوا تاَلمَونَ فاَِ
آسیب دشمن رنجى را تحمّل می كنید، دشمن هم از ناحیهٔ مقاومت، صبر و رشادت       شما رنج هایى را تحمّل 
می كند؛ امّا با این فرق: »وَ ترَجونَ مِنَ اللّٰهِ ما لٰا یرَجونَ«؛ چشم انداز براى شما چشم اندازِ روشن است، امّا 
براى دشمن نه. مسئلهٔ شهادت و مسئلهٔ جهاد در اسلام این است: تلاشِ از همه سو سود، بدون زیان؛ تلاشِ 
صادقانه اى كه به زندگى انسان معنا می دهد؛ جهت حركت انسان را معیّن می كند؛ چشم انداز آیندهٔ زندگى را 
به عنوان یک ملتّ، چشم انداز روشن و تابناكى می كند و چشم انداز سرنوشت نهایى انسان را به عنوان یک 

فرد، رضوان الهى قرار می دهد؛ این جهاد و شهادت اسلام است؛ هیچ چیز جاى این را نمی گیرد.1

شرط شهادت
دانستیم كه انسان ها آن گونه می میرند كه زندگی نموده اند. بنابر این شرط شهادت، شهید زیستن است. 
كسانی كه شهیدانه زندگی می كنند با خداوند عهد می بندند كه تا پای جان آن گونه كه او می پسندد زندگی 
به خداوند می ورزند.  از روی عشق و محبتی است كه  بودن  این تسلیم  باشند؛  او  امر  كنند و تسلیم 
بی تردید كسی كه در طول عمرش عشق و محبت خداوند را بر سایر محبت ها و امیال ترجیح داده است 
مرگش نیز عاشقانه خواهد شد. عاشق خدا در راه خدا مجاهدانه2 زندگی می كند و تسلیم امر خداست؛ 

هر آنچه او بگوید با دیدهٔ جان می پذیرد و اگر دچار لغزشی شود در پی جبران آن بر می آید.

مرگِ در راه خدا
اگر كسی توفیق تقدیم نمودن جانش در راه خدا را پیدا نكند اما در حالتی از دنیا برود كه تسلیم او 
باشد و در راه خدا باشد خداوند به او اجر و پاداش شهید را عطا می كند. بنابراین انسان های دیگری 

هم در زمره شهدا محسوب می شوند که در ادامه به پنج دسته از آنها اشاره می کنیم:

2ــ در تلاشی بدون توقف 		 1ــ مرگ تاجرانه: ص10 و 11
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3 ــ نهج البلاغه، ج 1، ص 559 2ــ بحارالانوار، ج 24، ص 38 	 			  1ــ سورهٔ نساء، آیه 69

5ــ جامع الاخبار، ج 1، ص 102 		 4 ــ الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 360

١ــ كسانی كه از خداوند و رسول اطاعت نمایند.1
٢ــ كسانی كه در انتظار حضرت حجت ابن الحسن  باشند.2

٣ــ كسانی كه می توانند گناه كنند اما پاكدامنی می ورزند.3
٤ــ كسانی كه بر بلا صبر می نمایند.4

٥ ــ كسانی كه در خانه به همسر خود كمک می كنند و آن را ننگ نمی دانند.5
تدبّر در آیات )2(

با تدبرّ در آیه 157 سوره آل عمران توضیح دهید كه ویژگی مشترک كسانی كه شهید می شوند یا اجر 
شهادت نصیبشان می شود چیست؟

........................................................................

........................................................................

بیشتر بدانیم
سردار عزیزمان شهید حاج قاسم سلیمانی در دلنوشته ای به دخترش چنین نوشته است:

»فاطمه عزیزم! این چند صفحه را برای تو می نویسم،  چون می دانم مقدسانه مرا دوست داری،  نمی دانم چرا 
این حرف ها را برایت می نویسم،  اما احساس می كنم در این تنهایی و غربتِ عمرم نیاز دارم با كسی عقده دل 

باز كنم؛
آه!  مرگ خونین من! عزیز من!  زیبای من!  كجایی؟! مشتاق دیدارت هستم… وقتی بوسهٔ انفجار تو،  تمام وجود 
مرا در خود محو می كند،  دود می كند و می سوزاند. چقدر این لحظه را دوست دارم!  آه… چقدر این منظره 
زیبا است!  چقدر این لحظه را دوست دارم!  در راه عشق جان دادن خیلی زیبا است… خدایا!  سی سال برای 
این لحظه تلاش كردم؛ برای این لحظه با تمام رقبای عشق در افتادم؛ زخم ها برداشتم؛  واسطه ها فرستادم. 

چقدر این منظره زیباست! چقدر این لحظه را دوست دارم…«

احكام:
ــ اگر زن یا مرد مسلمان، از دنیا برود، برخی كارها را باید برای او انجام داد مانند: غسل، كفن، 

نمازمیت و... .
ــ اگر كسی بدن انسانِ مرده ای را كه سرد شده و غسل داده نشده است، لمس نماید باید غسلِ  مَسّ  میت كند.
ــ كسی كه به میدان جهاد برود و در میدان نبرد كشته شود، شهید در معركه )میدان جنگ( است و 

غسل و كفن نیاز ندارد بلكه با لباس خودش دفن می شود. 
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آیندۀ روشن

آیندۀ مسیر چنان روشن است که در وهم و خیال کسی نمی گنجد.
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

برای ما مَثلَی می زند* وَ ضَـرَبَ لـَنا مَـثـَلًًا
در حالی که آفرینش خود را فراموش می کندوَ نـَسِـىَ خَلـقَـه و

گوید چه کسی این استخوان ها را از نو زنده می کندقالَ مَن يُحـىِ الـعِـظامَ
در حالی که پوسیده اندوَ هِـىَ رَميـمٌ

ٍ ة لَ مَـرَّ بگو همان که نخستین بار او را پدید آورد* قُل يُحـييـهَا الَّـذى اَنـشَـاهَاۤ اَوَّ
او که بر هر آفرینشی داناست.وَ هُـوَ بـِكُـلِّ خَلـقٍ عَـليـمٌ

همان خدایی که برایتان به وجود آورد* اَلَّـذى جَـعَـلَ لـَكُم
ـجَـرِ الاَخـضَـرِ نارًا از درخت سبز آتش رامِـنَ الشَّ

که بتوانید از آن شعله برگیرید.فَـاِذاۤ اَنـتُم مِنـهُ توقِـدونَ
آیا کسی که* اَوَ ليَـسَ الَّـذى

ـماواتِ وَ الاَرضَ آسمان ها و زمین را آفریدهخَـلـَقَ السَّ
قادر به خلق مانند آنها نیست؟بـِقادِرٍ عَـلىٰۤ اَن يَخـلـُقَ مِثـلـَهُم
آری می تواند که او آفرینش گر داناست.بـَلىٰ وَ هُـوَ الـخَـلّّاقُ الـعَـليـمُ

یٰسۤ، 78 تا 81

آیا انسان می پندارد* اَيَحـسَـبُ الِانـسانُ
که استخوان های پوسیده اش را گرد نمی آوریماَلَّن نجَـمَـعَ عِـظامَـه و

آری ما قادریم که* بـَلىٰ قادِريـنَ
ىَ بـَنانـَه و سرانگشت های او را هم سامان دهیم.عَـلىٰ اَن نُـسَـوِّ

قیامت، 3 و 4

جلسۀ اوّل

78

79

80

81

3

4

https://www.roshd.ir/1405-110205-6-1
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 اهمیت اندیشیدن به معاد
قبل از اینکه به بحث دربارهٔ جهان پس از مرگ بپردازیم، بهتر است به این سؤال پاسخ دهیم که ضرورت 
بحث از معاد چیست؟ آیا بهتر نیست به موضوعاتی بپردازیم که برای زندگی ما مفید باشد؟ برای اثبات 

اهمیت و ضرورت تأمل در موضوع معاد، تنها به یک دلیل بسنده می کنیم:

دفع خطر احتمالی
نگاهی کوتاه به زندگی روزمرهٔ انسان ها نشان می دهد که انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در 
میان باشد، سعی می کند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در 
چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادی گفتهٔ او برای ما اعتباری ندارد، به ما 
خبری بدهد؛ مثلاً خبر از وجود سم در غذای ما دهد، این اعلام خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. 
همهٔ ما در این گونه موارد از یک قانون عقلی پیروی می کنیم که می گوید: »دفع خطر احتمالی، لازم است«.
حال اگر با خبری مواجه شویم که نه تنها احتمالی نیست، بلکه از قطعی ترین خبرهاست، با آن چگونه 

برخورد می کنیم؟ آن هم خبری که دربارهٔ زندگی جاودانی ماست.
پیامبران مخالفت  با  که  آنان  بوده اند. حتی  تاریخ  پیامبران درستکارترین و راست گوترین مردمان در طول 
می کردند، کمتر آنها را به دروغ گویی و خیانت متهم می نمودند؛ به عنوان مثال پیامبر اکرم  را حتی مشرکین 
و کافرین نیز به عنوان فردی امین و راستگو باور داشتند. حال، همین پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر 

آورده و نسبت به آن هشدار داده اند. 
اگر به فرض، در اثبات معاد، هیچ دلیلی جز همین خبر پیامبران نداشته باشیم، تکلیف ما در برابر این خبر 
چیست؟ ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی، سخن هر کسی را می پذیریم، چگونه می توانیم 

وقتی که پای سعادت یا شقاوت ابدی ما در میان است، با بی توجّهی از کنار این خبر بگذریم؟

د�ی�ش �ن �ی �ب اهر،  �ظ م�ت  و�ی
�گ ی  ال �ی�شم�ث �پ رعسل  �پ ی  ام �ج هس�ت  را  ی  س

�ک

ارام �ی �ب د  و�ی
�گ دو  �ب ی  ل ط�ف ر 

گ
اما� هر   اس�ت     در �ج ن عسل    �ز ر   ا�ی �ی ه    �ز �ک

ده �ی �ن �ش دارد  ن  س�خ ن  �آ ل  ط�ف ا�ز  و  ده�چ �ی �ش
�ک دارد  ن  �آ ا�ز  دس�ت  �ک   �ش �بلا 

  گاه �آ رده 
ک

� ر  �یم�ب �پ ن  د�ی �ن �چ را  و  راه�ت ر  �ب صع�ب  کاری  ود  �ب �خواهد  ه  �ک

ز� ره�ی �پ راه  ی  سُ�ت �ج ل  ط�ف  ِ �ت �ف �گ به  �1 ز� �ی ر�خ �ب �خوا�ب  ا�ز  ا  �ی �ب ا�ن  ِ �ت �ف �گ به  �

1ــ عطار نیشابوری، اسرارنامه



49

قرآن کریم دو دسته دلیل برای معاد عرضه کرده است: دستهٔ اول دلایلی هستند که »امکان« معاد را 
ثابت می کنند و آن را امری ممکن و شدنی نشان می دهند و دسته دیگر، دلایلی هستند که »ضرورت« 

معاد را به اثبات می رسانند و تحقق آن را لازم می دانند.

دلایل امکان معاد
عده ای از انسان ها به این علت معاد را انکار می کنند که چنان واقعهٔ بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود 
خود می سنجند و هنگامی که تحقق آن را با قدرت بشری ناممکن می بینند، به انکار آن می پردازند. حال آنکه 
بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیرممکن بودن آن نیست. از این رو، قرآن یکی از انگیزه های 
انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند و دلایل و شواهد زیادی می آورد تا نشان دهد معاد امری 

ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست؛ مانند:
1ــ آفرینش نخستینِ انسان و جهان: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش 
نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش وی را تذکر می دهد. در این آیات بیان می شود که 

همان گونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند.

2ــ تکیه بر قدرت خداوند: روش دیگر قرآن کریم، توجه دادن مردم به قدرت بی پایان خداوند 
می باشد تا آنان فکر نکنند که اگر کاری از آنان ساخته نیست، خداوند هم قادر به انجام آن نمی باشد.

تدبّر در آیات )1(

تدبّر در آیات )2(

در ترجمهٔ آیات ابتدای درس تأمل کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1ــ کدام یک از آیات آفرینش نخستین انسان را شاهدی بر امکان معاد گرفته است؟

........................................................................
2ــ در این آیات کدام اسم از اسماء خداوند آمده است؟

........................................................................

ترجمهٔ آیات ابتدای درس را مطالعه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1ــ کدام آیه برای امکان معاد بر قدرت خداوند تأکید می کند؟

........................................................................
2ــ چرا توانایی انسان ها قابل مقایسه با توانایی خدا نیست؟

........................................................................
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

ـماءَۤ وَ الاَرضَ و ما آسمان و زمین و آنچه را که* وَ ما خَـلقَـناَ السَّ
بین آن دو است، بیهوده نیافریده ایم،وَ ما بيَـنـَهُـما باطِـلًًا

این پندار کسانی است که کفر ورزیده اندذٰلـِكَ ظـَنُّ الَّـذيـنَ كَـفَـروا
پس وای بر کافران از عذاب آتش!فَـوَيـلٌ لـِلَّـذيـنَ كَـفَـروا مِـنَ النّار

آیا قرار می دهیم مؤمنان را* اَم نجَـعَـلُ الَّـذيـنَ امَۤـنوا
که عمل صالح کرده اندوَ عَـمِـلوُا الصّالـِحاتِ

همانند کسانی که در زمین فساد کرده اند؟كَالـمُفـسِـديـنَ فِى الاَرضِ
یا با تقوایان را مانند فاجران می شماریم؟اَم نجَـعَـلُ الـمُـتَّـقيـنَ كَالـفُـجّارِ

این، کتابی است مبارک که بر تونازل کرده ایم* كـِتابٌ اَنـزَلـناهُ اِليَـكَ مُـبارَكٌ

ٰ
بَّـروا اۤياتـِه تا مردم در آیات آن بیندیشندلـِيَـدَّ

ـرَ اُولُوا الاَلـبابِ و خردمندان از آن پند بگیرند.وَ لـِيَـتـَذَكَّ
ص، 27 تا 29

جلسۀ دوم

دلایل ضرورت معاد
قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری دانسته و واقع نشدن آن را 

امری محال و ناروا معرفی می کند. دلایلی که قرآن در بحث ضرورت معاد بیان کرده است، عبارت اند از:
1ــ معاد لازمهٔ حکمت الهی: خداوند حکیم است و لازمهٔ حکمت خدا این است که هیچ کاری از 
کارهای او بیهوده و عبث نباشد. اگر خداوند تمایلات و گرایش هایی را در درون مخلوقات، از جمله انسان 
قرار داده، امکانات پاسخگویی به آن تمایلات و نیازها را نیز در عالم خارج قرارداده است؛  به طور مثال، در 
مقابل احساس تشنگی و گرسنگی، آب و غذا را آفریده است تا بتوانیم به وسیلهٔ آن تشنگی و گرسنگی خود 

را برطرف کنیم.

27

28

29

https://www.roshd.ir/1405-110205-6-2
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2ــ معاد لازمهٔ عدل الهی: عدل یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و نیکوکاران را 
با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد 

برساند و حق کسی را ضایع نکند.
اما زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این وعده را نمی دهد؛ زیرا:

الف( در این عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند. به عنوان نمونه، چه بسیار افرادی که 
کارهای نیک فراوانی دارند و به جمع زیادی از انسان ها خدمت کرده اند و نیز چه بسیار کسانی که در دوران 
عمر خود از هیچ جنایت و خیانتی فروگذار نمی کنند، اما قبل از آنکه به پاداش و یا سزای اعمال خود برسند، 

چشم از جهان فرو می بندند.

حال اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و 
جاودانگی دارد و از نابودی گریزان است و بسیاری از کارها را برای حفظ بقای خود انجام می دهد. 

همچنین هر انسانی خواستار همهٔ کمالات و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حدی ندارد. 
اما دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخگوی این گونه خواسته ها نیست؛ بنابراین باید جای دیگری باشد 
که انسان به خواسته هایش برسد. اگر بعد از دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت خداوند 
گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده است و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی 

است، نابود می کند! این کار با حکمت خداوند سازگار نیست.
علاوه بر این، اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار 
داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و 
سرمایه ها در درون ما چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه 

بود؟ آیا بر این اساس، آفرینش انسان و جهان، بی هدف و عبث نخواهد بود؟

تدبّر در آیات )3(

1ــ کدام یک از آیات ابتدای درس از حکمت خداوند برای معاد استفاده کرده است؟
........................................................................

2ــ پیام اصلی آن آیه چیست؟ 
........................................................................
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ب( این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. به عنوان نمونه، چگونه می توان پاداش 
بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا را در این دنیا داد؟ و یا چگونه می توان در این جهان کسی 
را که به هزاران نفر ستم روا داشته و یا صدها نفر را قتل عام کرده است، کیفر داد؟ به عنوان مثال اعدام 
کسی چون صدام و حامیان وی به هیچ عنوان با جرم شهید کردن صد ها هزار انسان بی گناه و معلول و 

شیمیایی کردن هزاران جانباز برابری نمی کند.
بر نظام  به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند،  نباشد که ظالم را  اگر جهان دیگری 

عادلانهٔ خداوند ایراد وارد می شود.

پاسخ سؤالات شما

کی رفته و کی برگشته؟!
برای برخی هر قدر هم از دلایل عقلی اثبات معاد، آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین در  خصوص 
جهان آخرت گفته شود، می گویند: »چه کسی از آن جهان برگشته که خبر آورده باشد؟« به این گونه 

افراد چه باید گفت؟
همراه  لزوم  و  جاده  خطرات  دربارهٔ  پلیس  توصیهٔ  به  مسافرت،  هنگام  رانندگان  برخی  پاسخ: 
نیازشان  را که احتمال می دهند در جاده مورد  توجه می کنند و وسایلی  داشتن وسایل ضروری 
باشد، همراه خود بر می دارند )مانند زنجیر چرخ، جک، چرخ اضافه، چراغ سیار و...(. بعضی 
از رانندگان نیز بی اعتنا به توصیه های پلیس و گاه با تمسخر  آنها به جاده می زنند. در هرصورت یا 
نیازی به این وسایل پیش می آید یا پیش نمی آید. اگر نیازی نبود )که البته با توجه به علم و آگاهی 
پلیس راهنمایی و رانندگی و توصیه ها و هشدارهای آنان قطعاً نیاز خواهد شد(، راننده ای که این 

تدبّر در آیات )4(

1ــ کدام آیه به این استدلال اشاره می کند؟
........................................................................

2ــ در این آیه چه کسانی با هم مقایسه شده اند؟
........................................................................
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وسایل را همراه داشته است، ضرری نکرده است؛ اما اگر به آن وسایل نیاز شد، کسی که آنها را 
برنداشته است،  در وسط جاده چه خواهد کرد؟

شرط عقل آن است که انسان نسبت به حوادث، حتی اگر احتمال کمی برای رخ دادن آن وجود 
داشته باشد، پیش بینی لازم را بکند، چه رسد به حوادثی که یقینی باشند. 

برنامه و  بر این اساس  پیامبران از حساب و کتاب پس از مرگ در قیامت خبرهایی داده اند و 
دستوراتی نیز برای عبور آسان و موفق از این جهان در اختیار ما گذاشته اند. گروهی این خبرها 
گفت وگو  با خدا  دقایقی  شبانه روز  در  پذیرفته اند  که  کسانی  منکر شده اند.  گروهی  و  پذیرفته  را 
می کنند؛ نماز می خوانند؛ در سال یک ماه روزه می گیرند؛ از انجام برخی کارها که ضررش به خود 
انسان برمی گردد )مانند نوشیدن مشروبات الکلی، خوردن گوشت خوک و مصرف مواد مخدر( 
خودداری می کنند. حال بر فرض که قیامت و حساب و کتابی در کار نباشد، این افراد ضرری 
نکرده اند و چیزی را از دست نداده اند؛ اما اگر حساب و کتابی باشد )که با دلایلی که ذکر شد، 
حتمی است( افرادی که به سخن خدا و پیام انبیا توجه نکردند، چه خواهند کرد؟ آنها زندگانی ابدی 

و جاوید در آخرت را به هفتاد سال عمر دنیوی فروخته اند.
پس عاقل کسی است که حتی اگر یقین به قیامت ندارد، خود را آمادهٔ آخرت کند و هشدارهای 

انبیا را جدی بگیرد.
امـام رضا  در گفت و گو بـا یکی از منکران معاد به او فرمـود: »اگر نظر شما درست باشد ــ  که 
چنین نیست ــ در این صورت ما و شما یکسان و برابریم؛ و نماز، روزه، عقیده و ایمان ما ضرر و 
زیانی به ما نمی رساند. ولی اگر حق با ما باشد ــ که چنین هست ــ در این صورت ما رستگار و 

سعادتمند می شویم؛ اما شما زیان کار شده، هلاک خواهید شد«1.

1ــ احتجاج، طبرسی، ج2، ص 171



54

1ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، 
ذکر کنید.

2ــ اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را می پذیرفتید؟ به چه دلیل؟
3ــ رابطهٔ میان »آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان« و »ضرورت معاد« را 

توضیح دهید.

اندیشه و تحقیق

بیشتر بدانیم

پیامی از حضرت علی 
اگر گوش جان به کلام مردگان باز کنیم از آنها می شنویم که: چهره های زیبایمان پژمرده شد، بدن های 
ناز پرورده مان پوسیده شد… اقامت ما در این خانه های وحشتناک طولانی و نه از مشکلات رهایی یافته 

و نه از تنگی قبر گشایش…
آگاه باشید! هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند و نه چیزی مانند آتش 

جهنم که فراریان آن چنین در خواب فرو رفته باشند!
نهج البلاغه، ترجمه آزاد از خطبه 221 و خطبه 28

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلممدرسهحسین سوزنچیآفتاب اندیشه )ج 2 و 3(

دانش آموز / معلمصدراشهید مرتضی مطهریمعاد
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منزلگاه بعد

خ زیبایی یا زشتی نقش برجامانده را می بینی. در دنیا صدای تراشیدن را می شنوی، در برز
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

و آخرت بهتر و باقی است* وَالأخِرَةُ خَیرٌ وَاَبقَىٰ

حُفِ الاولىٰ این در كتاب های آسمانی پیشین هست* اِنَّ هٰذا لفَِی الصُّ

كتاب های ابراهیم و موسی* صُحُفِ اِبراهیمَ وَموسىٰ
اعلی، 17 تا 19

* اِنَّ الَّذینَ سَبقََت لهَُم 
مِنَّا الحُسنىٰ

بی تردید کسانی که پیش تر 
از سوی ما وعده نیک به آنان داده اند،

از دوزخ دورشان نگه می دارند،اُولٰئكَِ عَنها مُبعَدونَ

کمترین صدای آن را ]هم[ نمی شنوند،* لا یَسمَعونَ حَسیسَها
و آنان در آنچه ]از نعمت های الهی[ دلشان وَهُم فی مَا اشتهََت اَنفُسُهُم خالدِونَ

بخواهد جاودانه اند.
انبیاء، 101 و 102

* اِنَّ الَّذِینَ كَفَروا بآِیاتنِا 
سَوفَ نُصلیهِم نارًا 

یقیناً کسانی که به آیات ما کافر شدند 
به زودی آنان را به آتشی درآوریم،

هرگاه پوستشان بریان شود،كُلَّما نضَِجَت جُلودُهُم
لناهُم جُلودًا غَیرَها پوست های دیگری جایگزین آن می کنیمبدََّ

تا عذاب را بچشند؛لیَِذوقُوا العَذابَ

یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.اِنَّ اللّٰهَ كانَ عَزیزًا حَكیمًا
نساء، 56

جلسۀ اوّل

17

18

19

101

102

56
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در درس سوم با ویژگی های روح و تن و در درس پنجم با حقیقت مرگ آشنا شدیم و دریافتیم كه با 
فرا رسیدن مرگ،  حقیقت انسان، كه همان روح انسان است از بدن جدا می گردد و به حیات خویش در 
عالمی دیگر ادامه می دهد. در این درس در پی آن هستیم كه با ویژگی های عالم پس از مرگ آشنا شویم 

و تفاوت های بین عالم مادی با عالم پس از مرگ را بشناسیم. 

١ــ وجود شعور و آگاهی 
با توجه به آنكه ادراک كننده حقیقی دانستنی ها در وجود انسان روح است و در همین دنیا نیز زمانی كه انسان 
چیزی را می داند در حقیقت روح انسان است كه از طریق بدن آن چیز را درک نموده است، پس با فرارسیدن 
مرگ، عاملِ حقیقی ادراک یعنی روح، همچنان این توانایی را دارد كه امور گوناگون را درک نماید. بر اساس 

آیات و روایات برخی از نشانه های شعور و آگاهی انسان در عالم پس از مرگ عبارت است از: 
از مرگ  آمده است كه پس  نساء  نمونه در سوره  به عنوان  انسان:  با  الف( گفت وگوی فرشتگان 
از  پاسخ داده و خود را  آنها  آنها می پرسند و در مقابل،  از احوال  به ظالمان خطاب كرده و  فرشتگان 
مستضعفین بر روی زمین معرفی می كنند1. این مكالمه و طرف خطاب قرار دادن،  دلیلی بر شعور و آگاهی 

در عالم پس از مرگ است. 
ب( سخن گفتن پیامبر  با كشته شدگان جنگ بدر: در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشكر كفار 

كشته شدند و سپاه اسلام پیروز شد، رسول خدا  آن كشتگان را این گونه مورد خطاب قرار داد:
»آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود،  حق یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود،  

حق یافتید؟«
اصحاب گفتند: »ای رسول خدا  چگونه با آنها سخن می گویی در حالی كه مرده اند؟!«

حضرت فرمود: »قسم به كسی كه جانم در دست اوست،  ایشان به این كلام از شما شنواترند و فقط 
نمی توانند پاسخ دهند.«2

٢ــ دوام و بقای زندگی پس از مرگ 
زندگی انسان پس از مرگ مانند زندگی دنیایی، محدود به هفتاد یا هشتاد سال نیست، بلكه یک زندگی 
ابدی است و پایان ندارد و از هر مقدارِ طولانی كه ما فرض نماییم، طولانی تر است. امام حسین  در 

وصف دوام و بقای زندگی پس از مرگ، نسبت به زندگی دنیایی می فرماید:
»دنیا انگار اصلاً نبوده است و آخرت انگار اصلاً نمی خواهد تمام شود.«3

1ــ سورهٔ نساء، آیهٔ 97
2ــ محجة البیضاء، فیض كاشانی، ج 8، ص 296

3ــ كامل الزیارات، ص 75 



58

تمامی مدت كوتاه عمر در برابر قیامت لحظه ای از میلیارد ها سال نیز محسوب نمی شود، پس انسانی كه بر 
رنج های كوتاه دنیا نمی تواند صبر نماید چگونه می تواند بر رنج بی پایان آخرت صبر نماید؟! انسانی كه برای 

لذت كوتاه در این دنیا بسیار تلاش می كند چرا برای لذت دائمی و بی پایان آخرت تلاشی نمی كند؟!

٣ــ خلوص لذت و رنج های اخروی 
رنج ها و لذت های این دنیا همواره با همدیگر توأم هستند و در این دنیا هیچگاه نمی توان رنجی خالص یا 
لذتی خالص را پیدا نمود. خوردن بهترین و لذیذترین خوراكی این دنیا را تصور نمایید؛ حتی لذت خوردن 
چنین غذایی نیز با رنج هایی همراه است؛ رنج هایی همچون رنج از دست دادن بخشی از دارایی خود در برابر 
دریافت غذا، رنج محدود بودن توانایی انسان برای خوردن، رنج دل درد حاصل از زیاد خوردن و ... همین 

مثال در مورد سایر لذت ها و رنج ها نیز جاری است.
اما رنج و لذت های آخرتی خالص هستند و این گونه نیست كه همراه لذت هایش رنجی قابل تصور 
خواندیم،  درس  ابتدایی  آیات  در  همان طور كه  باشد.  تصور  قابل  لذتی  رنج ها  كنار  در  آنكه  یا  باشد 
بهشتیان هرچه میل داشته باشند برایشان فراهم است، فقط کافی است اراده کنند تا آنچه خواسته اند 
برایشان مهیا شود؛ دیگر نه زحمت و خستگی ای برای تهیه آن دارند، نه سختی و مشقتی برای استفاده 

از آن و نه محدودیتی در میزان و اندازه استفاده. 
که  زمانی  مثال  به عنوان  می کنند؛  دریافت  ناخالصی  بدون  و  کامل  را  رنج  دوزخ  در  نیز  جهنمیان 
پوست  از دست می دهند،  را  پوست خود  و  و گوشت  بریان می شود  آتش دوزخ  از  آنان  پوست های 
دیگری ایجاد می شود تا در هر لحظه عذاب سوختن را بچشند؛  در دنیا اگر كسی رنج سوختن برایش 
رخ دهد عصب های پوستش را از دست می دهد و دیگر متوجه درد و رنج جدیدی نمی شود؛ از این 
جهت رنج دنیا خالص نیست اما در آخرت چنین نیست كه رنج دوزخیان با از میان رفتن پوستشان تمام 

شود بلكه همواره زمینه رنج برایشان فراهم می گردد تا عذاب بكشند. 

٤ــ حقیقی بودن رابطه اعمال انسان با پاداش و جزای اخروی 
رابطهٔ بین اعمال انسان ها و پاداش اعمالشان چند دسته است:

الف( قراردادی: گاهی پاداش و كیفر براساس مجموعه ای از قراردادها تعیین می شود؛  مانند اینكه 
گفته شود هر كسی در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی و رانندگی از چهارراه عبور كند جریمه می شود 
یا آنكه هر كسی كه تا پایان سال مالیاتش را بپردازد ده درصد تخفیف مالیاتی شامل حالش می شود. 
جزاها و پاداش های قراردادی قابل تغییر است. همچنین امكان رشوه، پارتی بازی و فرار نمودن از 

جریمه و… برای فرد قابل تصور است. 
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ب( طبیعی: گاهی پاداش و كیفر،  محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر 
دهند، بلكه باید خود را با آن هماهنگ كنند و با آگاهی كامل از آن، برنامه زندگی خود را تنظیم و سعادت 
خویش را تأمین كنند؛  مانند آنكه اگر كسی سیگار بكشد به مریضی های گوناگونی مبتلا می شود یا آنكه اگر 

كسی روزانه ورزش كند به سلامت و تندرستی خود كمک كرده است و اراده اش قوی می شود. 
ج( تجسم عمل: نوع دیگری از رابطه میان عمل و پاداش و كیفر وجود دارد كه عمیق تر و كامل تر 
از دو نوع قبل است. انسان در آخرت با این گونه از پاداش و كیفر مواجه می شود و آن مواجهه با باطن 
اعمال خویش است. هر عملی یک جنبه ظاهری و یک جنبه باطنی دارد. جنبه ظاهری بعد از عمل از 
بین می رود اما جنبه باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح انسان باقی است. در واقع ما زمانی كه یک 
كاری را انجام می دهیم، آن کار یک اثر در روح ما می گذارد و یک اثر بر روی بدن ما؛ آن اثری که در 
بدن رخ می دهد با سپری شدن زمان دیگر دیده نمی شود اما آنچه در روح رخ می دهد باقی است و انسان 
در آخرت با آن روبه رو می شود. مثلاً كسی كه ربا می خورد یا مال یتیمی را به ناحق تصاحب می كند، 
هرچند در ظاهر در حال خوردن یک غذای دنیایی است اما در باطن آنچه در روحش ثبت می شود 

خوردن آتش است.

اِنَّ الَّذِینَ یَأكُلونَ اَموالَ الیَتامىٰ ظُلمًا 
إِنَّما یَأكُلونَ فی بُطونهِِم ناَرًا 

وَسَیَصلوَنَ سَعیرًا1

بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، 
فقط در شکم های خود آتش می خورند

و به زودی در آتش فروزان در آیند.

رسول خدا  در ضمن نصایحی كه به یكی از یاران خود می كرد،  فرمود:
»برای تو ناچار همنشینی خواهد بود كه هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود… آنگاه آن 
همنشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت كن، همنشینی كه انتخاب 
می كنی، نیک باشد زیرا اگر او نیک باشد مایهٔ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت 

تو می شود. آن همنشین كردار توست.«2
بنابراین در سرای آخرت تصویر اعمال یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود بلکه خود عمل 

نمایان می شود و هر کس عینِ عمل خود را می بیند.

1ــ سورهٔ نساء آیهٔ ١٠
2ــ معانی الاخبار، شیخ صدوق، ج 1، ص 233
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عوامل بهشتی یا جهنمی شدن انسان: چه عواملی نیکوکاران را بهشتی و بدکاران را جهنمی 
می کند؟ خداوند، با نقل گفت وگوهایی که در آخرت رخ می دهد، به برخی از آن عوامل اشاره می کند. 

گاهی بهشتیان از گناهکاران علت سقوط آنها در آتش را می پرسند. آنان می گویند:
»ما از نمازگزاران نبودیم،

بینوایان را هم اطعام نمی کردیم،
سرگرم لهو و لعب خود بودیم،

و روز قیامت را هم انکار می کردیم،
تا اینکه مرگ به سراغمان آمد و دستمان از دنیا کوتاه شد.«١

گاهی نیز فرشتگان از دوزخیان می پرسند:
مگر راهنما و انذاردهنده ای به سوی شما نیامد؟

آنان می گویند:
چرا، آمد، اما ما آنان را تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی نازل نکرده است.

سپس به فرشتگان می گویند:
کاش به سخنان پیامبران گوش می دادیم و یا به ندای عقل خود عمل می کردیم و اگر چنین کرده بودیم، 

اکنون در آتش نبودیم.٢

مجموعهٔ این عوامل را می توان در دو دستهٔ »حق خداوند« و »حق مردم« قرار داد. آنان که حق خدا و مردم 
را مراعات کرده، به بهشت می روند و آنان که این حق را زیر پا گذاشته اند، وارد جهنم می شوند. با توجه به 

مجموعهٔ آیاتی که ترجمهٔ آنها در جلسهٔ دوم آمده، نمونه هایی از حق خدا و حق مردم را یادداشت کنید.
1ــ حق خدا: ................................................................
............................................................................

2ــ حق مردم: ...............................................................
............................................................................

تفکر

٢ــ سورهٔ ملک، آیات ٨ تا ١١ 		 ١ــ سورهٔ مدّثرّ، آیات 42 تا 47 
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد* حَـتّىٰۤ اِذا جاءَۤ اَحَـدَهُـمُ الـمَوتُ
می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانیدقالَ رَبِّ ارجِـعونِ

باشد که عمل صالح انجام دهم* لـَعَـلّى اَعـمَـلُ صالـِحًا
که در گذشته ترک کرده  بودمفىما تـَرَكـتُ

هرگز! این سخنی است که او می گویدكَـلّّاۤ اِنَّـها كَـلـِمَـةٌ هُـوَ قائۤـِلـُها
و پیش روی آنها برزخی استوَ مِن وَرائۤـِهِم برَزَخٌ

تا روزی که برانگیخته شوند.اِلىٰ يَومِ يُبـعَـثونَ

پس آنگاه که در صور دمیده شود )و قیامت آید(* فَـاِذا نُـفِـخَ فِى الصّورِ
در این روز، هیچ یک ازپیوندهای خویشاوندی فَـلاۤ اَنـسابَ بيَـنـَهُم يَومَـئـِذٍ

در میانشان نیست
و از حال یکدیگر نمی پرسند.وَ لا يَـتـَساۤءلَونَ

مؤمنون، 99 تا 101

آنان که فرشتگان جانشان را می گیرند* اِنَّ الَّـذيـنَ تـَوَفّاهُـمُ الـمَـلائۤـِكَـةُ
در حالی که برخود ستم روا داشته اند،ظالـِمىۤ اَنـفُـسِـهِم

به ایشان می گویند در چه حال بودید؟قالوا فيـمَ كُنـتُم
گویند ما در سرزمین خود مستضعف١ بودیمقالوا كُـنّا مُسـتضَـعَـفيـنَ فِى الاَرضِ

هِ واسِـعَـةً فرشتگان می گویند: مگر زمین خداقالوۤا اَلمَ تـَكُن اَرضُ اللّٰ
وسیع نبود که هجرت کنید؟فَـتُـهاجِـروا فيـها

ۤلـٰئـِكَ مَأواهُم جَـهَـنَّـمُ سرانجام اینان جهنم استفَـاُو
و این، بد فرجامی است.وَ سآءتَ مَـصيـرًا

جلسۀ دوم

99

100

101

١ــ مستضعف: آنان که راهی برای فهم حق و هدایت در پیش رویشان نبوده است.

97

https://www.roshd.ir/1405-110205-7-2
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مگر آنان که مستضعف شدند* اِلَّاَّ الـمُسـتضَـعَـفيـنَ

جالِ وَ النِّـساۤءِ وَ الـوِلـدانِ از مردان و زنان و کودکانمِـنَ الرِّ

که نمی توانند چاره ای پیدا کنندلا يَسـتـَطيـعونَ حيـلـَةً

و راهی برای هدایت نمی یابند.وَ لا يَهـتـَدونَ سَـبيـلًاً
نساء، 97 و 98

98

عالم برزخ
قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام »برزخ« خبر می دهد. برزخ در لغت به معنای فاصله و 
حایل میان دو چیز است. عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اُخروی قرار گرفته و آدمیان، پس از 
مرگ وارد چنین حیاتی می شوند و تا قیامت در آن می مانند و در صورتی که نیکوکار باشند، از لذت های 

آن برخوردار و اگر بدکار و شقی1 باشند، از رنج ها و دردهای آن متألم می گردند.
سوره/آیه
……….

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
از  برخی  نمی شود.  قطع  کامل  به طور  دنیا  با  او  ارتباط  برزخ،  عالم  به  وی  ورود  و  انسان  مرگ  با 

نشانه های تداوم این ارتباط عبارت است از:
الف( بسته نشدن پرونده اعمال: پرونده برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر 

اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود.

در آن روز ]قیامت[ به انسان خبر داده می شودیُـنـَبَّـؤُا الِانـسانُ یَومَـئـِذٍ
ـر2َ مَ وَ اَخَّ به آنچه پیش ]از مرگ[ فرستاده و آنچه پس ]از مرگ[ فرستاده است.بـِما قَـدَّ

همان گونه که قرآن کریم می فرماید، دامنهٔ برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با 
مرگ، پروندهٔ این اعمال بسته می شود )آثار ماتقدّم(؛ اعمالی مانند نماز و روزه؛ اما پرونده بسیاری از 
اعمال حتی بعد از مرگ ما نیز باز می ماند )آثار ما تأخّر(؛ به عنوان مثال اگر کسی کتابی را به کسی یا 
کتابخانه ای هدیه دهد، یا مطلب مفیدی را به دیگران آموزش دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران 
خوانده می شود و آموزش های وی به دیگران منتقل می شود یا از آن استفاده می شود، در پرونده عمل 
او پاداش می نویسند و بر حسنات او می افزایند، گرچه خود فرد از دنیا رفته باشد. در مقابل، کسی که 

2ــ سورهٔ قیامت، آیهٔ 13 		 ١ــ شقی: بدبخت و کسی که از سعادت محروم است.
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راه و رسم نادرست و مخالف فرمان الهی را از خود برجای می گذارد، تا وقتی آثار این راه و رسم غلط 
در جامعه باقی است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وی افزوده می شود.
تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخلاقی در فضای مجازی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط 
در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکری و اخلاقی در دیگران، نمونه هایی از اعمال ناشایستی است که 

موجب سنگین شدن پروندهٔ گناهان فرد، حتی پس از مرگ وی می شود.
رسول خدا  می فرماید: هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که در دنیا 
مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون اینکه از 
اجر انجام دهندهٔ آن کم کنند و هرکس سنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا وقتی که مردمی بدان 

عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنند.1

فعالیت کلاسی
نمونه هایی از اعمال را ذکر کنید که دارای آثار طولانی خوب یا بد هستند و بعد از مرگ انسان ادامه 

می یابند.

١ــ الدرّ المنثور، سیوطی، ج ٥، ص ٢٦٠

بیشتر بدانیم

دومینویی به امتداد جهان آخرت
آیا تاکنون به سرگرمی دومینو دقت کرده اید؟

هزاران قطعه، در برنامه ای از قبل تنظیم شده، انرژی خود را به قطعات دیگر منتقل می کنند و در چند 
ثانیه پدیده ای جذاب و لذت بخش به وجود می آورند. اما برخی دومینوها از قطعات و اجسام مادی و در 
فضای مادی، شکل نمی گیرند و قطعه هایشان محدود به هزاران و صدها هزار نمی شود. این دومینوها 
زمانی بیش از ثانیه ها و دقیقه ها و حتی سال ها برای کامل شدنشان طی می کنند و حتی ممکن است به آن 
سوی حیات انسان کشیده شوند و مهم تر از همه اینکه سرگرمی نیستند! چون هم ممکن است به فاجعه ای 

هولناک تبدیل شوند و هم ممکن است آینده ای درخشان را در پی داشته باشند! 
جالب است که تک تک من و شما در این دومینو، شرکت داریم.

دومینویی که با بارگذاری، ارسال و بازنشر یک محتوا در شبکه های اجتماعی، نقش ما در ایجاد آن 
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دریافت پاداش خیراتِ بازماندگان: اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند 
در  و  آنها می رسد  به  برزخ  عالم  در  آنان،  برای  انفاق  و  مغفرت، دعای خیر  دادن صدقه، طلب  مانند 

سرنوشت آنها تأثیر می گذارد.
ارتباط متوفیٰ با خانواده: شخصی از امام کاظم  دربارهٔ وضعیت مؤمنان پس از مرگ پرسید: 

»آیا مؤمن به دیدار خانواده خویش می آید؟«
فرمود: آری

پرسید: چقدر؟
فرمود: »برحسب مقدار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز 

و کمترین آنان هر جمعه«. 

پایان می یابد اما آثارش آغاز می شود؛ آثاری که برای همیشه 
پایدار است؛ حتی برای پس از مرگ ما.

پاسخ سؤالات شما
منظور از فشار قبر و عذاب های داخل قبر چیست؟ آیا منظور تنگ شدن قبر خاکی و عذاب 

جسم بی جان انسان است؟
در روایات هر جا که سخن از عذاب قبر به میان آمده است، منظور قبرهای دنیوی نیست؛ بلکه در این 
روایات، قبر کنایه از عالم برزخ است و فشار قبر فشاری است که به روح انسان، به علت قطع تعلق از دنیا 
و ورود به عالم برزخ  وارد می شود. توضیح اینکه، با مرگ انسان و جدا شدن روح از بدن، انسان به عالم 
برزخ وارد می شود؛ عالمی که دارای ویژگی ها و معیارهای دنیا نیست و از این رو انسان با محیطی ناشناخته 
و متفاوت با دنیا مواجه می شود. انسان هایی که در زندگی دنیوی موفق به ترک تعلق به دنیا نشده اند و اسیر 
دنیا و تعلقات آن بوده اند و انس با دنیا و دلبستگی شدید به آن هنوز در قلب و روح آنها وجود دارد، با ورود 
به این عالم جدید و از دست دادن دلبستگی های دنیوی، دچار ترس و وحشت می شوند و همچنین به دلیل 
گناهانی که انجام داده اند، در عذاب و فشار روحی قرار می گیرند. هرچه انس و تعلق انسان به دنیا بیشتر 
باشد، این فشارها و وحشت ها بیشتر خواهد بود و هرچه تعلق کمتر باشد، این ترس و فشار کمتر می شود.
پس این عذاب و فشار قبر به معنای تنگ شدن قبر خاکی نیست؛ بلکه منظور در فشار و عذاب بودن 

روح انسان است.1

1ــ زندگی پس از مرگ، حسین سوزنچی، صص 67  ــ66
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١ــ تنبیه الخواطر، ورام بن ابی فراس، جلد ١، ص ١٨٣

1ــ چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه ندارد؟
2ــ چه تفاوت هایی میان ویژگی های آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوت ها را در جدولی مانند جدول 

زیر تنظیم کنید.
آخرتبرزخدنیاشماره

1
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نـیا مَزرَعَـةُ الآخِـرَةِ  «١. 3ــ رسول خدا  فرمود: »  اَلدُّ
یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت پرمحصولی داشته باشد، پنج شرط را رعایت می کند:

1ــ زمین مناسب انتخاب می کند.
2ــ بذر سالم تهیه می کند.

3ــ زمین را به موقع آبیاری و از کودهای مناسب استفاده می کند.
4ــ زمین را از علف های هرز، پاک می کند.

5  ــ مواظب است که آفات و حیوانات به کشت او ضرر نرسانند.
اگر »دل« بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت باشد، چهار شرط دیگر کدام اند؟

............................................................................ 1ــ 

............................................................................ 2ــ 

3ـ     ............................................................................

............................................................................ 4ــ 

اندیشه و تحقیق

پیشنهاد
آرم روبه رو مربوط به کدام یک از مؤسسات است؟ ارتباط 

آن را با بحث اعمال ماتقدّم و ماتأخّر بیان کنید.
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بیشتر بدانیم

سخن گفتن حضرت علی  با مردگان!
حضرت علی  در راه بازگشت از جنگ صفین به قبرستانی رسیدند. در این هنگام، رو به سوی 

قبرها کردند و فرمودند:
»ای اهل سرزمین وحشت و محله های خالی و قبرهای تاریک، ای اهل خاک و غربت و تنهایی و 
ترس. شما زودتر از ما رفتید و ما نیز به شما ملحق می شویم، امّا در خانه هایتان دیگران ساکن شدند و 
همسرانتان با دیگران ازدواج کردند و اموالتان بین دیگران تقسیم شد. این خبر ما برای شما بود، شما 

چه خبری برای ما دارید؟ «
سپس به یاران خود نگاه کردند و فرمودند: »اگر به آنان اجازهٔ سخن گفتن داده شود، شما را با خبر 

می کردند و می گفتند: بهترین توشه ]برای ابدیت[ تقواست.«
نهج البلاغه، حکمت 130

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلمدفتر انتشارات اسلامیعلامه محمدحسین طباطبائیحیات پس از مرگ
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فرجـام کار

که در دنیا برای  کس با همان سرمایه ای برمی خیزد  آشکار شدن ذخیره هاست؛ هر  قیامت روز 
است. اندوخته  ابدیت 
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

و در صور دمیده می شود* وَ نُـفِـخَ فِى الصّورِ

ـماواتِ و مدهوش می شود هر کس که در آسمان هاستفَـصَـعِـقَ مَن فِى السَّ

و هر کس که در زمین استوَ مَن فِى الاَرضِ

هُ مگر آن که خدا بخواهداِلّّا مَن شاءَۤ اللّٰ
سپس بار دیگر در آن دمیده می شودثـُمَّ نُـفِـخَ فيـهِ اُخـرىٰ

آنگاه آنان در حالی که ایستاده اند در انتظارند.فَـاِذا هُم قِـيامٌ يَنـظـُرونَ

آنگاه زمین به نور پروردگارش روشن گردد* وَ اَشـرَقَـتِ الاَرضُ بـِنورِ رَبِّـها
و کتاب را در جایگاه قرار دهندوَ وُضِـعَ الـكِـتابُ

ـهَـداۤءِ ءَ باِلنَّـبِـيّيـنَ وَ الشُّ و پیامبران و شاهدان را بیاورندوَ جىۤ

و بین مردم به حق داوری شودوَ قُـضِـىَ بيَـنـَهُم باِلـحَـقِّ

و به آنان ستم نمی شود.وَ هُم لا يُظـلـَمونَ

زُمَر، 68 و 69

جلسۀ اوّل

وارد  را  انسان ها  و  می دهد  دنیا رخ  پایان  با  که  واقعهٔ جهان خلقت است  بزرگ ترین  قیامت  برپایی 
انجام  مرحله  دو  در  ترسیم شده،  کریم  قرآن  از  آیاتی  در  که  بزرگ  رخداد  این  می کند.  ابدی  زندگی 

می گیرد و در هر مرحله وقایع خاصی رخ می دهد.

68

69

https://www.roshd.ir/1405-110205-8-1
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فیلم  الف( مرحلۀ اوّل قیامت
در این مرحله، دنیا پایان می پذیرد و جهان خلقت آماده ورود به مرحلهٔ بعد که ورود به 

جهان آخرت است، می شود. در این مرحله حوادث زیر اتفاق می افتد:

1ــ شنیده شدن صدایی مهیب: صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق 
چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند؛ قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند. 

سوره/آیه
……….

٢ــ مرگ اهل آسمان ها و زمین: همهٔ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، 
می میرند1 و بساط حیات انسان و دیگر موجودات در دنیا برچیده می شود.

سوره/آیه
……….

3ــ تغییر در ساختار زمین و آسمان ها: تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. خورشید 
درهم می پیچد و بی نور و تاریک می شود.2 آن همه ستاره ای که در آسمان می درخشید، همه به یک باره 
تیره می شوند،3 زمین به شدت به لرزه در می آید4 و خرد می شود، 5کوه ها سخت در هم کوبیده شده6 و 

متلاشی می شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند.7
این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر که متناسب با 

قیامت و آخرت است، تبدیل می شوند.	

 ب( مرحلۀ دوم قیامت
در این مرحله وقایعی رخ می دهد تا صحنهٔ داوری الهی فراهم شود و انسان ها آمادهٔ دریافت پاداش 

و کیفر گردند.

1ــ بنابر روایات، پیامبران الهی و امامان بزرگوار از این قضیه استثنا شده اند. )انسان از آغاز تا انجام، علامه طباطبایی، ص ٩٣(
2ــ سورهٔ تکویر، آیهٔ ١
3ــ سورهٔ تکویر، آیهٔ ٢
4ــ سورهٔ واقعه، آیهٔ ٤

5  ــ سورهٔ فجر، آیهٔ ٢١
6ــ سورهٔ حاقه، آیهٔ ١٤

7ــ سورهٔ واقعه، آیات 5 و 6

https://www.roshd.ir/1405-110205-8-2
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1ــ زنده شدن همۀ انسان ها: بار دیگر بانگی سهمناک در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها 
با قدرت خداوند دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند  با این صدا، همهٔ مردگان  آغاز می شود. 

حاضر می گردند تا برای رسیدگی به حساب آماده شوند.
سوره/آیه
……….

با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند، پرده ها کنار  در آن روز  2ــ آشکار شدن تمام حقایق: 
می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات انسان ها 

و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، عیان می گردد.
سوره/آیه
……….

٣ــ برپا شدن دادگاه عدل الهی: با آماده شدن صحنهٔ قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود و 
ترازوهای ویژه ای که اعمال را می سنجند و ترازوهای عدل نام دارند، گذاشته می شود. اعمال، افکار و 
نیت های انسان ها در ترازوی حق و عدل پروردگار سنجیده می شود و هر عملی حتی اگر به اندازهٔ ذره ای 
ناچیز باشد، به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد.1 اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال 
دیگران قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده است؛ از این رو هرچه 

عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیک تر باشد، ارزش بیشتری خواهد داشت.
٤ــ گرفتن کارنامه: در هنگام برپایی دادگاه عدل الهی و رسیدگی به عقاید و اعمال انسان ها، کارنامهٔ 

نیکوکاران را به دست راست و کارنامهٔ بدکاران را به دست چپ آنها می دهند.
سوره/آیه
……….

حقیقت کارنامۀ انسان: ممکن است این سؤال پیش بیاید این کارنامه یا نامهٔ عمل چیست و اعمال 
انسان چگونه در آن ثبت شده است؟ در پاسخ به این سؤال می گوییم که: آن کارنامه، با کارنامه ها و نامه های 
دنیا به کلی متفاوت است. نامهٔ عمل، مانند نامهٔ دنیا نیست که گزارشی از عمل باشد؛ بلکه، خود عمل و 
حقیقت و باطن عمل است. این کارنامه، عقاید قلبی و نیّت های درونی و خُلقیات انسان ها را هم دربردارد. 
حقیقت آن است که انسان، در آن نامهٔ عمل، تمام هویتّ خود را از بدو  تولدّ، تا پایان زندگی و حتی زندگی 

در برزخ را در آن می یابد.2
1ــ سورهٔ انبیاء، آیهٔ 47
2ــ سورهٔ کهف،آیهٔ 49
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به آنچه که شایسته و لایق اوست، می رسد و هر  نیکوکاری،  به چنین کارنامه ای، هر انسان  با توجه 
گناهکاری نیز دقیقاً مطابق با عمل خود مجازات می شود. اصولاً پاداش ها و مجازات ها، همان عملِ خودِ 
انسان هستند که در آخرت به صورت پاداش یا مجازات در آمده اند، نه چیزی خارج از آن. بنابراین، به اندازهٔ 
سرسوزنی به کسی ظلم نمی شود. البته خداوند به نیکوکاران وعده داده که ده برابر بیشتر از عمل نیکی که 

انجام داده اند، به ایشان پاداش بدهد که این به خاطر لطف و مهربانی خدا به بندگان است.

٥ ــ حضور شاهدان و گواهان: براساس آیات و روایات، در این روز شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار 
انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند. برخی از این شاهدان عبارت اند از:

الف( پیامبران و امامان: ایشان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند1، در روز قیامت 
نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و 

محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. رسول خدا  نیز شاهد و ناظر بر همهٔ پیامبران و امت هاست.
سوره/آیه
……….

ب( فرشتگان الهی: فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال 
آنها را ثبت و ضبط کرده اند.2

ج( اعضای بدن انسان: برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند. بدکاران 
در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر 
دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و 

علیه صاحب خود شهادت می دهند.3 
بدکاران از مشاهدهٔ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی 
اعتراضی می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: ما را خدایی به سخن 

آورد که هر چیزی را به سخن می آورد.4

1ــ شیعیان، براساس روایات رسیده از معصومین  عقیده دارند که پیامبران و امامان ناظر بر اعمال ما هستند.
2ــ سورهٔ انفطار، آیات 12ــ10

3ــ سورهٔ یس، آیهٔ 65
4 ــ سورهٔ فصلت، آیهٔ 21
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1ــ مفاتیح الجنان، مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه

بیشتر بدانیم

پناه من باش!
حضرت علی  در مناجات خود در مسجد کوفه این گونه با خدا دربارهٔ روز قیامت سخن می گوید: 

هُمَّ اِنّی اَساَلكَُ الَامانَ یَومَ لایَنفَعُ مالٌ و  لا بَـنونَ،  اَللّٰ
خدایا پناه من باش در روزی که نه مال به درد انسان می خورد نه فرزند 

هَ بقَِلبٍ سَلیمٍ  اِلّا مَن اَتیَ اللّٰ
و تنها آوردن قلبی پاک به نزد خداست که انسان را فایده می بخشد.

 الظّالمُِ عَلیٰ یَدَیهِ  وَ اَسالَُكَ الامَانَ یَومَ یَـعَضُّ
خدایا پناه من باش روزی که گناهکار دست حسرت به دندان می گزد 

سولِ سَبیلاً یَقول یا لیَتنَی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّ
و می گوید ای کاش با رسول خدا همراه می شدم.

ه ی وَ اَبیهِ وَ صاحِبتَِه ی وَ بـَنیهِ ... وَ اَسالَُكَ الامَانَ یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن اَخیهِ وَ اُمِّ
خدایا پناه من باش روزی که انسان حتی از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزند خود فرار می کند.

وَ اَسالَُكَ الامَانَ یَومَ یَوَدُّ المُجرِمُ، 
خدایا به من پناه ده در روزی که انسان های گناهکار آرزو می کنند  

لوَ یَفتدَی مِن عَذابِ یَومِئذٍِ ببِنَیهِ وَ صاحِبتَِه ی وَ اَخیهِ وَ فَصیلتَِهِ الَّتی تُؤویهِ
که فدا کنند برای رهایی از عذاب آن روز فرزند، همسر، برادر و خویشانی که به او پناه می دادند، 

وَ مَن فِی الاَرضِ جَمیعًا ثمَُّ یُنجیه1ِ 
بلکه تمام مردم زمین را تا خود نجات یابند.
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1ــ عبارت »زُمَرا« به معنای گروه گروه، نشان می دهد که در روز قیامت، افراد برحسب ویژگی های مشترک فکری، رفتاری و… که با یکدیگر دارند در یک گروه قرار 
می گیرند و این امر تأکیدی بر ظرافت و ساختار حاکم بر جزا و کیفر الهی است و بایست دقت نمود در طول زندگی با چه افرادی ویژگی های مشترک پیدا می کنیم.

قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

کافران را برانند* وَ سيـقَ الَّـذيـنَ كَـفَـروۤا

به سوی جهنم گروه گروه1اِلىٰ جَـهَـنَّـمَ زُمَـرًا

تا چون به نزدیک آن رسند،حَـتّىٰ اِذا جائۤوها

درهایش گشوده شودفُـتِـحَت اَبـوابُـها

و نگهبانان جهنم به آنان گویندوَ قالَ لـَهُم خَـزَنـَتُـهاۤ

آیا رسولانی از خودتان برایتان نیامدنداَلمَ يَأتـِكُم رُسُـلٌ مِنـكُم

که آیات پروردگارتان را بر شما بخواننديَتـلونَ عَـليَـكُم ايۤاتِ رَبِّـكُم

و شما را از دیدار این روزتان بترسانندوَ يُنـذِرونـَكُم لـِقاءَۤ يَومِـكُم هـٰذا

گفتند: چرا، )آمدند(قالوا بـَلىٰ

ت كَـلـِمَـةُ الـعَـذابِ امّا فرمان عذاب مسلم شده استوَ لٰـكِن حَـقَّ

برکافران.عَـلىَ الـكافِـريـنَ

گفته شود به آنها وارد شوید* قيـلَ ادخُـلوۤا

از درهای جهنم که در آن جاودانه اید،اَبـوابَ جَـهَـنَّـمَ خالـِديـنَ فيـها

چه بد منزلگاهی برای متکبرّان است.فَـبِئـسَ مَثـوَى الـمُـتـَكَـبِّـريـنَ
زُمَر، 71 و 72

جلسۀ دوم

71

72
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پرواداران از پروردگار را برانند* وَ سيـقَ الَّـذيـنَ اتَّـقَوا رَبَّـهُم

به سوی بهشت، گروه گروهاِلىَ الـجَـنَّـةِ زُمَـرًا

تا به نزدیک آن رسندحَـتّىٰ اِذا جائوها

درحالی که درهایش گشوده استوَ فُـتِـحَت اَبـوابُـها

نگهبانان آن به اهل بهشت گویندوَ قالَ لـَهُم خَـزَنـَتُـها

سلام بر شماسَـلامٌ عَـليَـكُم

پاکیزه و نیکو گشتیدطِبـتُم

پس به آن وارد شوید و جاودانه بمانید.فَادخُـلوها خالـِديـنَ

و گویند ستایش خدا را* وَ قالُوا الـحَمـدُ لـِلّٰـهِ

که وعده اش را بر ما راست گردانیدالَّـذی صَـدَقَـنـا وَعۡـدَه و

و زمین را به ما میراث دادوَ اَورَثـَناَ الاَرضَ
اُ مِـنَ الۡـجَـنَّـةِ که در بهشت جای گیریمنـَتـَبـَوَّ

در هرجا که بخواهیمحَـیۡـثُ نـَشـاءُ

پس چه نیک است پاداش عمل کنندگانفَـنـِعۡـمَ اَجۡـرُ الۡـعـامِـلـیـنَ

زُمَر، 73 و ٧٤

73

74
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تدبّر در آیات

در آیات ٧١ تا ٧4 سورهٔ زُمَر بیندیشید و چگونگی ورود نیکوکاران به بهشت و ورود گناهکاران 
به جهنم را بیان کنید:

١ــ.....................................................................
٢ــ .....................................................................
٣ــ.....................................................................
٤ــ .....................................................................
٥ ــ .....................................................................

جایگاه دوزخیان
پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند1 و درحالی که در غل  و  زنجیر 

بسته شده اند، در جایگاهی تنگ افکنده می شوند.2
آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان هاست و برای همین، 

از درون جان آنها شعله می کشد.3 
در این حال، نالهٔ حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: ای کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر 
او را اطاعت می کردیم.4 ای کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از 

یاد خدا بازداشت.5 دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم! 6
آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا 

بیرون ببر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.7 

1ــ سورهٔ زمر، آیهٔ 71 
2ــ سورهٔ فرقان، آیهٔ 13 

3ــ سورهٔ همزه، آیات 4 تا 7 
4  ــ سورهٔ احزاب، آیهٔ 66 

5  ــ سورهٔ فرقان، آیات 28و29 
6ــ سورهٔ انعام، آیهٔ 31

7  ــ سورهٔ مؤمنون، آیات 106و 107
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3ــ سورهٔ احزاب، آیهٔ 67 		 2ــ سورهٔ انعام، آیهٔ 28 		 1  ــ سورهٔ فاطر، آیهٔ 37 
6ــ سورهٔ رعد، آیهٔ ٢٣  		 5ــ سورهٔ غافر، آیات 49و  50 		 4ــ سورهٔ ابراهیم، آیهٔ 22

9  ــ سورهٔ زخرف، آیهٔ 71  		 8ــ سورهٔ زمر، آیهٔ 74  		 7ــ سورهٔ زمر، آیهٔ 73 
12  ــ سورهٔ یونس، آیهٔ 10 		 11ــ سورهٔ توبه، آیهٔ 72 10  ــ سورهٔ فاطر، آیات 34 و 35 	

13  ــ سورهٔ انعام، آیهٔ 127

پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازهٔ کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به 
راه راست آید؟ 1 ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.2

آنان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما 
شدند.3 شیطان می گوید من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید. مرا ملامت نکنید، خود را

ملامت کنید.4 به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان 
می گویند: مگر پیامبران برای شما دلایل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای 

آنها را نمی پذیرند و درخواستشان را بیجا می دانند.5 

لذت های زودگذر آلوده به گناه ← پشیمانی و حسرت همیشگی

جایگاه نیکوکاران
اینجا بهشت است! جایی که پس از پایان حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران را به سوی 
آن راهنمایی می کنند؛ بهشت آمادهٔ استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون بهشتیان سر رسند، 
درهای آن را به روی خود گشوده می بینند. از هر دری فرشتگان برای استقبال به سوی 

آنان می آیند6 و به بهشتیان سلام می کنند و می گویند: خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن 
زندگی کنید.7 بهشتیان می گویند خدای را سپاس که به وعدهٔ خود وفا کرد و این جایگاه زیبا را به ما عطا 

فرمود.8 هریک از بهشتیان در درجه ای خاص از بهشت قرار می گیرند. 
هرچه دل هایشان تمنا کند و دیدگانشان را خوش آید، آماده می بینند.9 خدا را سپاس می گویند که حزن و 
اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است.10 علاوه بر این، بالاترین نعمت بهشت، یعنی 

رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند.11
بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جملهٔ »خدایا! تو پاک و منزهی« مترنم اند.12 بهشت برای آنان سرای 
سلامتی )دارالسلام( است؛13 یعنی هیچ نقصانی، غصه ای، ترسی، بیماری ای، جهلی، مرگ و هلاکتی، و 

فیلم

https://www.roshd.ir/1405-110205-8-4
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یک زندگی سالم، شاداب و خداپسند کوتاه مدت در دنیا ← یک زندگی زیبا و 
لذت بخش ابدی در آخرت

1ــ سورهٔ نساء، آیهٔ 69
2ــ سورهٔ واقعه، آیات 22 تا 24 و 35 تا 37؛ سورهٔ الرّحمن، آیات 70 تا77

3ــ برای اطلاع بیشتر از ویژگی های بهشت به جلد 10 »معادشناسی« از علامه حسینی تهرانی و کتاب »معاد« استاد قرائـتی مراجعه کنید. 

خلاصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست. نعمت های دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی نمی آورد. در 
آنجا انسان همیشه شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی می کند. دوستان و هم نشینان 

انسان در آنجا، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند و آنان چه نیکو هم نشینانی هستند.1
زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر می برند. زندگی آنان 
سرشار از عشق، لذت و سرور است.همسران بهشتی خوش رفتار و زیبارو، جوان و شاداب، پاک و طاهر، 

خوش و خرم، پیوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.2 و 3

پاسخ سؤالات شما

جایی که در آن ملال و دل زدگی نیست
بهشت  در  ابد  تا  کردن  زندگی  آیا  که  آید  پیش  برخی  برای  این سؤال  ممکن است 

موجب خستگی و دل زدگی بهشتیان نخواهد شد؟ 
منشأ این سؤال مقایسهٔ لذت های بهشتی با لذت های دنیوی است و اینکه لذت های دنیوی پس 
از مدتی، تکراری و خسته کننده می شوند. خوب است بدانیم علت اینکه لذت های دنیا بعد از 

مدتی تکراری و خسته کننده می شوند این است که:
اولادًامنهٔ لذات مادی محدود است و در برابر روح بی نهایت طلب و بلندپرواز انسان نمی تواند 
نیز پس از  برای مدت طولانی ارزش خود را حفظ کند. برای همین حتی ثروتمندترین افراد 
مدتی از زندگی یکنواخت خود خسته می شوند. اما نعمت ها و لذات بهشتی پایان ناپذیر است و 

بدون هیچ حدی در اختیار بهشتیان است.
ثانیاً از آنجا که روح انسان متعلق به خداست و تنها با او آرام می گیرد، مدام در تلاش برای 
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به خود مشغول  را  او  برای همیشه  نمی تواند  لذتی  یا  از همین رو هیچ هدف  و  به اوست  رسیدن 
سازد و او را قانع کند. از این رو، آنان که از خدا دور افتاده اند، مدام از این هدف به آن هدف و 
از این لذت به آن لذت دیگر روی می آورند تا مگر آرام و قرار گیرند، اما چون گمگشتهٔ خود را در 
هیچ یک از این لذت ها نمی یابند، نمی توانند برای همیشه خود را با آن سرگرم کنند. اما در بهشت، 
با  لقای پروردگار است را، می یابد و  انسان خواستهٔ حقیقی و گمگشتهٔ درونی خویش که همان 
او آرام می گیرد و دیگر به هیچ رو خواستار تغییر این وضعیت و دگرگونی در آن نیست؛ زیرا در 
نهایت آرامش به سر می برد و روح بی نهایت طلب او از مواهب پایان ناپذیر بهشت برخوردار است. 

قرآن کریم می فرماید:
و خالـِدیـنَ فیـها لا یَبـغونَ عَنـها حِـوَلًًا1  جاویدان اند  ابدی[  ]بهشت  آن  در 

خـواستار هیچ گونه دگرگونی نیستند. 

1ــ سورهٔ کهف، آیهٔ  108

فقط یک بار!
فقط یک بار به دنیا می آیم، 

فقط یک بار خداوند زندگی را به من هدیه می کند؛
اما، در سرایی دیگر همواره خواهم بود؛

اگر این فرصتِ یک باره را از دست بدهم،
چه خواهم کرد؟

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز / معلمکانون اندیشهٔ جوانمحمد شجاعیتجسم عمل و شفاعت

دانش آموز / معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیمواقف حشر

دانش آموز / معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیقیام قیامت



 قدم در راه
بخش دوم

، با هدفی روشن و راهی واضح در پیش روی ما انسان هاست. یک حرکت ریشه دار
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آهنگ سفر  

1ــ که برای جنگ با مؤمنان به مدینه لشکرکشی کرده بودند و جنگ احزاب یا خندق را به راه انداخته بودند.

قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

به درستی که در پیامبر خدا، برای شما* لقََد کانَ لکَُم فی رَسولِ اللّهِٰ 
سرمشقی نیکوست،اُسوَةٌ حَسَنةٌَ

برای کسی که به خدا و روز آخرت امید بستهلمَِن کانَ یَرجُوا اللّهَٰ وَالیَومَ الاخِۤرَ
و خداوند را بسیار یاد می کند.وَ ذَکرََاللّهَٰ کَثیرًا

وقتی مؤمنان گروه های مشرکان را دیدند١* وَ لمَّا رَءاَ المُؤمِنونَ الأَحزابَ
قالوا هٰذَا ما

وَعَدَناَ اللّهُٰ وَ رَسُولُه و
گفتند این همان چیزی است که 

خدا و رسولش به ما وعده داده بودند
و خدا و رسولش به ما راست گفتند.وَ صَدَقَ اللّهُٰ وَ رَسُولُه و

درنتیجه، جز بر ایمان و تسلیم آنان افزوده نشد.وَ ما زادَهُم اِلّا ایمانًا وَ تسَلیمًا

از میان مؤمنان مردمانی هستند* مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ
که بر عهدی که با خدا بسته اند، صادق اند.صَدَقوا ما عاهَدُوا اللّهَٰ عَلیَهِ

برخی از آنان، پیمان و عهد خود را انجام دادندفَمِنهُم مَن قَضیٰ نحَبهَ و
و برخی دیگر نیز در انتظار به انجام رساندن عهد وَ مِنهُم مَن یَنتظَِرُ

خویشند.

جلسۀ اوّل
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لوا تبَدیلًا و هیچ گونه تغییری در عهد و پیمان خود ندادند.وَ ما بدََّ

تا اینکه خدا پاداش اهل راستی را بدهد* لیَِجزِیَ اللّهُٰ الصّادِقینَ بصِِدقِهِم

بَ المُنافِقینَ اِن شاۤءَ و دورویان را اگر بخواهد، عذاب کندوَ یُعَذِّ
یا راه توبه ای برای آنان باز نمایداَویَتوبَ عَلیَهِم

زیرا خداوند آمرزنده ای مهربان استاِنَّ اللّهَٰ کانَ غَفورًا رَحیمًا
احزاب، ٢١ تا ٢٤

این مسیر، شایسته است  ماندن در  ثابت قدم  و  به خوبی ها  برای گام گذاشتن در راه خدا و رسیدن 
اقدامات زیر را انجام دهیم:

١ــ تصمیم قوی و عزم محکم برای حركت: عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام کاری است. 
آدمی با عزم خویش، آنچه را كه انتخاب كرده است، عملی می سازد. البته عزم و ارادهٔ انسان ها متفاوت 
است. هرقدر عزم قوی تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. استواری بر هدف، شكیبایی و تحمل 
سختی ها برای رسیدن به آن هدف، از آثار عزم قوی است. كارهای بزرگ، عزم های بزرگ می خواهد. 
آنان كه عزم ضعیفی دارند، در برابر تندباد حوادث، تاب نمی آورند و مشکلات راه، آنان را به عقب نشینی 
وادار می کند. اما آنان كه عزم قوی دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی 
هدف قدم برمی دارند. به همین جهت بعد از سفارش هایی که لقمان حکیم به فرزندش می کند و راه و 

رسم زندگی را به او نشان می دهد، به وی می گوید:

بر آنچه )در این مسیر( به تو می رسد صبر کنوَ اصبِر عَلیٰ ما اَصابكََ
که این لازمهٔ داشتن عزم و ارادهٔ قوی در کارهاست.اِنَّ ذٰلكَِ مِن عَزمِ الاُمور١ِ

1ــ سورهٔ لقمان، آیهٔ ١٧

23
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2ــ عهد بستن با خدا: کار دیگری که یک انسان مؤمن و آمادهٔ حرکت در راه خدا باید انجام دهد، 
عهد و پیمان بستن با خداست. او با خدای خود پیمان می بندد که بکوشد تا آنچه را خداوند فرمان داده، 

انجام دهد و از آنچه که نهی  کرده دوری نماید.
چقدر زیباست كه خداوند، رضایت خود از ما را به سعادت و خوشبختی خود ما گره زده است؛ یعنی 
وقتی خدا از ما راضی خواهد بود كه ما در مسیر رستگاری و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آنگاه از 

ما ناخشنود خواهد بود كه به خود ظلم کنیم و در مسیر هلاکت خود پیش برویم.

دربارۀ عهد با خدا خوب است دو پیشنهاد زیر را انجام دهیم: 
اول: برای عهد بستن، بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. زمان بعد از نمازها، شب های قدر و شب یا 

روز جمعه زمان های خوبی برای عهد بستن با خدا هستند. 
دوم: عهد و پیمان خود را در زمان های معینی، مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه یا شب قدر هر سال، 

تكرار كنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و به فراموشی سپرده نشود.

* مقـایسه
انسان هایی را كه دارای عزم قوی هستند، با انسان هایی كه عزم و ارادهٔ ضعیف دارند، مقایسه 

كنید و فرق آنها را با یكدیگر بنویسید.

دارای عزم ضعیفدارای عزم قوی

.1
 .2
 .3
 .4

.1
 .2
 .3
.4
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تدبّر در آیات )١(

ترجمهٔ آیات ابتدای درس را به دقت مطالعه کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ــ چرا رسول خدا بهترین اسوه و سرمشق برای مؤمنان است؟

.......................................................................
این باره چه  در  مؤمنان  نکنند؟  به وعده های خود عمل  و رسول خدا  که خدا  می شود  آیا  ٢ــ 

می گویند؟
.......................................................................

٣ــ مهم ترین وعده ای که خدا به مؤمنان داده، چیست؟
.......................................................................

٤ــ اولین کسی که مؤمن باید با او پیمان ببندد، کیست؟
.......................................................................

٥ ــ چرا مؤمن حقیقی تا پای جان بر عهد خود با خدا ثابت قدم می ماند؟
.......................................................................

٦ ــ مؤمنان دربارهٔ چه چیزهایی با خدا عهد می بندند؟
.......................................................................

٧ــ نتیجهٔ ثابت قدم بودن بر پیمان با خدا چیست؟ خدا در این مورد چه وعده ای می دهد؟
.......................................................................

٨ ــ خداوند کسانی را که در عهد خود صادق نیستند، چه می نامد؟
.......................................................................

خودارزیابی

آیا تاکنون عهدی با خدا بسته اید؟ نسبت به آن عهد چگونه بوده اید؟
.......................................................................
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

همانا ما انسان را آفریده ایم* وَ لقََد خَلقَناَ الِانسانَ
و می دانیم که نفسش چگونه او را وسوسه می کندوَ نعَلمَُ ما تُوَسوِسُ بهِِ نفَسُه و

چون ما نزدیکتریم به اووَ نحَنُ اَقرَبُ إِلیَهِ

از رگ گردن.مِن حَبلِ الوَریدِ

یانِ ی المُتلَقَِّ آن گاه که آن دو فرشته دریافت کنندهٔ اعمال انسان* اِذ یَتلَقََّ
مالِ از راست و از چپعَنِ الیَمینِ وَ عَنِ الشِّ

در انتظار و مراقب اندقَعیدٌ

انسان هیچ سخنی بر زبان نیاورد مگر آنکه* ما یَلفِظُ مِن قَولٍ اِلّا
مراقبانی آماده در نزدش هستند ]تا آن را ثبت نمایند[.لدََیهِ رَقیبٌ عَتیدٌ

و سرانجام، مستی و بیهوشی مرگ حقیقتاً فرا رسید * وَ جاءۤتَ سَکرَةُ المَْوتِ باِلحَقِّ
]در این هنگام به او می گویند[: این همان است که ذلكَ ما کُنتَ مِنهُ تحَیدُ

از آن فرار می کردی.
ق، ١٦ تا ١٩

جلسۀ دوم

تدبّر در آیات )2(
١ــ خداوند که خالق انسان و سایر موجودات است، بهتر از هر کس مخلوقات خود و از جمله 

سوره…… انسان را می شناسد و می داند در درونش چه می گذرد.	
آیه …… 	

٢ــ در عین حال، فرشتگانی را گمارده تا مراقب انسان باشند و اعمال آشکار و پنهان او را ثبت کنند؛ 
یعنی خودِ عمل را نگه دارند تا در دادگاهی که تعیین کنندهٔ سرنوشت ابدی انسان است، عرضه نمایند.

سوره…… 	
آیه…… 	

16

17

18

19
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3ــ مراقبت: این کلمه به معنای زیرنظر گرفتن و توجه دائمی است. باقی ماندن بر پیمان خود با خدا 
و وفای به عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شكستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ 
عهدی كه ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی است كه باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشكنی، آسیب نبیند. 
امام علی  می فرماید:گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختن تصمیم ها و كارها می شود.1
به طور مثال، كسی عهد می بندد كه هر روز پس از نماز صبح، یک صفحه قرآن بخواند؛ او باید مراقب 
باشد كه امور دیگر، او را به خود مشغول نكند و او را از این تصمیم خود غافل نسازد. او همچنین باید 

بکوشد عواملی را كه سبب سستی در اجرای این تصمیم می شود، از سر راه بردارد.

1ــ غررالحكم و دررالكلم، تمیمی آمدی، ج4، ص626
2ــ وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج16، ص99

* بـررسی 
چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود؟ برخی از آنها را نام ببرید:

1ــ ………….………….………….………….………….………….…………
2ــ ………….………….………….………….………….………….…………
3ــ ………….………….………….………….………….………….…………

4ــ محاسبه و ارزیابی: بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، 
به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود كه در انجام 
عهد خود موفق بوده ایم، خدا را سپاس می گوییم و شكرگزار او می شویم؛ زیرا می دانیم كه او بهترین 

پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 
اما اگر معلوم شود كه سستی ورزیده ایم، خود را سرزنش كنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند 
طلب بخشش كنیم و با تصمیم قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. یادمان باشد كه 
همگی ما قیامتی در پیش داریم و اگر خودمان در اینجا به حساب خود نرسیم، در قیامت به طور جدی 

اعمال ما را محاسبه خواهند كرد. 
پیامبر اكرم  فرمود:

حاسِبوا اَنفُسَکُم قَبلَ اَن تُحاسَبوا 
»به حساب خود رسیدگی كنید، قبل از اینكه به حساب شما برسند«.2
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1ــ بحارالأنوار، مجلسی، ج70، ص69
2ــ تصنیف غررالحکم و دررالکلم، تمیمی آمدی، ص 236

نوبَ وَ اَصلحََ العُیوبَ وبِه وَ اَحاطَ بِذُنوبهِ وَ استَقالَ الذُّ 3ــ مَن حاسَبَ نفَسَه و وَقَفَ عَلیٰ عیُ
4ــ ثمََرَةُ المُحاسَبةَِ صَلاحُ النَّفسِ

5 ــ مَن حاسَبَ نفَسَه و سَعِدَ

فیلم

بهتر است در پایان هر شب رفتار خود در آن روز را ارزیابی كنیم و در پایان هفته نیز به حساب 
خود در آن هفته، رسیدگی نماییم. همچنین، سالی یک بار برنامهٔ سال خود را مرور کنیم. یكی از 
از  بعد  که  است  است. خوب  رمضان  مبارک  ماه  قدر  سالانه، شب های  محاسبهٔ  زمان های  بهترین 

محاسبه، تصمیم های بهتری برای آینده بگیریم. 
از امیرالمؤمنین علی  پرسیدند:

زیرک ترین انسان کیست؟
فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.

پرسیدند: چگونه؟
فرمود: چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید:

ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. خدا دربارهٔ این روز از تو خواهد 
پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا 

گره از کار فروبستهٔ مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره  ای زدودی؟ آیا ...؟1

تفکر در احادیث
در جدول زیر، ترجمه سه سخن از امام علی  آمده است.2 در این سخنان تأمل کنید و آثاری 

که آن حضرت برای محاسبه بیان فرموده است، استخراج کنید.

پیامحدیث

را  عیب هایش  بکشد،  حساب  خود  از  که  آن کس  ١ــ 
گناه  از  نمی کند،  فراموش  را  گناهانش  و  می شناسد 

دوری می کند و عیب های خود را اصلاح می کند.3

…..…………………………………………
……..………………………………………
…..…………………………………………

…………………………………………..…٢ــ نتیجهٔ محاسبهٔ اعمال، اصلاح نفس خود انسان است.4
………………………………………..……٣ــ کسی که از خود حساب بکشد، سعادتمند می شود.5
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پیامبر و اهل بیت ایشان، برترین اسوه ها
به مقصد  و  کرده  موفقیت طی  با  را  راه  که  الگوهایی  و  اسوه  در مسیر هدف، وجود  برای حرکت 
رسیده اند، بسیار ضروری است؛ زیرا وجود این الگوها، اولاً به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز 
است؛ ثانیاً می توان از تجربهٔ آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم تر اینکه می توان از 
آنان کمک گرفت و با دنباله روی از آنان سریع تر به هدف رسید. از این رو قرآن كریم، پیامبر  را به 

عنوان الگو معرفی کرده است.

پیامبر اکرم نیز همواره از اهل بیت به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند و 
اسوه قرار دادن آنان موجب رستگاری و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان 

دعوت کرده است.
 ممكن است این سؤال به ذهن بیاید كه چگونه می توان انسان هایی را كه حدود 1400 سال قبل 

زندگی كرده اند، اسوه قرار داد؟
پاسخ این است كه اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری كه به طور طبیعی و با تحولات صنعتی تغییر 
می كنند، نیست. وسایل حمل و نقل، وسایل خانه، امكانات    شهری، شكل و جنس پارچه ها و لباس ها 

از این قبیل اند و نمی توان پیامبر را در این امور اسوه قرار داد. 
بوده اند. عدالت،  ارزش  با  و  بشر خوب  برای  همواره  كه  است  اموری  در  بزرگان  آن  بودن  اسوه 
گذشت، فداکاری، مهربانی، داشتن نظم و برنامه در زندگی و مانند آن از ارزش هایی است که همواره 
مورد احترام بشر بوده و با گذشت زمان، نه تنها جایگاه خود را از دست نداده اند، بلکه حتی درک 
بهتری از آنها نیز به دست آمده است. پیامبر و اهل بیت  اسوه های انسانیت هستند و انسانیت، دیروز 

و امروز و فردا ندارد. 
 همچنین ممكن است این سؤال پیش آید كه پیامبر یک انسان معصوم است؛ چگونه می توان ایشان 

را اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟

تدبّر در آیات )3(
١ــ کدام آیه از آیات ابتدای درس، پیامبر اکرم را به عنوان اسوه معرفی کرده است؟

.........................................................................
٢ــ چه کسانی بهتر می توانند پیامبر اکرم را اسوهٔ خود قرار دهند؟

.........................................................................
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1ــ وَرَع حالتی بالاتر از تقوا است؛ در تقوا، فرد حد و مرزهای الهی را رعایت می کند اما در ورع، فرد برای آنکه از حد و مرزهای الهی تجاوز نکند حتی 
به آنها نزدیک هم نمی شود؛ در ادبیات دینی از این حریم داریِ مرزهای گناه با عنوان ورع یاد می شود.

٢ــ در درس های آینده با مفهوم عفت بیشتر آشنا خواهیم شد.
٣ــ نهج البلاغه، نامهٔ ٤٥

پاسخ این سؤال نیز این است كه ما او را اسوهٔ كامل خود قرار می دهیم چون می دانیم كه هر كاری 
كه انجام داده، درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است. اما اسوه قرار دادن ایشان به این معنا 
نیست كه ما عین او باشیم و در حدّ ایشان عمل كنیم، بلكه بدین معناست كه در حد توان از ایشان پیروی 

كنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر نماییم.
امیرالمؤمنین دربارۀ چگونگی پیروی از خودشان، به یکی از یاران می فرماید:

آگاه باش برای هر پیروی کننده ای، امام و پیشوایی است که باید از او تبعیت کند و از علم او کسب 
نور کند. هوشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراکش به دو قرص نان کفایت 
کرده است. اما شما قطعاً توانایی این درجه از قناعت را ندارید؛ ولی با ورع1 و کوشش ]در راه خدا[ 

و عفت2 و درستکاری مرا یاری کنید.٣

بیشتر بدانیم

توصیه ای برای پیروزی
نویسندهٔ تفسیرالمیزان، جوانی دربارهٔ مشکلات   ، در زمان حیات مرحوم علامه طباطبائی 

خود نامه ای به ایشان می نویسد و می گوید:
من  بر  آمال  و  نفس  ی  هوا که  می کنم  زندگی  یطی  شرا و  محیط  در  ساله؛   22 هستم  نی  جوا  …

الٰٰلّهّ  سوی  به  حرکت  از  من  بازماندن  سبب  و  ساخته اند  خود  اسیر  مرا  و  دارند  ن  وا فرا تسلط 

نفس  بر  تا  بزنم  دست  اعمالی  چه  به  بفرمایید  که  است  این  دارم  شما  از  که  ستی  درخوا شده اند. 

وزی، لازم دارم. ی پیر ت عملی برا هم، بلکه دستورا مسلط شوم… نصیحت نمی خوا

علامه طباطبائی، به این جوان این گونه پاسخ می گویند:
برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که مرقوم داشته اید، لازم است همتی برآورده و توبه نموده، 
به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز، طرف صبح که از خواب بیدار می شوید، قصد 
جدی کنید که هر عملی پیش آید، رضای خدا را مراعات خواهم کرد… و همین حال را تا شب، وقت 
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خواب ادامه دهید. وقت خواب، چهار ــ پنج دقیقه ای به کارهایی که در روز انجام داده اید، فکر 
کرده؛ یکی یکی را از نظر بگذرانید، هرکدام مطابق رضای خدا انجام یافته، شکر کنید و هرکدام تخلف 
شده، استغفار کنید و این رویهّ را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال ]ابتدای کار[، 

سخت و در ذائقهٔ نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است…  .1

1ــ نامه های عرفانی، علی محمدی، ص ٧٨١

دفتر برنامه ریزی 
یک دفتر شخصی تهیه كنید و برنامه های زندگی خود را به طور منظم در آن یادداشت نمایید. این دفتر 

می تواند شامل دو قسمت باشد:
یا  برنامه ها و عهدهای روزانه  1ــ عهدهای كلی و اساسی كه برای تمام زندگی بسته می شود. 2ــ 

هفتگی.

تاریخ:مورد عهد:

مراقبت: نكاتی كه در طول عمل به این عهد، باید رعایت كنیم:
1ــ ......................................................................................
2ــ ......................................................................................

محاسبه: 

راه های كسب موفقیت بیشترعوامل شكستعوامل موفقیتمیزان موفقیتزمان

بهتر است هر یک از این  دو قسمت دارای بخش های معین باشد كه بتوانید به راحتی آنها را پیگیری 
كنید و در آن اصلاحات لازم را به عمل آورید. به طور مثال، برای برنامه های روزانه یا هفتگی می توانید 

مانند جدول عمل كنید.
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بیشتر بدانیم

چگونه یک عادت خوب بسازیم و عادت نادرست را ترک کنیم؟
همه ما تاکنون تصمیم گرفته ایم که عادت های خوب را در زندگی مان تقویت کنیم یا از عادت های 
ناپسند دوری کنیم؛ مانند مطالعه بیشتر، ورزش کردن یا کاهش وقت گذرانی بی هدف. اما معمولاً پس 
از مدت کوتاهی، این تصمیم را کنار می گذاریم. علت اصلی این موضوع، برنامه ریزی نامناسب است. 
چگونه باید برنامه ریزی کنیم؟ وقتی قصد تغییر داریم، معمولاً فهرستی طولانی از کارهایی که 
باید انجام دهیم تهیه می کنیم؛ مثلاً روزی ٥٠ صفحه مطالعه یا نیم ساعت پیاده روی. اما اگر به این 
کارها عادت نداشته باشیم، چنین برنامه ای بسیار دشوار به نظر می رسد و پس از چند روز از آن 
صرف نظر می کنیم. برای شکل دادن یک عادت جدید، باید به تدریج پیش رفت. این روند شبیه به 
صعود یک کوه است؛ قدم ها باید کوتاه، ساده و قابل انجام باشند. به عنوان مثال، اگر تاکنون مطالعه 
نمی کردید، بهتر است هدف گذاری کنید که »از فردا روزی ٥ صفحه کتاب مطالعه می کنم« یا »روزانه 
٥ دقیقه پیاده روی خواهم داشت.« پس از یک هفته، می توانید میزان مطالعه یا پیاده روی خود را کمی 

افزایش دهید. با این روش، پس از چند هفته پیشرفت قابل مشاهده ای خواهید داشت.
ممکن است تصور کنید این روند بسیار کند است، اما اگر بخواهید سریع پیش بروید، احتمال 
شکست و رها کردن برنامه افزایش می یابد. هدف ما ایجاد یک عادت پایدار است، نه انجام یک کار 
سخت برای مدت کوتاه، امام علی  می فرمایند: »کارِکمی که بر آن مداومت باشد بهتر از کار زیادی 
است که ملال آور باشد.«١ بنابراین برنامه تان را طوری تنظیم کنید که انجام آن آسان باشد. مثلاً اگر نماز 
صبح شما قضا می شود، انتظار نداشته باشید که از فردا بتوانید دقیقاً اول وقت نماز بخوانید. قدم اول 

این است که فقط نماز قضا نشود و سپس به تدریج به سمت اول وقت نزدیک شوید.

در صورت شکست برنامه چه باید کرد؟
گاهی ممکن است برنامه خود را اجرا نکنیم؛ مثلاً به دلایلی چون خستگی، مشغله یا فراموشی. 
برخی افراد در این شرایط ناامید می شوند و برنامه را کنار می گذارند، اما باید بدانید که این موضوع 

طبیعی است و بخشی از فرایند تغییر است، سه اقدام مهم در زمان شکست عبارت اند از:
١ــ نا امید نشوید: شکست یعنی نیاز به تلاش دوباره است، نه تسلیم شدن.

1ــ نهج البلاغه، حکمت ٤٤٤
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٢ــ علت شکست را بررسی کنید: شاید برنامه تان دشوار بوده یا شرایط زندگی تغییر کرده 
است، دلیل را بیابید و اصلاح کنید.

٣ــ ادامه دهید: حتی اگر چند روز عقب افتادید، بازگشت به برنامه موفقیت محسوب می شود.

چگونه یک عادت غلط را ترک نماییم؟
برای ترک عادت های غلط بایست به چند نکته توجه نمود:

اول: تقویت عادت های نیکو موجب ترک عادت های غلط می شود، عادت های نیک مانند یک 
آب زلال می ماند که اگر در یک لیوان گل آلود ریخته شود به مرور زمان آن لیوان گل آلود سرریز 

کرده و پس از مدتی آن لیوان پر از آب زلال می شود. 
قرآن کریم علت شعله ور شدن میل انسان به شهوت ها را ضعف انسان ها در انجام درست و پسندیدهٔ نماز 
معرفی می نماید. با توجه به اینکه، حرکت به سمت عادت های نیکو، سوی دیگرِ دور شدن از عادت های 

زشت است توجه به نماز و به جا آوردن آن، موجب دور شدن از عادت های زشت خواهد شد.
دوم: همان طور که گفتیم شکل دهی یک عادت با آسان کردن انجام آن عادت رخ می دهد، ترک 
یک عادت نیز با سخت کردن انجام آن عادت صورت می پذیرد. اگر کسی می خواهد انجام یک 
عادت برایش سخت شود باید شرایط انجام آن عادت را طوری تنظیم نماید که صورت پذیرفتنش 
در جمع  بیشتر  می بایست  می شود  ناپسندی  عادت  دچار  در خلوت  مثلاً شخصی  سخت شود. 

حاضر باشد و آن قدر خود را مشغول نماید که فرصت خلوت نمودن را نیابد.
سوم: در صورت تکرار عادت غلط، نا امیدی سوخت تکرار آن عادت غلط است. بنابراین نباید 
دست از اصلاح خود کشید و همهٔ مطالب مطرح شده در قسمت »در زمان شکست برنامه ریزی چه 

کنیم« در همین مرحله نیز قابلیت پیاده سازی دارد.

اندیشه و تحقیق
١ــ چرا انسان مؤمن باید برنامه »مراقبت« داشته باشد؟

٢ــ »محاسبه« یعنی چه؟ چگونه باید آن را انجام داد؟ نتیجهٔ آن چیست؟
٣ــ چه تفاوتی میان آدم های مصمم و دارای قدرت تصمیم با آدم هایی که در تصمیم سستی می ورزند، 

وجود دارد؟
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پاسخ سؤالات شما

اگر در مسیر گام برداشتن به سوی خدا، سؤال هایی در زمینه های مختلف برای ما پیش 
آمد، به چه کسانی مراجعه کنیم؟

به كسانی كه توانایی پاسخگویی در مسائل دینی را دارند، مانند دبیران دینی و قرآن، امام جماعت 
محل و مراكز مطمئن علمی مراجعه كنیم و سؤال خود را با آنها در میان بگذاریم.

برخی از این مراکز علمی عبارت اند از:
1ــ ادارهٔ مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها	 

		 2 ــ مؤسسهٔ فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
3ــ پایگاه اینترنتی حوزه	 
 		 4ــ پایگاه جامع پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی
5ــ مركز فرهنگ و معارف قرآن	 
 		 6ــ مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی
7ــ مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزهٔ علمیه قم	 

8  ــ مرجعی برای پاسخگویی به سؤالات دینی و اعتقادی	
		

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموزمنادی تربیتمرتضی نظریرازهای زندگی

دانش آموزلیلة القدرعلی صفایی حائرینامه های بلوغ

دانش آموز / معلممرکز پژوهش های صدا و سیمامحراب صادق نیاسیمای روزانهٔ فرد مسلمان

دانش آموزکانون اندیشهٔ جوانمحمدباقر پورامینیتصمیم های بزرگ جوانی

دانش آموزبوستان کتابجواد محدثیاین گونه باشیم

دانش آموز / معلمبوستان کتابجواد محدثیالفبای زندگی

https://www.roshd.ir/1405-110205-9-4
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اعتماد بر او

هر حرکت جهشی یک تکیه گاه مطمئن نیاز دارد.
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

)ای پیامبر( به ]برکتِ[ رحمت الهی* فَـبِـما رَحـمَـةٍ مِـنَ الـلّـٰهِ
در برابر آنان نرم و مهربان شدیلنِـتَ لـَهُم

اگر تندخو بودیوَ لوَ كُنـتَ فَـظًّا
و سنگدل،غَـليـظَ الـقَلـبِ

از اطرافت پراکنده می شدندلََانـفَـضّوا مِن حَولـِكَ
پس از آنان در گذرفَاعـفُ عَنـهُم

و برایشان آمرزش بخواهوَ اسـتغَـفِر لـَهُم
و در کارها با آنان مشورت کنوَ شاوِرهُم فِى الاَمـرِ

و چون عزم کاری کردی بر خدا توکل کنفَـاِذا عَـزَمـتَ فَـتـَوَكَّل عَـلىَ الـلّـٰهِ
زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.اِنَّ الـلّـٰهَ يُـحِـبُّ الـمُـتـَوَكِّـليـنَ

اگر خدا شما را یاری کند* اِن يَنـصُركُـمُ الـلّـٰهُ
هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کردفَـلا غالـِبَ لـَكُم
و اگر دست از یاری شما برداردوَ اِن يَخـذُلـكُم

ٰ
چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد ؟فَـمَن ذَا الَّـذى يَنـصُـرُكُم مِن بعَـدِه

و مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.وَ عَـلىَ الـلّـٰهِ فَلـيَـتـَوَكَّـلِ الـمُؤمِـنونَ

آل عمران، ١٥9 و 160

159

160

https://www.roshd.ir/1405-110205-10-1
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حقیقت توکّل بر خدا
توکلّ بر خدا به معنای سپردن خود به خداوند و اعتماد کردن به اوست. توکلّ و اعتماد به خداوند، 
جایگزین تلاش و فعالیت انسان نیست. بلکه انسان متوکل وظیفهٔ خود را انجام می دهد و نهایت تلاش 
خود را در هر کاری می کند، امّا نتیجهٔ کار را به خدا می سپارد و به آنچه خداوند برای او بخواهد اعتماد 

می کند و خود را تحت حمایت خداوند قرار می دهد. 
انسان متوکل می‌داند که در صورت تفکر و مشورت در کار و انجام وظیفه ای که تشخیص می دهد، هر 
نتیجه‌ای که به دست آید، به مصلحت اوست، گرچه خود به آن مصلحت آگاه نباشد؛ زیرا نظام خلقت در 
دست خداست و او آینده ای  را می بیند که ما نمی بینیم و به مصلحت هایی توجه دارد که ما درک نمی کنیم. 
گاهی چیزهایی را به نفع خود می پنداریم درحالی که به ضرر ماست یا اموری را به ضرر خود می دانیم درحالی 

که به نفع ماست.

		    چه بسا از چیزی بدتان آید وَ عَـسیٰ اَن تکَـرَهـوا شَیـئًا 
			    درحالی که برای شما خیر است  وَ هُـوَ خَیـرٌ لـَکُم   

			    چه بسا از چیزی خوشتان آید   وَ عَـسیٰ اَن تُـحِبّوا شَیئًا 
				    و درحالی که برای شما شر است   وَ هُـوَ شَرٌّ لـَکُم1

در این مواقع است که خدایی که از هر کس به بندگانش مهربان تر است، آن چیزی را برای انسان 
متوکل رقم می زند که به خیر و صلاح اوست.

امام علی  در یکی از دعاهای خویش می‌گوید:
»خداوندا تو با آنان که به تو بیشتر عشق می‌ورزند، بیش از دیگران انس می‌گیری و برای اصلاح کار 
آنان که بر تو توکل می‌کنند از خودشان آماده‌تری، اسرار ایشان را می‌دانی و بر اندیشه‌هایشان آگاهی«.

ایشان در ادامه به خدا عرض می کند:
»اگر تنهایی، آنان را به وحشت اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد و اگر مصیبت‌ها بر آنان فرو بارد، به 

تو پناه آورند و روی به درگاه تو دارند، چون می‌دانند سررشتهٔ کارها به دست توست«.2

1ــ سورهٔ بقره، آیهٔ 216
٢ــ نهج البلاغه، خطبه 218
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شرایط توکل
1ــ توکل کردن فقط به معنای گفتن لفظی جملهٔ »خدایا، بر تو توکل می‌کنم« نیست. بلکه انسان باید 
در قلب خود حقیقتاً بر خدا توکل کند زیرا او خالق همه چیز است و هر اتفاقی در عالم رخ می دهد به 

اذن او صورت می پذیرد، بنابراین تکیه گاه حقیقی انسان ها خود اوست.  

به  بردن  پناه  به جای  بندگانم  از  بنده‌ای  به داود  وحی کرد هر  امام صادق  فرمود: خداوند 
دیگری با نیّت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره‌جویی می‌کنم، گرچه همهٔ آسمان‌ها و زمین و هرچه 

در آنهاست، علیه او برخیزند.1
2ــ توکل در جایی درست است که انسان مسئولیت و وظیفهٔ خود را به خوبی انجام دهد، یعنی فکر و اندیشهٔ 
خود را به کار گیرد، با دیگران مشورت کند، بهترین راه ممکن را انتخاب نماید و با عزم و ارادهٔ محکم برای 

١ــ مشکاة الانوار، علی بن حسن طبرسی، ج ١، ص ١٩

تدبّر در آیات
با تفکر در آیات ابتدای درس، به سؤال های زیر پاسخ دهید و مشخص کنید که پاسخ ها را از کدام 

آیه به دست آورده اید.

آیهسؤال و پاسخشماره
١

٢

٣

چرا باید فقط بر خدا توکل کرد؟ مگر خداوند دارای چه ویژگی هایی است؟
...........................................................
...........................................................
...........................................................

چرا بر غیر خدا نمی توان توکل کرد؟
...........................................................
...........................................................

برای رسیدن به یک تصمیم بهتر است چه مراحلی را طی کنیم تا به تصمیم درست 
برسیم؟

...........................................................

.............

.............

.............
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رسیدن به مقصود تلاش کند. در این صورت است که می‌توان بر خدا توکل کرد؛ زیرا توکل، جانشین تنبلی 
و ندانم‌کاری افراد نیست بلکه کمک‌کننده و امیددهنده به کسی است که اهل همت، تعقل و پشتکار می باشد.

روزی، پیامبر اکرم  به مردمی برخورد که اهل کار و فعالیت نبودند. به آنان فرمود:
شما چگونه مردمی هستید؟

گفتند: ما توکل‌کنندگان بر خدا هستیم.
ایشان فرمود: نه، بلکه شما سربار دیگران هستید.1 

ن2
ک

ار � �ب ر �ج �یه  �ب �ک ن �پس �ت
ک

�ت � �ش
ن                                  �ک

ک
ی  در  کار  � �ن

ی‌�ک ر  �توکل  م
گ

�

1ــ مستدرک الوسائل، شیخ حرّ عاملی، ج ١١، ص ٢١٧
2ــ مثنوی مولوی

فعالیت کلاسی

١ــ شخصی دلیل بیمه نکردن ماشین خود را این گونه بیان می کند که من به خدا توکل دارم و 
خداوند خودش مال مرا حفظ خواهد کرد. شما عمل او را تأیید می کنید یا خیر؟ چرا؟

٢ــ برخی می گویند ما اهل خطر )ریسک( کردن هستیم. چه تفاوتی میان »خطر کردن« و »توکل 
بر خدا« وجود دارد؟

1ــ با توجه به آیات، روایات و توضیحات درس، آثار و فواید توکل را ذکر کنید.
2ــ آیا توکل، سبب تنبلی می‌شود یا تحرک؟ چرا؟ 

3ــ شرایط توکل حقیقی کدام‌اند؟

اندیشه و تحقیق
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پیشنهاد

1ــ مولوی در دفتر اول مثنوی در »قصهٔ نخجیران و بیان توکل و ترک جهد« رابطهٔ 
توکل و تلاش را به خوبی به تصویر می‌کشد و در ضمن آن می‌گوید:

د �ن �ب ر �ب �ت ا�نوی ا�ش د             �با �توکل �ز ل�ن وا�ز �ب به �آ ر � م�ب ی�غ � �ت �پ �ف �گ

این داستان را مطالعه کنید و آن را برای دوستان در کلاس بیان کنید.
2ــ آیا می‌دانید شیطان بر چه کسانی مسلط نمی‌شود؟ آیهٔ 99 سورهٔ نحل را مطالعه کنید 

و جواب را بنویسید.

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموزکانون اندیشهٔ جوانحسین روحانی نژادتوکل
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یاری از دو یار عزیز

از نماز و روزه، برای بازکردن قفل سختی ها کمک بگیریم.
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حضرت ابراهیم  حدود چهار هزار سال پیش در سرزمین بابِل، در کنار رودهای دجله و فرات 
و  بزرگ  کاخ های  و  پیشرفته  معماری  با  زیبا  دارای شهرهای  ایاّم،  آن  در  بابل،  آمد. سرزمین  به دنیا 
باشکوه بود. مردمان آن سرزمین بت می پرستیدند و پادشاه آنها که »نمرود« نام داشت، خود را نگهبان 
و پشتیبان بت ها و خدای خدایان معرفی می کرد. حضرت ابراهیم  که هوشی سرشار و فکری روشن 
داشت، در همان آغاز نوجوانی به مبارزه با بت پرستی برخاست. در جوانی بت های بتکده را شکست 
و نمرود فرمان داد تا او را در آتش بیندازند و بسوزانند. خداوند حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد 
و جان او را حفظ کرد. ابراهیم  از سرزمین بابل بیرون آمد و به سوی سرزمین های دیگر مهاجرت 
کرد، تا به فلسطین رسید. سال ها در آنجا سکونت گزید و مردم را به توحید و خداپرستی فراخواند. 
او که دیگر پیرمردی سپید موی شده بود، به فرمان خدا، همراه با همسرش هاجر و نوزادش اسماعیل 
رهسپار سرزمین حجاز و منطقه ای سوزان و خشک و بدون آب شد که آن را »مکه« می نامیدند. او از 
کوه ها و درّه ها و از کویرها و بیابان ها گذشت و با هاجر و نوزادش به مکه رسیدند. او پس از چند بار 
آمد و رفت میان حجاز و فلسطین، در زمانی که فرزندش اسماعیل جوانی برومند شده بود، خانهٔ کعبه 

را با همکاری فرزندش دوباره بنا کرد و آن را »بیت اللّٰه الحرام« »خانهٔ مورد احترام خدا« نامید.
سپس دست به سوی آسمان بلند کرد و این گونه با خدا سخن گفت:

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

يَّـتى پروردگارا، برخی از فرزندانم را سُکنا دادم* رَبَّـناۤ اِنّى اَسـكَنـتُ مِن ذُرِّ
در سرزمینی بی آب و علفبـِوادٍ غَيـرِ ذى زَرعٍ 

مِ در کنار بیت الحرام توعِنـدَ بيَـتِـكَ الـمُـحَـرَّ
ـلاةَ تا، ای پروردگار، آنان نماز را برپا بدارندرَبَّـنا لـِيُـقيـمُوا الصَّ

پس دل های مردم رافَاجـعَل اَفـئـِدَةً مِـنَ النّاسِ
به آنان مهربان کنتهَـوىۤ اِليَـهِم

و از فراورده ها روزی شان دهوَ ارزُقـهُم مِـنَ الثَّـمَـراتِ
باشد که سپاس تو را گزارندلـَعَـلَّـهُم يَشـكُـرونَ

پروردگارا، پنهان و آشکار ما را می دانی* رَبَّـناۤ اِنَّـكَ تعَـلـَمُ ما نُخـفى وَ ما نُعـلـِنُ 

جلسۀ اوّل

37
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و هیچ چیز بر خدا پنهان نیستوَ ما يَخـفىٰ عَـلىَ اللّهِٰ مِن شَىءٍ
ـماءِۤ در زمین و در آسمانفِى الاَرضِ وَ لا فِى السَّ

ستایش خداوند را* اَلـحَمـدُ لـِلّـٰهِ الَّـذى
که با وجود پیری به من هدیه کردوَهَـبَ لى عَـلىَ الـكِـبـَرِ

اسماعیل و اسحاق رااِسـماعيـلَ وَ اِسـحاقَ
عاءِۤ چرا که پروردگارم شنوای دعاست.اِنَّ رَبّى لـَسَـميـعُ الدُّ

ـلاةِ پروردگارا، مرا برپا دارندهٔ نماز گردان* رَبِّ اجـعَلـنى مُـقيـمَ الصَّ
يَّـتى و نیز فرزندانم راوَ مِن ذُرِّ

پروردگارا دعای مرا بپذیر.رَبَّـنا وَ تـَقَـبَّل دُعاۤءِ
ابراهیم، ٣٧ تا ٤٠

تدبّر در آیات )1(
آیات قبل را با رعایت قواعد صحیح خوانی قرائت کنید.

سپس با تفکر در ترجمهٔ آیات، به سؤال های زیر پاسخ دهید.
١ــ چرا خداوند مأموریت رفتن به حجاز را در آن سن پیری به حضرت ابراهیم  سپرد؟ فکر 
می کنید که او دارای چه ویژگی هایی بود؟ ..........................................
.........................................................................

٢ــ حضرت ابراهیم در مناجات خود با خدا، بعد از بنای کعبه، از یک عبادت، دو بار نام می برد. 
آن عبادت چیست؟...........................................................
.........................................................................

٣ــ چرا حضرت ابراهیم  زن و فرزند خود را در کنار خانهٔ کعبه و در آن سرزمین بدون کشت 
و زرع سُکنا داد؟ مگر این هدف چقدر ارزش داشت؟ ...............................

.........................................................................
٤ــ حضرت ابراهیم  برای فرزندان و نسل های بعد از خود از خداوند چه درخواستی کرد؟

.........................................................................
٥ ــ چه تفاوتی میان »برپا داشتن نماز« و »خواندن نماز« وجود دارد که حضرت ابراهیم  
برپا  داشتن نماز را از خداوند تقاضا می کند؟ .......................................
.........................................................................
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نماز و بازدارندگی از گناه
انسانی که پنج بار در طول روز نماز به پا می دارد، یاد خدا را در دل خود زنده می کند و حضور او را 
در جای جای زندگی استمرار می بخشد. توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال، موجب 

می شود تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:

و نماز را برپا دار، 				   ـلاةَ  وَ اَقِـمِ الصَّ
که نماز از کار زشت و ناپسند نهی می کند ـلاةَ تنَـهیٰ عَـنِ الـفَحشاءِ وَ المُنکَـرِ 	 اِنَّ الصَّ

و قطعاً یاد خدا بالاتر است، 			  وَ لـَذِکـرُ الـلّٰـهِ اَکـبـَرُ 
و خدا می داند چه می  کنید. 		 وَ الـلّٰـهُ یَعـلـَمُ ما تصَـنـَعون1َ

با این حال، برخی می گویند: ما نماز می خوانیم اما تأثیر آن را کمتر در خود مشاهده می کنیم و معمولاً 
دست از رفتارهای قبلی برنمی داریم. پس چگونه نماز بازدارندهٔ انسان از زشتی ها و منکرات است؟

شایسته است دقت کنیم که تأثیر نماز به میزان دقت و توجه ما به نماز و پیوستگی و تداوم آن در طول زندگی 
بستگی دارد. چنان که اگر گفته شود هرکس درس بخواند، موفق می شود، طبیعتاً موفقیت همه یکسان نیست 
و به نحوه و کیفیت درس خواندن آنها بستگی دارد. بنابراین اگر نمازهای روزانهٔ خود را ترک نکنیم و دقت و 
توجه خود را در نماز افزایش دهیم، از آن تأثیر خواهیم پذیرفت. نمی توان انتظار داشت خواندن چند رکعت 

نماز شتاب زده و بدون رعایت آداب، تأثیر چندانی در ما داشته باشد. اگر تلاش کنیم روزبه  روز 
نماز را با کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی تأثیر آن را خواهیم دید.

هر کدام از ما می توانیم میزان تأثیر نماز را در میان اطرافیان و بستگان مشاهده کنیم. اکثر 
افرادی که به نمازشان توجه بیشتری دارند، در مقایسه با کسانی که نماز نمی‌خوانند، یا نماز خود را شتاب زده 

و بدون رعایت آداب می خوانند، بیشتر به دستورات خداوند توجه دارند و کمتر مرتکب گناه می شوند. 
این سنجش و ارزیابی را از زاویه ای دیگر هم می توانیم انجام دهیم. مجرمان جامعه، هر قدر که جرمشان 
سنگین تر می شود و خلافکاری آنها افزایش می یابد، توجه آنها به نماز کمتر می شود و بسیاری از آنها نماز 

را به طور کلی ترک کرده اند.
امام صادق  می فرماید: »هرکس می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه، باید ببیند که نماز، او را 
از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش سبب دوری او از گناه و منکر شود، این نماز 

قبول شده است«.2

1ــ سورهٔ عنکبوت، آیهٔ 45
2ــ بحارالأنوار، مجلسی، ج82، ص198

فیلم
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پس اگر نماز بعضی از افراد را از گناه و زشتی باز ندارد، معلوم می شود که عیب و نقصی در نماز خواندن 
آنها هست که باید آن عیب و نقص را بیابند و برطرف نمایند. 

اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، می توانیم بی نظمی را از زندگی خود دور کنیم.
بایستیم،  نماز  به  پاکیزه  بدن  و  لباس  با  نوبت  پنج  در  اگر 

آلودگی های ظاهری ما کمتر خواهد شد.
به  را  نمازگزار  مکان  و  لباس  نبودن  غصبی  شرط  اگر 
دقت رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل 

خواهیم شد.
اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه 
داشته باشیم، قدرت های دیگر در نظرمان کوچک خواهند 

شد و به آنان توجه نخواهیم کرد.
اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع 

نخواهیم کرد.
راطَ المُستقَیمَ« را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه های انحرافی دل نخواهیم  اگر عبارت »اِهدِناَ الصِّ

بست.
اگر عبارت »غَیرِ المَغـضوبِ عَـلیَـهِم وَلََا الضّالّـیـنَ« را با توجه بگوییم، خود را در زمرهٔ کسانی که 

خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.
بررسی

فهم و درک درست اعمال زیر، انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد؟

منکراتعبارات و اعمال نماز
1ــ خواندن سورهٔ توحید

2ــ درود بر پیامبر در تشهد
3ــ دعای قنوت

4ــ حضور در نماز جماعت
یّاكَ نَعبُدُ« 5  ــ گفتن عبارت »اِ

یّاكَ نَستَعین« 6  ــ گفتن عبارت »اِ

1ــ ..................................................
2ــ .................................................. 
3ــ ..................................................
4ــ .................................................. 

5   ــ .................................................
6ــ ..................................................
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نماز، غذای روح
اصل و ریشهٔ انسان همان روح اوست و جسم انسان در خدمت این حقیقت است. آبادانی و قوت 
یافتن روح انسان به معنای آبادانی و قوت یافتن حقیقت انسان است و ویرانی و کدورت یافتن آن، به 

معنای ویرانی و هلاکت انسان است.
همان طور که بعُد جسمانی انسان نیازمند دریافت غذای مناسب در زمان های گوناگونی از شبانه روز 
است تا قوت یابد و به افعال خویش ادامه دهد، روح انسان نیز برای ادامهٔ حیات معنوی خود به غذایی 
از آن جنس احتیاج دارد؛ غذای روح انسان ذکر و توجه به خداست، بنابراین توجه به خداوند و 
درخواست از او موجب قوت یافتن روح آدمی می گردد و غفلت از خداوند موجب کدورت و ضعف 

روح انسان می شود.
خداوند متعال در قرآن کریم هدف از اقامهٔ نماز را ذکر و توجه به خودش معرفی می نماید.

نماز را برای ذکر و توجه به من به پا دار 			  1

�
لََاةَٰ لذِِکرِِی أَقِمِ الصَّ

قرارگیری نماز در اوقات گوناگون شبانه روز به گونه ای است که انسان در حالتی قرار نگیرد که 
ساعات بسیاری بر او گذشته باشد و به همنشینی با خدا نیامده باشد. نماز یک ملاقات خصوصی 
انسان با خداست. در این ملاقات انسانی که ساعاتی از شبانه روز بر او گذشته است و مشغول بوده 
است فراخوانده می شود تا در محضر او بایستد و از کبریایی و عظمت او یاد نماید و به او در حالات 
گوناگون نماز عرضه دارد که من محتاج به تو هستم و بنده و عبد تو هستم نه کسی دیگر، تنها از تو مدد 

می خواهم، مرا هدایت نما، ای مهربان ترین مهربانان! 
تمامی حرکات، اذکار و حالات نماز به صورتی تعبیه شده است که انسان به این حال برسد که در 
محضر خداوند است و با او سخن می گوید بنابراین بایست آدابی را رعایت نماید و در نهایت خضوع 
و خشوع نسبت به او درآید. از این رو خود نماز درصورتی که با توجه و شرایطش اقامه شود انسان 

را به بالاترین درجات انسانیت سوق می دهد و او را از مراتب پسَت حیوانی نجات می دهد.

1ــ سورهٔ طهٰ، آیهٔ 14



105

تکمیل احکام
در سال های قبل آموختیم که برای انجام نماز، لازم است بدن و لباس ما پاک باشد و در صورتی  که به 

یکی از نجاسات آلوده باشد باید قبل از نماز پاک گردد.
بنابراین، لازم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس را بداند.

توجه: همه چیز پاک است، مگر 11 چیز؛ این یازده چیز می توانند چیزهای دیگر را نجس کنند.
برخی از این نجاسات عبارت اند از:

1ــ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.1
2 و 3ــ ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند مانند گربه، سگ، 

موش و…  .
4ــ مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.

5 و 6  ــ سگ و خوک، زنده و مردهٔ آنها نجس است.
7ــ کافر ) یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد(.

8  ــ شراب و هر مایع مستی آور، نجس است.2
همچنین لازم است بدانیم: نوشیدن شراب، چه کم و چه زیاد حرام است و در زمرهٔ 
بزرگ ترین گناهان شمرده شده است. خداوند در قرآن دربارهٔ این عمل ناروا می فرماید:

ای مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و بخت آزمایی، پلید و از کارهای 
شیطانی است. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار بین شما 

دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز باز دارد.3

1ــ حیوانی که اگر رگ آن را ببرند، خون آن جستن کند، خون جهنده دارد.
2ــ برای آشنایی با سایر نجاسات به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

3ــ سورهٔ مائده، آیات 90ــ91

پاسخ سؤالات شما

مگر خدا به نماز ما نیاز دارد؟ پس برای چه باید نماز بخوانیم؟
اگر همهٔ مردم رو به خورشید خانه بسازند، چیزی به خورشید اضافه نمی شود و اگر همهٔ مردم پشت به 
خورشید خانه بسازند، چیزی از خورشید کم نمی شود. خورشید به مردم نیازی ندارد که رو به سوی او 

کنند. این انسان ها هستند که برای دریافت نور، سعی می کنند خانه های خود را رو به خورشید بسازند.

فیلم

فیلم

https://www.roshd.ir/1405-110205-11-3
https://www.roshd.ir/1405-110205-11-4
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دو رکعت عشق!
ایام عملیات قدس در خوزستان بود که در اورژانس، رزمنده ای را آوردند که هر دو دست او 
قطع شده بود. وقتى او را براى اتاق عمل آماده می کردند، ایشان را روى برانکارد گذاشتند تا به اتاق 
عمل ببرند. مسئول تعاون آمد تا از این رزمنده سؤالاتى بپرسد. ولى چشمانش را بسته بود و جواب 
نمی‌داد. همگى فکر کردیم شاید شهید شده باشد. به دنبال آن بودیم که مقدمات کار را جهت آزمایش 
ضربان قلب و احتمالاً انتقال وى به سردخانه آماده کنیم. ناگهان دیدیم که چشمانش را باز کرد و با 
متانت خاصی گفت: برادر! ببخشید که جواب شما را ندادم؛ چون فکر می کردم اگر به اتاق عمل بروم 
شاید وقت زیادى طول بکشد؛ نمازم قضا می شود. آن موقع که شما سؤال کردید مشغول خواندن 

نماز بودم.

خدا هم به نماز ما هیچ نیازی ندارد؛ بلکه این ما هستیم که به نماز محتاجیم. در حقیقت دستور خدا 
برای برپاداشتن نماز تنها به نفع خود ماست و خداوند با امر به نماز خواندن، خواهان رشد بندگان خود 

است.اما چرا ما به نماز محتاجیم؟
کمتر کسی‌ است‌ که‌ در اثنای‌ کار روزانه‌، لباسش‌، دست‌ و صورتش‌، سر و پایش‌، و گاهی‌ همهٔ‌ 

پیکرش‌، کثیف ‌نشود و به‌ تنظیف‌ روزانهٔ‌ آنها نیازمند نگردد. 
روح‌ ما نیز در میدان‌ زندگی‌ روزانه‌ به‌ همین‌ اندازه‌ یا بیشتر در معرض‌ آلودگی‌ هاست؛ آلودگی‌ به 
شهوت ها‌، هوس‌ها‌، خودخواهی‌ها و چشم‌ و هم چشمی‌ها، حسد و کینه‌ و انتقام‌ و صدها آلودگی‌ دیگر.
دام‌ شیطان‌ و  به‌  و  الهی دور می‌سازد  از مسیر قرب  را  ما  و  تیره‌ می‌کند  را  آلودگی‌ها روح‌  این‌ 

وسوسه‌های‌ شیطانی‌ می‌افکند.
بنابراین‌، باید همان‌طور که‌ لباس‌ و تن‌ خود را می‌شوییم‌ و پاکیزه‌ می‌کنیم‌، دل‌ و جان‌ خود را هم‌ 

شست‌وشو دهیم‌ و پاکیزه ‌کنیم‌. 
حضرت علی  می فرماید: رسول خدا نماز را به چشمهٔ آبی تشبیه کرده است که در برابر خانهٔ 
کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست  و  شو دهد؛ پس هرگز 

آلودگی بر بدن او باقی نمی ماند.                                                                                
نهج البلاغه، خطبه ١٩٩
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

ای مؤمنان* ياۤ اَيُّـهَا الَّـذيـنَ امَۤـنوا
ـيامُ روزه بر شما واجب شده استكُـتِـبَ عَـليَـكُـمُ الصِّ

همان طور که بر گذشتگان شما واجب بودكَـما كُـتِـبَ عَـلىَ الَّـذيـنَ مِن قَبـلـِكُم
باشد که تقوا پیشه کنیدلـَعَـلَّـكُم تـَتَّـقونَ

اینها روزهایی اندک است* اَيّامًا مَعـدوداتٍ
پس هرکدام از شما که مریض شدفَـمَن كانَ مِنـكُم مَـريـضًا

یا در سفر بوداَو عَـلىٰ سَـفَـرٍ
ةٌ مِن اَيّامٍ اُخَـرَ به تعداد آن، در روزهای دیگر را روزه بگیردفَـعِـدَّ

و کسانی که روزه گرفتن برایشان طاقت فرسا استوَ عَـلىَ الَّـذيـنَ يُـطيـقونـَه و
]برای هر روز[ به اندازهٔ غذای یک فقیر کفاره فِديَـةٌ طـَعامُ مِسـكيـنٍ

بدهند
عَ خَيـرًا هر کس به اختیار خود کار خیری انجام دهدفَـمَن تـَطـَوَّ

حتماً برای او بهتر استفَـهُـوَ خَيـرٌ لـَه و
البته اگر روزه بگیرید برای شما بهتر استوَ اَن تـَصوموا خَيـرٌ لـَكُم

اگر ارزش آن را بدانیداِن كُنـتُم تعَـلـَمونَ

ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده* شَهـرُ رَمَـضانَ الَّـذىۤ اُنـزِلَ فيـهِ الـقُرانُۤ
که راهنمای مردم استهُـدًى للِـنّاسِ

دلایلی برای هدایت و جداکنندهٔ حق از باطلوَ بـَيِّـناتٍ مِـنَ الـهُـدىٰ وَ الـفُرقانِ

جلسۀ دوم

183

184
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هـرَ پس هر کس وارد این ماه شودفَـمَن شَـهِـدَ مِنـكُـمُ الشَّ
باید روزه بگیردفَلـيَـصُمـهُ

و اگر مریض بودوَ مَن كانَ مَـريـضًا
یا به سفر رفته بوداَو عَـلىٰ سَـفَـرٍ

ةٌ مِن اَيّامٍ اُخَـرَ پس باید روزهای دیگری روزه بگیردفَـعِـدَّ
هُ بـِكُـمُ الـيُسـرَ خدا برای شما آسانی می خواهديُـريـدُ اللّٰ
و برایتان دشواری نمی خواهدوَ لا يُـريـدُ بـِكُـمُ الـعُسـرَ

ةَ  تا سرانجام، روزهای روزه را کامل کنیدوَ لـِتُكـمِـلوُا الـعِـدَّ
هَ  و خدا را به بزرگی یاد کنیدوَ لـِتُـكَـبِّـرُوا اللّٰ

به خاطر هدایت نمودن شماعَـلىٰ ما هَـداكُم
و باشد که سپاسگزار او محسوب شوید.وَ لـَعَـلَّـكُم تشَـكُـرونَ

بقره، ١٨٣ تا ١٨٥

همان طور که در درس گذشته آمد، خداوند رسول خود را اسوه و سرمشق زندگی ما معرفی کرده 
است. مهم ترین ویژگی اسوه آن است که اگر پیروان خود را به کاری فرا می خواند، خودش مقدّم بر 
دیگران و کامل تر از دیگران آن کار را انجام می دهد. پیامبر بزرگ ما نیز این گونه بود. ایشان اگر ما را 
به نماز دعوت کرده، خودش علاوه بر نمازهای روزانه، بخش قابل توجهی از شب را بیدار می ماند و 
نماز شب را اقامه می کرد. نماز شب بر آن حضرت واجب بود و ایشان هر شب از خواب برمی خاست 

و حدود نصفی از شب را تا اذان صبح عبادت می کرد.
نیز  را  ماه شعبان  و  ماه رجب  بیشتر روزهای  ماه رمضان،  بر روزهٔ  ایشان علاوه  نیز  انجام روزه  در 
روزه دار بود و برخی از روزهای هفته را نیز در طول سال روزه می گرفت. رسول خدا بهتر از هر کسی 
می دانست که وقتی خدا می فرماید: »من برای شما آسانی می خواهم، نه سختی و دشواری را«، حتماً در 

روزه گرفتن فواید بزرگی هست که ما را به انجام چنین عملی، در عین دشواری آن، فرا خوانده است.

185



109

 روزه، تقویت کنندۀ تقوا
خداوند، در آیهٔ مربوط به واجب بودن روزه، تقوا را مهم ترین هدف روزه داری اعلام کرده است. 

تقوا چیست و چرا قرآن کریم همواره مردم را به آن دعوت کرده است؟
برای درک بهتر حقیقت تقوا، ابتدا مثالی را که امیر مؤمنان علی  بیان فرموده است، ذکر می‌کنیم. 

ایشان می‌فرماید: 
بر اسب‌های چموش و سرکشی سوار شده‌اند که  مانند سوارکارانی هستند که  بی‌تقوا  »ا‌نسان های 
افسار را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته‌اند؛ به بالا و پایین می‌پرند و عاقبت، سوارکار 
را در آتش می‌افکنند. اما آدم‌های باتقوا، مانند سوارکارانی هستند که بر اسب‌های رام و نجیب سوار 

شده‌اند و افسار اسب را در اختیار دارند و راه می‌پیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند«.١
تفاوت اصلی میان این دو سوارکار که یکی به هلاکت می‌رسد و دیگری به سلامت راه را می پیماید، در 

سرکشی و لجام‌گسیختگی اسب یکی از آنها، و رهوار و مطیع بودن اسب دیگری است. 
امیرمؤمنان به ما می فهماند که آن لجام گسیختگی نتیجهٔ بی تقوایی است و مطیع و تسلیم دستور خدا 

بودن، ثمرهٔ تقوا و پرواداری می باشد.

١ــ نهج البلاغه، خطبهٔ ١٦

تدبّر در آیات )2(
در آیات قبل بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

١ــ هدف اصلی از روزه داری چیست؟
.........................................................................

٢ــ چه کسانی نباید روزه بگیرند؟
.........................................................................

٣ــ افرادی که در ماه رمضان نباید روزه بگیرند، بعد از ماه مبارک چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
.........................................................................

٤ــ خداوند در آیهٔ ١٨٥ بعد از بیان دستورات و احکام روزه، علت انعطاف در این احکام را چه  
چیزی معرفی می کند؟

.........................................................................
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»تقوا« به معنای »حفاظت« و »نگهداری« است. انسان با تقوا خودنگهدار است و می تواند خود را از 
گناه حفظ کند؛ یعنی بر خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و نمی‌گذارد نفس 
با سرکشی خود، او را در دره های هولناک گناه بیندازد و یا از رسیدن به حقیقت بازدارد. به همین جهت، 
کسی می تواند بهره مند از راهنمایی دیگران شود و سخن حق را بپذیرد که بنا به فرمودهٔ قرآن، مقداری از 
تقوا را داشته باشد و بتواند خود را از لجبازی و خودخواهی حفظ کند. انسان باتقوا، می‌کوشد روزبه ‌روز 
بر »خودنگهداری« خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، توانایی حفظ خود از گناه 

را داشته باشد.
اکنون این سؤال پیش می‌آید که چگونه تقوا را در خود تقویت کنیم تا بتوانیم در مواقع ضروری بر 

خود مسلط باشیم و از لجبازی و گناه دوری کنیم؟
انجام دهند، قدرت  را  آن  به درستی  انسان ها  اگر  که  راهنمایی می کند  به عملی  را  انسان  خداوند، 

»خودنگهداری« و »تقوا«ی در برابر خدا را به دست خواهند آورد این عمل، »روزه« است.
برابر خواهش‌های دل است. جالب  پایداری در  روزه، نمونهٔ کاملِ تمرین خودنگهداری و صبر و 
است که انسان روزه دار، خود را در مقابل چیزهایی حفظ می کند که به طور معمول برای او مباح بوده 
و از آن چیزها استفاده می کرده است. امّا خدا که با نفس ما آشناست، در یک تمرین موقّتِ سالیانه، ما 
را از خوردن و آشامیدن در طول روز منع می کند تا ما بتوانیم خودنگهداری و صبر را تمرین کنیم تا 
آنگاه که در برابر گناهان قرار می گیریم، بتوانیم از خود استقامت و پایداری نشان داده و در برابر گناه، 

بایستیم، تسلیم نشویم و زیر بار ذلت گناه نرویم.1
کسی که یک ماه گرسنگی روزانه را تحمل کند و در عین حال که میل به آب و غذا دارد، به سوی آن 
نرود؛ کسی که یک ماه چشم خود را از گناه و زبان خود را از دروغ و غیبت نگه دارد؛ گوش خود را 
از شنیدن بدی‌ها بازدارد، از حجاب و پوشش خود به خوبی مراقبت کند و مردم را از خود نرنجاند، 
چنین کسی پس از یک ماه، به تسلطی بر خود می‌رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشته است 
و اگر هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند، سال به سال باتقواتر می‌شود. چنین فردی کم‌کم به جایی 
می‌رسد که احساس می‌کند که هر کاری را که خداوند دستور داده است، می‌تواند به آسانی انجام دهد 

و احساس سختی نمی‌کند.

1ــ تفسیر المیزان از علامه طباطبایی و تفسیر نمونه از آیت اللّٰه مکارم شیرازی و تفسیر نور از استاد قرائـتی ذیل آیه ٢٨٣ سورهٔ بقره.
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بررسی

او  نصیب  تشنگی چیزی  و  گرسنگی  که جز  روزه‌داری  بسا  »چه  می‌فرماید:     رسول خدا 
نمی‌شود«.1

مقصود پیامبر گرامی از این سخن چیست؟

احکام روزه
و آشامیدن، دروغ  از: خوردن  باطل می کنند عبارت اند  را  اموری که روزه  از  برخی 
، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن تمام  بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر

سر در آب، خودارضایی، باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح.2

1ــ امالی، شیخ طوسی، ص 661
2ــ برای آشنایی با سایر مبطلات روزه، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

فعالیت کلاسی
تکمیل

با مراجعه به رسالهٔ توضیح‌المسائل، عبارت‌های زیر را تکمیل کنید.

اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش …………………… 1

اگر روزه‌دار، چیزی را که لای دندانش مانده …………………… روزه‌اش باطل می‌شود.2

روزه‌دار …………………… غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند.٣

استفراغ روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه ……………………4

فیلم

1ــ کسی که غسل بر او واجب است، اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه‌اش تیمم است، 
عمداً تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل‌انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند 

با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 
2ــ کسی که غسل بر او واجب است، اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه‌اش تیمم است، 
عمداً تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل‌انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند

با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 

https://www.roshd.ir/1405-110205-11-6
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دربارهٔ مسائل زیر به توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید و پاسخ آن را به دست آورید.

اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، در چه صورتی باید 1
روزه بگیرد و در چه صورتی نباید روزه بگیرد؟

……………………………………………………………………………………………
برسد، 2 بماند  روز  ده  می‌خواهد  که  به جایی  یا  به وطن  بعدازظهر  است،  کرده  که صبح حرکت  اگر مسافری 

وظیفه‌اش چیست؟
……………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظیفه‌اش نسبت به روزهٔ آن روز چیست؟3
……………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه‌اش چیست؟4
……………………………………………………………………………………………

اندیشه و تحقیق

3ــ اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود 
و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مُدّ )تقریباً 

750 گرم( گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.
4ــ اگر کسی روزهٔ ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید هم قضای آن را به‌جا آورد و هم »کفاره« بدهد؛ 
یعنی برای هر روز، دو ماه روزه بگیرد )که باید ٣١ روزِ آن پشت سرهم باشد( یا به شصت فقیر طعام 

بدهد )به هر فقیر یک مُدّ(.
باید  باشد،  به سفر می‌رود، اگر آن سفر شرط‌های زیر را داشته  کسی که  وظیفۀ شخص مسافر: 

نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:
الف( رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی )حدود 22/5 کیلومتر( یا مجموعهٔ رفت و برگشت او بیشتر 

از 8 فرسخ باشد.
ب( بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند. پس کسی که می‌خواهد ده روز و بیشتر در 

محلی که سفر کرده است، بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را هم بگیرد.
ج( برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد؛ مثلاً اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در 
ظلم او سفر کند، باید روزه‌اش را بگیرد. اگر فرزند، در عین اینکه پدر و مادر او را نهی کرده اند، به 

سفری برود که آن سفر بر او واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد. 
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پیشنهاد

دربارهٔ آثار و فواید بهداشتی روزه تحقیق کنید و نتیجهٔ آن را در کلاس گزارش نمایید. 
برای این تحقیق می‌توانید به کتاب‌های زیر مراجعه کنید:

1ــ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر پاک‌نژاد
2ــ اهمیت پزشکی روزه در سلامت انسان، حبیب‌اللّٰه جعفری

3ــ اهمیت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلممؤسسه نشر آثار امام خمینی امام خمینی آداب الصلوة

دانش آموزمرکز فرهنگی درس هایی از قرآنمحسن قرائـتیراز نماز

دانش آموزسبط اکبراسداللّٰه محمدی نیافلسفهٔ روزه برای جوانان

معلماسراءآیت اللّٰه جوادی آملیرازهای نماز

دانش آموزانتشارات ستاد اقامه نمازفاطمه دولتیبی نمازها خوشبخت ترند
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فضیلت آراستگی

، آراسته می کند. چقدر می دانیم و چقدر به  را به فضیلت های بسیار تار و پود علم و عمل ما 
دانسته های خویش   عمل   می کنیم.
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رسول خدا  فرمود:
اِنَّ اللّهَٰ جَمیلٌ وَ یُحِبُّ الجَمال1

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.
همهٔ انسان ها ذاتاً زیبایی را دوست دارند و از زشتی گریزانند. کسی نیست که بگوید از آن چیزی که 
عموم مردم آن را زیبا می دانند، متنفرم و هیچ علاقه ای به آن ندارم. اگر کسی چنین بگوید، دیگران از 
گفتهٔ او تعجّب می کنند و در سلامتی وی تردید می نمایند. یکی از لذت های زندگی بشر، مشاهدهٔ مناظر 
زیبای طبیعت، شنیدن صوت زیبای پرندگان، خواندن اشعار زیبا و نظایر آن است. بشر حتی می کوشد 
وسایل مورد نیاز زندگی خود، مانند ظروف، فرش ها و معماری خانه ها را زیبا بسازد. مساجد، کلیساها 

و سایر مکان های مقدس، زیباترین معماری ها را در فرهنگ های مختلف داشته اند.
خصلت دیگری که در همهٔ انسان ها هست و همگان به طور ذاتی به آن علاقه دارند، عفاف و زندگی 
عفیفانه است. ممکن است انسان ها در مصداق عفاف با یکدیگر اختلاف داشته باشند، امّا کسی نیست 

که بگوید من دوست دارم در جهت مخالف عفاف حرکت کنم و هرزه گری نمایم.
حتی آن انسان هایی که از دایرهٔ عفاف و زندگی آبرومندانه خارج شده و در دام هرزه گری افتاده اند، 
در عمق جان و وجدانشان از وضع و حال خود ناراحت اند و وقتی خود را با انسان های عفیف مقایسه 
می کنند، از حال خود شرمنده اند و به حال آنها غبطه می خورند و به خود وعده می دهند که روزی به 

عفاف باز خواهند گشت و جبران زمان از دست رفته را خواهند کرد.
جمع میان زیبایی و عفاف در انسان به رفتاری می انجامد که آن را می توان »آراستگی« نامید. به آیات 
قرآن توجه کنید که با چه ظرافت کاری شگفت انگیزی دربارهٔ این دو ویژگی ذاتی انسان سخن می گوید 

تا مؤمنان را به یک رفتار آراسته و شایستهٔ انسان هدایت کند و برساند.
قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

ای فرزندان آدم )چه مرد و چه زن(* یـا بـَنـی ادَۤمَ

زیبا و آراسته و با زینت های خودخُذوا زینتَکَُم

1ــ بحارالانوار، مرحوم مجلسی، ج ٧٩، ص ٢٩٩ و خصال شیخ صدوق، ج ٢، ص ١٥٧

جلسۀ اوّل

https://www.roshd.ir/1405-110205-12-1
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در مساجد و عبادتگاه ها حضور یابیدعِندَ کلِّ مسجدٍ

و از خوردنی ها و آشامیدنی ها بهره ببریدوَ کُلوا وَاشْرَبُوا

ولی اسراف نکنید.وَلا تُسرفوا

همانا خدا اسراف کنندگان را دوست نمی دارد.اِنَّه و لا یُحِبُّ المُسْرِفین

مَ زیـنـَةَ الـلّـٰهِ بگو چه کسی حرام کرده زینت الهی را* قُـل مَـن حَـرَّ

ٰ
که برای بندگانش پدید آوردهالَّـتـی اَخۡـرَجَ لـِعِـبـادِه

زقِ و رزق پاکیزهٔ او را؟وَالـطَّـیِِّـبـاتِ مِـنَ الـرِّ

بگو اینها برای مؤمنان استقُـل هِـیَ لـِلَّـذیـنَ اۤمَـنـوا

نـیـا در این حیات دنیافِـی الـحَـیـاةِ الـدُّ
در قیامت نیز اینها همه برای آنان است.خـالـِصَـةً یَـوۡمَ الـقِـیـامَـةِ

ـلُ الایۤـاتِ بدین سان آیات خود را شرح می دهیمکَـذ ٰلـِكَ نُـفَـصِّ

برای آن مردمی که اهل معرفت اند.لـِقَـومٍ یَـعـلـَمـونَ

یَ الـفَواحِشَ ِـ مَ رَبّ بگو پروردگارم حرام کرده زشت کاری ها را* قُـل اِنَّما حَـرَّ

چه آشکار و چه پنهان آنها رامـا ظـَهَـرَ مِـنۡـهـا وَ مـا بـَطـَنَ

و نیز گناه و سرکشی به ناحق راوَالِاثِۡـمَ وَ الـبـَغـیَ بـِغَیۡـرِ الحَـقِّ

و این که چیزی را شریک خدا قرار دهیدوَ اَن تُـشۡـرِکـوا بـِالـلّٰـهِ

 سُـلـطـانًـا
ٰ
ل بـِه که برای آن دلیلی نفرستادهمـا لـَمۡ یُـنـَزِّ

و اینکه به خدا نسبت دهیدوَ اَن تـَقـولـوا عَـلـَی الـلّـٰهِ

چیزی را که نمی دانید.مـالا  تـَعـلـَمـونَ

اعراف، ٣١ تا ٣٣

31

32

33
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 آراستگی در سبک زندگی مؤمنانه
آراستگی به معنای »بهتر  کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو« است. بنابراین، دو نوع 
ادب،  زیبایی همچون  از صفات  انسان  برخورداری روح  نتیجهٔ  که  باطنی  آراستگی  داریم.  آراستگی 
حُسن خلق، مهربانی، حیا و عفاف است و آراستگی ظاهری که نتیجهٔ مرتب بودن وضع ظاهر و توجه 

به نظافت و زیبایی می باشد.

تدبّر در آیات )1(
پس از قرائت آیات، به ترجمهٔ آیات توجه کنید و جمله های زیر را تکمیل نمایید و مشخص کنید که 

هر جمله از کدام آیه گرفته شده است.

آیهپیام آیاتردیف

١
٢
٣
٤

٥
٦
٧
8

خداوند، زینت های جهان را بر بندگانش حرام ................ .
مؤمنان باید از روزی هایی که از راه درست و پاک به دست آورده اند، ..... .
زینت ها و روزی های پاک در آخرت، اختصاص به ............. دارد.

آن  چیزهایی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده است، عبارت اند از: ........ ، ...... 
،...... ، .......و ....... .

حضور در پیشگاه خدا باید ....................................

خدا از ما می خواهد که در استفاده از نعمت ها......................
ما نباید از روی سلیقهٔ خودمان ................ نسبت دهیم.

کسانی می توانند به جزئیات سخن خدا برسند که...................

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
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با  تا هم درون خود را آراسته کند و هم  به آراستگی علاقه دارد و می کوشد  انسان به طور طبیعی 
ظاهری آراسته در جامعه حضور یابد. دیگران نیز کار او را تحسین می‌کنند و همنشینی با او را دوست 

دارند و از بودن با او لذت می‌برند.
پیشوایان ما در عین حال که در آراستگی باطنی خود تلاش می‌کردند و زیبایی‌های اخلاقی را در 
نیز به رعایت آن دعوت  نیز توجه می کردند و مؤمنان را  به آراستگی ظاهری خود  حد کمال داشتند، 

می نمودند و آراستگی را از اخلاق مؤمنان می دانستند.1
به طور مثال، هنگامی که کسی درِ خانهٔ پیامبر را می‌زد و قصد ملاقات با ایشان را داشت، آن حضرت 

ابتدا به آینه نگاه می‌کرد و موهای خود را شانه می‌زد و لباس خود را مرتب‌تر می کرد؛ و می‌فرمود:
خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده‌اش به سوی دوستان خود می‌رود، آماده و آراسته باشد.2

ایشان همچنین همواره خود را معطر می‌کرد و سپس در جمع مردم حاضر می شد یا به نماز می‌ایستاد.
روزی یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق  را دید که لباس زیبایی پوشیده است. وی 

به امام گفت: جدّ شما این‌گونه لباس‌ها را نمی‌پوشید. 
امام  فرمود: در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم 

مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.3
همچنین ایشان می‌فرمود: خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود 

را ژولیده نشان دادن، بدش می‌آید.4
و نیز می‌فرمود:

دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.5
نیز سفارش های  به هریک از گروه مردان و زنان  در کنار این سفارش های عمومی، پیشوایان دین 
جداگانه ای می کردند؛ به عنوان نمونه پیامبر  به مردان می فرمود: سبیل و موهای بینی خود را کوتاه 
به کوتاه  بر زیبایی شما می افزاید.6 ایشان، همچنین مردان را  به خودتان برسید؛ زیرا این کار  کنید و 
کردن ناخن سفارش می کرد اما به زنان می فرمود ناخن های خود را اندکی بلند بگذارند چون برای آنان 

١ــ غررالحکم و دررالکلم، سخنان امیرالمؤمنین، جمع آوری تمیمی آمدی، چاپ دانشگاه تهران، ج ١، ص ٣٠٧
2ــ وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ١، ص ٢٧٨

3ــ اصول کافی، کلینی، ج ٦، ص ٤٤٢
4ــ امالی، طوسی، ج1، ص 275

5ــ ثواب الاعمال، شیخ صدوق، ص 362
6ــ  قرب الاسناد، حمیری، ص ٦٧
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نیاز به مقبولیت و آراستگی
یکی از نیازهای انسان، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همسالان و جامعه است. ما دوست داریم 
دیگران ما را فرد مفید و شایسته ای بدانند و تحسین کنند. این نیاز، در دورهٔ جوانی و نوجوانی نمود 
بیشتری دارد و سبب می شود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای خود 
را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد. برخی با نشان دادن استعداد خود در یک 
رشتهٔ ورزشی، برخی دیگر با خلق یک اثر هنری یا کار مؤثر در کارگاه صنعتی و برخی دیگر از راه های 

دیگر تحسین دیگران را برمی انگیزند و بر مقبولیت خود می افزایند.

زیباتر است.1
این شیوهٔ رسول خدا  و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک  ‌مدتی به آراسته‌ترین 
ملت‌های  سرمشق  و  الگو  آنها  پوشیدن  لباس  سبک  و  شوند  تبدیل  عصر  آن  ملت‌های  پاکیزه‌ترین  و 
در  دانشجویان  و  اساتید  اروپا،  دانشگاه های  در  امروزه  که  بلندی  لباس  همین  مثلاً  گیرد؛  قرار  دیگر 
زیرا  الگوبرداری شده،  ابن سینا  دانشمندانی چون  لباس  از  می پوشند،  فارغ التحصیلی  هنگام جشن 
آنان ابن سینا را بزرگ ترین دانشمند در طب و فلسفه می دانستند و به پوشیدن لباسی به سبک لباس او 
افتخار می کردند. البته لباس ابن سینا برای دانشمندان مسلمان و ایرانی یک لباس عادی بود و همه به 

همان سبک لباس می پوشیدند.

1ــ  اصول کافی، کلینی، ج ٦، ص ٤٩١؛ وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ١، ص ٤٣٥
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حضرت موسی جوانی رشید و شجاع شده بود. او همچنان در دربار فرعون زندگی می کرد، فرعونی 
که بنی اسرائیل را به بردگی گرفته بود و در هر کار سختی از آنان استفاده می کرد. حضرت موسی، روزی 
از راهی می گذشت. دید یکی از فرعونیان یک بنی اسرائیلی را به شدّت کتک می زند. تلاش کرد که آن 
بیچاره را از دست این مرد فرعونی نجات دهد، امّا آن مرد اصرار بر کار خود داشت. موسی مُشتی حوالهٔ 
آن مرد کرد. این مُشت به جایی از بدن او خورد که او را از پا درآورد. موسی که می دانست کشتن یک 
فرعونی قصاصش مرگ است، از مصر مهاجرت کرد و بعد از دو سه ماه به شهر »مَدینَ« رسید. در این شهر 
پیامبر خدا حضرت »شعیب« زندگی می کرد و مردم را به یکتاپرستی فرا می خواند. نزدیک غروب بود که 
در ابتدای شهر به چاهی رسید که چوپانان، گوسفندان خود را آب می دادند. موسی دید که دو خانم جوان 
گوسفندان خود را در کناری قرار داده و به آنها آب نمی دهند. متوجه قضیه شد. جلو رفت و پرسید: چرا 
شما جلو نمی روید و از چاه آب نمی کشید؟ گفتند: ما منتظریم ابتدا مردان گوسفندان خود را آب دهند و 
بعد از اینکه کار آنان تمام شد، ما به چاه نزدیک شویم. حضرت   موسی جلو رفت و طناب را از دست مردان 
گرفت و آب از چاه کشیده و گوسفندان آن دو خانم را آب داد، سپس زیر درختی نشست و برای استراحت 

به آن تکیه داد و دست به آسمان بلند کرد و گفت:
»خدایا من نسبت به هر خیری که از جانب تو فرود آید نیازمندم.«1

ساعتی گذشت. یکی از آن دو خواهر که در برگشت به منزل ماجرا را برای پدر تعریف کرده بود به 
نزد موسی آمد و از طرف پدر او را به خانه دعوت کرد. قرآن کریم رفتار آن خانم جوان و گفت و گویش 

با موسی را چنین توصیف می کند:

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باِللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

یکی از آن دو خواهر نزد او آمد* فَـجاءۤتَـهُ اِحـداهُـما

درحالی که با شرم و حیا قدم برمی داشتتمَـشى عَـلىَ اسـتِحـياۤءٍ

گفت: پدرم تو را دعوت کردهقالتَ اِنَّ اَبى يَدعوكَ

١ــ سورهٔ قصص، آیهٔ ٢٤

جلسۀ دوم

https://www.roshd.ir/1405-110205-12-2
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تا پاداش آب دادن )به گوسفندان( ما را به تو بدهد.لـِيَجـزِيَـكَ اَجـرَ ما سَـقَيـتَ لـَنا

چون موسی نزد شعیب آمدفَـلـَمّا جاۤءهَ و

و سرگذشت خود را برای او بازگو کرد،وَ قَـصَّ عَـليَـهِ الـقَـصَـصَ

شعیب گفت: نترسقالَ لا تـَخَف

تو از دست آن قوم ظالم نجات یافته ای.نـَجَوتَ مِـنَ الـقَومِ الظّالـِميـنَ

یکی از آن دو دختر گفت* قالتَ اِحـداهُـما

او را با پرداخت دستمزد به کار بگیرياۤ اَبـَتِ اسـتأَجِرهُ
زیرا بهترین کسی که می توانی به کار بگیریاِنَّ خَيـرَ مَـنِ اسـتأَجَرتَ

همین فرد قوی امانت دار است.الـقَـوِىُّ الاَميـنُ
قصص، 25 و ٢٦

حضرت شعیب که رشادت و امانت حضرت موسی  را در رفتار او یافته بود، او را به عنوان یک یار 
و مددکار پذیرفت و با دستمزد خوب، برخی از کارها را برای مدت حدود ده سال به وی واگذار نمود. 
حضرت موسی با یکی از دختران حضرت شعیب ازدواج کرد و صاحب چند فرزند شد، حضرت موسی، 
پس از گذشت ده سال و اتمام قرارداد خود با حضرت شعیب، تصمیم گرفت همراه با زن و فرزند خود، به 
مصر برگردد و از حال و وضع خانوادهٔ خود مطلّع شود. او تا این زمان هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود.

25

26
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 عفاف و آراستگی
عفاف حالت و خصلتی است که انسان با داشتن آن می تواند خود را در برابر تندروی‌ها و کندروی‌ها 
حفظ کند و سبب می شود که فرد انسانی در مسیر اعتدال و میانه‌روی پیش رود و از آن خارج نشود؛ چنین 
انسانی در برآورده کردن خواسته ها و تمایلات خود به گونه ای عمل نمی کند که به افراط دچار گردد و به طور 
کامل غرق در آن خواسته ها شود و از دیگر نیازها غافل بماند و یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی 

و تفریط برسد.
یکی از جلوه های عفاف، در همین آراستگی است. برخی انسان‌ها در آراستگی ظاهری و 
ابراز وجود، دچار تندروی می‌شوند؛ به گونه‌ای که در آراسته کردن خود، زیاده‌روی می‌کنند 

و به خودنمایی می‌رسند. قرآن کریم این حالت را »تبرّج«1 می‌نامد و آن را کاری جاهلانه می‌شمرد.2
١ــ تبرج از ریشه برج است و برج بنای بلندی است که از دور به آسانی می توان آن را دید. واژهٔ تبرج به این دلیل در بحث افراط در آراستگی 
به کار گرفته می شود که برخی برای جلب توجه دیگران، خود را به شکلی در می آورند که توسط دیگران دیده شوند. امروزه تبرج مصادیق 
مختلفی یافته که برخی از آنها عبارت اند از استفاده از عطرهای تند، پوشیدن لباس هایی با عکس های نامناسب، پوشیدن لباس های بدن نما 

و پاره و ...
2ــ سورهٔ احزاب، آیهٔ ٣٣

فیلم

تدبّر در آیات )2(
در ترجمهٔ آیات قبل بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

١ــ چرا یکی از دختران شعیب نزد موسی بازگشت؟
.........................................................................
.........................................................................
٢ــ کدام رفتار این دختر برای خداوند مهم و ارزشمند بود که خداوند آن را بازگو کرده و به اطلاع 

همهٔ انسان ها در طول تاریخ رسانده است؟
........................................................................
........................................................................

را  موسی  حضرت  که  خواست  خود  پدر  از  دختر  دو  آن  از  یکی  ویژگی ها،  کدام  خاطر  به  ٣ــ 
استخدام کند و به او دستمزد بدهد؟ چرا آن ویژگی ها مورد توجه آن دختر و حضرت شعیب قرار 

گرفت؟
........................................................................
........................................................................

https://www.roshd.ir/1405-110205-12-3
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همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می دهد، زیرا 
زیاده روی در آراستگی و توجه بیش از حد به آن، به تدریج باعث غفلت انسان از هدف های دیگر زندگی و 

مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد. 
انسان عفیف، چه مرد و چه زن، که توانایی کنترل خود را دارد، آراستگی خود را در حد متعادل نگه می دارد 
و به »تبرّج« دچار نمی شود. انسان عفیف زیبایی ظاهری خود را وسیلهٔ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار 

نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. 
انسان عفیف به صفت ممتاز دیگری به نام »حیا« می رسد؛ یعنی وقتی صحنه ای برای او پیش می آید که 
ممکن است شخصیت او آسیب ببیند، حالتی به نام »حیا« برای او پیدا می شود و عکس العملی و رفتاری که 
حافظ شخصیت اوست را از خود نشان می دهد. او حیا می‌کند که برخی افراد به خاطر اموری ظاهری و 
کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند و به او به عنوان ابزاری برای لذت جویی نگاه کنند. او در وجود 
خود، استعداد و ارزش‌های برتر و والاتری می‌یابد که می‌تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد. 

انسان عفیف، از مقبولیت نزد همسالان و جامعه گریزان نیست؛ اما خود را با ارزش‌تر از آن می‌داند 
که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به دست بیاورد و خود را در حدّ ابزاری برای 

هوس‌رانی دیگران قرار دهد.
به همان میزان که رشته‌های عفاف و حیا در روح انسان قوی و مستحکم می‌شود، نوع آراستگی و 
پوشش او نیز باوقارتر می گردد و به همان میزان نیز که رشته‌های عفاف انسان ضعیف و گسسته می‌شود، 

آراستگی و پوشش او نیز سبک تر می گردد و بیشتر جنبهٔ خودنمایی به خود می‌گیرد.
امام علی  می‌فرماید:

»مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می‌شوی با انجام گناه به 
جنگ با خدا بروی«.1

1ــ بحارالأنوار،مجلسی، ج71، ص 363

تدبّر در آیات )3(

در آیه 25 سورهٔ قصص تأمل کنید و بگویید:
١ــ وقتی دختر حضرت شعیب به سوی حضرت موسی آمد، چه رفتاری از خود نشان داد؟

٢ــ این رفتار به خاطر چه بود؟



124

و امام صادق  نیز می‌فرماید:
لباس نازک و بدن‌نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانهٔ سستی و ضعف دینداری فرد است.1

گرچه عفاف و حیا، مانند هر فضیلت انسانی دیگر، اختصاص به زن ندارد، اما وجود آن در زنان و 
دختران ارزش بیشتری دارد؛ زیرا خداوند زنان را بیش از مردان بهره مند از نعمت زیبایی کرده است و مرد 
بیش از زن در مقابل زیبایی جنس مخالف عکس العمل نشان می دهد و در رفتار ظاهری نمایان می سازد. 
زن، مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی، هم درون او را دربر گرفته و هم ظاهر او را. احساسات لطیف 
زن که بیانگر زیبایی‌های درونی وی است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است. برخی از مردان که کنترلی بر 
نفس خود ندارند و جز به سوءاستفاده از دیگران نمی اندیشند و به شخصیت حقیقی زنان احترام نمی گذارند 
از این امتیاز زنان سوءاستفاده کرده و دام های گناه را می گسترانند تا به اهداف غیرمشروع خود برسند. 

برای حفظ همین نعمت است که خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است.
دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه می‌آورد؛ همان‌طور که اگر کسی به نعمت 
علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم‌پیشه کند، نعمت زیبایی نیز نباید در خدمت 
هوسرانان قرار گیرد و همان‌گونه که اگر انسان از علم خود به درستی استفاده نکند، به جای رستگاری، 
شقاوت نصیبش می‌شود، عرضهٔ نابجای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا 

را در جامعه از بین می‌برد و زمینهٔ آسیب های جدّی به زنان را فراهم می کند.

1ــ همان، ج79، ص 299

معنای گستردۀ آراستگی و حیا
به عنوان  می گیرد؛  بر  در  را  گوناگونی  ابعاد  بلکه  نیست  انسان  پوشش  به  محدود  حیا  و  آراستگی 
مثال یکی از نمونه های برجستهٔ آن، آراستگی و حیای در کلام است. شاید در نگاه اوّل فکر کنیم که 
از  یکی  نیست.  این گونه  امّا  دارد.  موی سر  مانند  از ظواهر،  برخی  و  لباس  به  اختصاص  آراستگی 
مهم ترین جلوه های آراستگی و حیا و عفاف انسان، در کلام و سخن گفتن است. البته حیا در کلام، 
خود ناشی از حیا و عفاف در فکر و اندیشه است. افرادی که درون آراسته و با حیایی دارند، اصولاً 
نمی توانند از کلماتی استفاده کنند که عفیفانه نباشد. حتی وقتی با کسی اختلاف پیدا می کنند و کار به 
مشاجره و دعوا می کشد، نمی توانند به طرف مقابل فحش دهند و کلمهٔ رکیکی بر زبان جاری کنند. 
بالعکس، کسانی هم هستند که حتی وقتی می خواهند دوست و رفیق خود را هم صدا بزنند، کلماتی را 

که دون  شأن یک انسان با حیاست، بر زبان می رانند.
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نگاه  اطرافیان خود  به  نشان می دهد. وقتی  را  نیز در همین جا خود  مرد  و  تفاوت های زن  از  یکی 
می کنیم، می بینیم که این آسیب در میان مردان بیشتر از زنان است و حیای کلامی زنان بیش از مردان 
است. همهٔ پیامبران و اولیای خداوند و عموم انسان های فرهیخته حیای کلام داشته و از به کار بردن 
با آنان همراه شویم و به درون خود و شخصیت  کلمات زشت دوری کرده اند. خوب است که ما نیز 

انسانی خود، با به کار بردن کلمات ناپسند، آسیب وارد نکنیم.

* بررسی

با توجه به شکل پوشش‌های موجود در جامعه برای پسران و دختران، بگویید که کدام‌یک از 
آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می‌کند؟ چرا؟

١ــ آراستگی چه تفاوتی با خودنمایی دارد؟
٢ــ چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟

اندیشه و تحقیق

پیشنهاد

با استفاده از خلاقیت‌های خود تحسین دیگران را  افرادی هستند که  پیرامون ما  ١ــ 
برانگیخته‌اند و در زمینه‌های گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخلاقی به فردی 

مؤثر در جامعه تبدیل شده‌اند. آنچه دربارهٔ عوامل این موفقیت می‌دانید، بیان کنید.
٢ــ با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده‌اید آراستگی همراه با عفاف 
داشته باشید. آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را برای خود 
مشخص کنید و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظیم نمایید. مانع های بیرونی 

چطور؟ آیا آنها هم وجود داشته اند؟ با آن موانع چگونه برخورد کرده اید؟
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بیشتر بدانیم

پاداشی به اندازۀ پاداش شهیدان!
: امام علی 

پاداش انسان عفیف و پاک دامن که می تواند گناه کند، اما خود را به آن آلوده نمی کند، کمتر از 
پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست. همانا انسان عفیف و پاک دامن، فرشته ای از فرشته هاست.
نهج البلاغه، حکمت 474

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز / معلمسروشغلامعلی حداد عادلفرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی 

دانش آموز / معلمصدراشهید مرتضی مطهریمسئله حجاب

دانش آموز / معلمحدیث راه عشق امیرحسین بانکی پورحیا

درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام 
معلمنصایحزیبایی نژاد و سبحانی)بررسی مقایسه ای دیدگاه اسلام و غرب(
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پیام پوشیدگی

هر پوششی یک پیام متناسب با خود دارد؛ به دیگران چه پیامی می دهیم؟! به خود چه پیامی 
می دهیم؟! به خدا چه پیامی می دهیم؟!
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قرائت: آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

يطانِ الرَّجيـمِ هِ مِنَ الشَّ اَعوذُ باللّٰ
هِ الرَّحمنِٰ الرَّحيـمِ بسِمِ اللّٰ

به مردان با ایمان بگو* قُـل لـِلـمُـؤمِـنـینَ
دیدگان خود را از نگاه حرام فرو بندندیَـغُـضّـوا مِـن اَبـصـارِهِـم

و پاکدامنی پیش گیرندوَ یَـحـفَـظـوا فُـروجَـهُـم
که این برای آنان بهتر استذٰلـِكَ اَزكـیٰ لـَهُـم

خدا به آنچه می کنند، آگاه است.اِنَّ الـلّٰـهَ خَـبـیرٌ بـِمـا یَـصـنـَعـونَ
به زنان مؤمن بگو* وَ قُـل لـِلـمُـؤمِـنـاتِ

دیدگان خود را از نگاه حرام فرو بندندیَـغـضُـضنَ مِـن اَبـصـارِهِـنَّ
و دامان خود را )از گناه( حفظ نمایندوَ یَـحـفَـظـنَ فُـروجَـهُـنَّ

و زینت های خود را آشکار نکنندوَ لا یُـبـدینَ زینـَتـَهُـنَّ
مگر آنچه نمایان است، )مانند گردی صورت(اِلّّا مـا ظـَهَـرَ مِـنـهـا

و روسری های خود را بر روی سینهوَ لـیَـضـرِبـنَ بـِخُـمُـرِهِـنَّ
... و گردن خویش بیندازند.عَـلـیٰ جُـیوبـِهِـنَّ

نور، ٣٠ و ٣١

ای پیامبر* یا اَیُّـهَـا الـنَّـبِـیُّ
بگو به همسران و دختران خودقُـل لِِاَزواجِـكَ و بـَنـاتـِكَ

و زنان مؤمنینوَ نـِسـاءِ الـمُـؤمِـنـینَ
1 که روسری های خود را به دور خود بگیرندیُـدنینَ عَلیَهِنَّ مِن جَلابیبِهِنَّ

این كار از این جهت بهتر استذٰلـِكَ اَدنـیٰ
كه ]به عفاف[ شناخته شونداَن یُـعــرَفـنَ
تا مورد اذّیت قرار نگیرندفَـلا یُـؤذَیـنَ

و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است.وَ كـانَ الـلّٰـهُ غَـفـورًا رَحـیمًـا
احزاب، 59

١ــ جلابیب جمع جلباب است.جلباب، پوششی است که از روسری بزرگ تر و از چادر کوتاه تر است. )تفسیر نمونه، ج ١٧، ص ٤٢٨(

جلسۀ اوّل

30

31

59

https://www.roshd.ir/1405-110205-13-1


129

 حجاب در سایر ادیان
گرایش به پوشش یک گرایش طبیعی و فطری در میان انسان هاست و یکی از وجوه تمایز و تفاوت 
انسانیت از حیوانیت به شمار می آید. اگر انسان، حقیقتی بالاتر از حیوان نداشت و صرفاً یک حیوان 
پیچیده تر از سایر حیوان ها بود، مانند آنها رفتار می کرد و اندام خود را نمی پوشاند1. در همهٔ سرزمین ها 
و در نقاط مختلف زمین، جز در اقوام اوّلیه که درک درستی از فرهنگ و تمدن نداشته اند و به زندگی 
حیوانی نزدیک بوده اند، ردّ پای پوشش مشاهده می شود. در تمام جوامع متمدن، کسانی که بیشتر به 

ارزش های اخلاقی و معنوی و ایمان به خدا گرایش داشته اند، پوشش آنها کامل تر بوده است.
ادیان الهی، كه در اصل و حقیقت خود، یک دین هستند، بدون استثنا همواره بر پوشش 
کامل تر زنان تأكید كرده اند و آن را لازمهٔ دین داری شمرده‌اند. مطابق با آیین یهود، زنان 
هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می‌پوشاندند و به حجاب پایبند بودند.2 در 

آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته‌ است و زنان معتقد به حضرت مسیح  می‌كوشند مانند 
حضرت مریم  موی خود را بپوشانند 
و با حجاب وارد جامعه شوند. نقاشان 
مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم‌تر، 
با پوشش  تصویر حضرت  مریم  را 
همچنین  می‌كشیدند.  كامل  و حجاب 
زنان راهبه و قدیس یكی از كامل‌ترین 
امر  این  دارند.  و  داشته  را  حجاب‌ها 
داشتن  آنان،  نظر  از  كه  می‌دهد  نشان 
در  و  نزدیک‌تر  دین داری  به  حجاب، 

پیشگاه خدا پسندیده‌تر است.
در دوران‌ اخیر که پایبندی به تعالیم دینی در اروپا و برخی مناطق دیگر كمتر شده، آن بخش از دستورات 
و سنت‌های حضرت موسی  و حضرت عیسی  هم كه باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته و کمتر به 
آنها عمل می‌شود. بی‌حجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشهٔ مسیحیت حقیقی ندارد؛ بلكه بازگشتی 

، یعنی در مهم ترین داستان قرآن، از گرایش فطری  ١ــ خداوند، برای نشان دادن این میل طبیعی و فطری، هنگام ذکر داستان خلقت آدم 
آدم و حوّا به پوشش یاد می کند و متذکرّ می شود که همین که آدم و حوّا از میوهٔ ممنوعه خوردند و متوجهٔ برهنگی خود شدند، فوراً با کندن 

شاخ و برگ درختان برای خود پوششی درست کردند و خود را با آن پوشاندند.
٢ــ تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 4، بخش اول، فصل پانزدهم، ص 461

فیلم

https://www.roshd.ir/1405-110205-13-2
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به سنت‌های مشركانهٔ قبل از حضرت مسیح  در دوره های یونان و روم محسوب می‌شود، دوره ای که 
مردم بت پرست بودند و زندگانی مشرکانه داشتند.

زنان ایرانی قبل از اسلام كه عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، با پوشش كامل در محل‌های عمومی رفت و آمد 
می‌كردند. پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند 
که ایران باستان منشأ اصلی گسترش حجاب بوده است.1 در ادیان دیگر و عموم فرهنگ‌ها، پوشش زنان یک 
اصل پسندیده شمرده شده و كمتر قوم و ملتی است كه زنانِ آن، پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت‌ها مربوط 

به چگونگی و حدود آن بوده است.

زنان زرتشتی راهبه های مسیحی

اینک چند سؤال و پاسخ آن، با توجه به آیات درس:

 آیا در قرآن كریم دربارۀ عفاف و پوشیدگی، دستور خاصی وجود دارد؟
خدای متعال در قرآن كریم، هم برای مردان و هم برای زنان، وظایف خاص و روشنی معیّن كرده است 

از جمله اینكه:
الف( وظیفهٔ مردان است كه چشم خود را كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند و 

دامان خود را از گناه نگه دارند.
سوره/آیه
……….
ب( زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند كه از نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان خود را از گناه 

حفظ نمایند.
سوره/آیه
……….

		 ١ــ تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 4، بخش اول، فصل هفتم، ص 170
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ج( استفاده از زینت و زیورآلات نباید به گونه‌ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب كند.
سوره/آیه
……….
د( زنان باید پوشش خود را به گونه‌ای تنظیم كنند كه علاوه بر موی سر، گریبان و گردن آنها را هم بپوشاند.

سوره/آیه
……….

پیشوایان ما دربارهٔ حدود پوشش سخن گفته و ما را به رعایت این حدود امر کرده اند.
مثلاً امام كاظم  در جواب برادرش كه پرسید: »دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟«

فرمود: »چهره و دست تا مچ«.1
از  آیا ساعد زن  پرسیدم:  امام  از  نیز می‌گوید  بن یسار  نام فضیل  به  امام صادق   یاران  از  یكی 

قسمت‌هایی است كه باید از نامحرم پوشیده شود؟
فرمود: »بلی، آنچه زیر روسری قرار می‌گیرد، نباید آشكار شود. همچنین از مچ به بالا 

باید پوشیده شود«.2
خداوند دربارهٔ علت این دستور می فرماید: این پوشش سبب می‌شود كه زن به عفاف و 

پاكی شناخته شود و افراد بی بند   و  بار كه اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازهٔ سوءاستفاده و حتی 
نگاه بد به او را هم ندهند.

فیلم

1ــ قرب الاسناد، حمیری، ص ١٠٢
2ــ اصول کافی، کلینی، ج ٥، ص ٥٢١؛ وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج٣، ص ٢٥

جلسۀ دوم
قرائت: بار دیگر آیات ابتدای درس را به درستی قرائت کنید.

 آیا اسلام شكل پوشش را معین كرده است؟
می‌دانیم كه امت اسلامی از اقوام و ملل گوناگون تشکیل شده و میان هر ملت و قومی آداب و رسوم 
خاصی رایج است، از جمله اینکه هركدام پوشش و لباس مخصوص خود را دارند. حتی ممكن است 
در كشوری، مثل كشور عزیزمان ایران، اقوام مختلفی زندگی كنند كه هركدام از آنها شکل خاصی از 

پوشش را برای خود برگزیده باشند.
بنابراین، چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت‌ها و اقوام است. اسلام، 
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فیلم

ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، مردان را موظف كرده است، لباسی بپوشند كه وقار و احترام آنان 
حفظ شود و با ارزش‌های اخلاقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراین، پوشیدن لباسی كه آنان را نزد مردم 

انگشت‌نما كند یا وسیلهٔ جلب زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.
زنان نیز موظف‌اند كه دو شرط زیر را رعایت كنند:

1ــ تمام بدن خود را، به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند.
2ــ پوشش آنان نباید نازک، چسبان و تحریک‌كننده باشد.

این وظیفهٔ الهی، مانند هر عمل دیگری، هرچه كامل‌تر و دقیق‌تر انجام شود، نزد خدا با  ارزش‌تر و 
آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون‌تر است و فرد را به رشد و كمال معنوی بالاتری می‌رساند. از 
این‌رو، استفاده از »چادر« كه دو شرط قبل را به طور كامل دارد و سبب حفظ هرچه بیشتر كرامت و 

منزلت زن می‌گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می‌رساند، اولویت دارد.

 آیا حجاب زنان، كاهش حضور آنان در جامعه را به دنبال دارد؟
تجربهٔ عینی به ما نشان می دهد که این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه به حضور 
مطمئن و همراه با کرامت آنان می انجامد و سبب می شود از نگاه نا اهلانی که در جامعه حضور دارند، 
در امان باشند. تجربهٔ کشور ما به خوبی نشان می دهد که حجاب نه تنها سبب کاهش حضور زنان در 

دانشگاه ها و مراکز علمی و اجتماعی نشده بلکه حضور آنان را چند برابر هم کرده است. 
علاوه بر این، ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن و سیرهٔ پیشوایان دین و 
پیشرفت های مختلف زنان امروز جامعه ما کاملاً ناسازگار است. قرآن کریم عفت حضرت مریم  را در 
معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید؛ حیای دختران حضرت شعیب  را 
در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان، مثال می زند. تاریخ نیز از حضور زنان مسلمان 

، در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان خبر می دهد. در زمان پیامبر 
پس پوشش اسلامی، قانونی برای سلب آزادی زنان و خانه نشین کردن آنان نیست؛ بلکه کمک می کند 
تا جامعه به جای آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافهٔ وی ببیند، در شخصیت و توانایی ها و کرامت ذاتی 
وی مشاهده کند. این امر موجب می شود سلامت اخلاقی جامعه بالا رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ 

شود و آرامش روانی وی افزایش یابد.

در مورد مسئله حجاب با چه منابعی آشنایی دارید؟
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1ــ برای حضور سالم در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟
2ــ با اینكه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح  یک امر پسندیده است، 

بسیاری از مسیحیان نسبت به این موضوع بی‌توجه‌اند. به نظر شما، علت آن چیست؟

اندیشه و تحقیق

پیشنهاد

وضع جامعهٔ اطراف خود را بررسی كنید و ببینید:
1ــ رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه باید باشد تا سلامت اخلاقی جامعه حفظ شود؟

2ــ حفظ حرمت دختران و زنان تا چه میزان به وضع پوشش آنان بستگی دارد؟
در  توسط زن  پوشش اسلامی  كه رعایت  ببینید  و  كنید  با دوستان خود مشورت  3ــ 

هریک از موارد زیر چه نتایج و ثمراتی دارد.
................................................... زن:  برای  1ــ 
..................................................................
..................................................................

2ــ برای مرد: ...................................................

..................................................................
..................................................................

............................................... خانواده:  برای  3ــ 

..................................................................
..................................................................

................................................ جامعه:  برای  4ــ 

..................................................................
..................................................................
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